


 
 مطالعات زبان و ترجمه ۀفصلنام

 (ات و علوم انسانيادبيّ ۀدانشكد)

 ـپژوهشي(  )علمي 
 دانشگاه فردوسي مشهدامتياز: صاحب

  حسين فاطميدسيّدكتر مدير مسؤول: 

 علي خزاعي فريددكتر سردبير: 
 محمدرضا فارسياندكتر : مدير اجرايي

 

 جه:ت تحريريّئهياعضاي 

 
 
 

 ) دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر ابوالقاسم پرتوی

 دانشگاه شیراز(استاد ) دکتر فریده پورگیو
 هد(دانشگاه فردوسی مشاستاد ) قدمدکتر رضا پیش

 دانشگاه شهید چمران اهواز( استاد)دکتر علیرضا جلیلی فر      

 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر نادر جهانگیری     
 )دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر آذر حسینی فاطمی

   دانشگاه شهیدچمران اهواز( استاد) دکتر مجید حیاتی
    وسی مشهد()دانشیار دانشگاه فرد فریددکتر علی خزاعی

                          )استاد دانشگاه تبریز(               پوردکتر مسعود رحیم     

  )دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا(دکتر عبدالمهدی ریاضی 

 )دانشیار دانشگاه شیراز(دکتر رحمان صحراگرد 

 )استاد دانشگاه شیراز(       دکتر فیروز صدیقی 
 )دانشیار بازنشسته دانشگاه  فردوسی مشهد(طوسی  دکتر بهرام

 )دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی(دکتر فرزانه فرحزاد 
 دانشگاه فردوسی مشهد( استاد)دکتر بهزاد قنسولی 

 

 جواد میزبان:  فارسي ويراستار
 مرکز ویراستاری انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی:  انگليسي  ويراستار
 مسعود محمودزاده: اين شماره ويراستار 

 مرضیه دهقان :  اجراييكارشناس 
 ویدا خنتان:  ييآراو صفحه نگاريحروف

 نسخه  03: شمارگان
  4888491110 :کد پستی .عتیــر علی شریـــوم انسانی دکتـکدة ادبیاّت و علـی، دانشـردوسـ: مشهد، پردیس دانشگاه فنشاني

 (358)  01130880 تلفن:  (358)  01849899نمابر:  
 شماره(ریال )تك 85333 : داخل کشور:بها

 http://jm.um.ac.ir/index.php/lts/index            نشانی اینترنتی:

         ای علوم و تکنولوژی شیراز نمایه می شود.این نشریه در کتابخانه منطقه                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 مطالعات زبان و ترجمه هفصلنام

 (ادبيّات و علوم انساني ۀدانشكد)
 پژوهشي( –)علمي 

 

 

 

 

 

 

 
 

 52، شماره پياپي ومس، شماره هشتمچهل و سال 

 4931 پاييز 
 (8045 تابستان:  )تاریخ انتشار این شماره

 21/8/2180خ مورّ 2874/204ز شمارة ه براساس مجوّاین مجلّ

مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  کلّ ةادار

 شود.می منتشر

 ر نمایه می شود:های زیه در پایگاهاین مجلّ

 (ISC)  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام -

 (SID)  پایگاه اطلّاعات علمی جهاد دانشگاهی -

 (Magiran)پایگاه بانک اطلّاعات نشریاّت کشور -



 
 مقالهچاپ پذيرش و  براي فصلنامه راهنماي شرايط

 
 
 

 ـيد واژكل، واژه(511تا 421فارسي و انگليسي،ه )چكيدعنوان،  :شامل گذاری زیر،و شماره مقاله به ترتیب -8 )حـداّکرر   ناگ
تـن   باشـد.  گيرينتيجه-1 و ،بحث و بررسي-9  ،پيشينۀ تحقيق-5، اهداف(،(ها)تحقیق، فرضیهّ پرسش)مقدمّه-4پنج واژه(،  م

( سـطری  80ة دش ـ پتای A4صفحة  83زا تربیشاز پذیرش مقاله های بلند ) صلنامهف کلمه باشد. 1333تا  5333کامل مقاله بین 
 معذور است.

اـنی، آموزشـی   ة، مشخصّات نویسنده یا نویسندگان )نام و نام خانوادگی، مرتبة علمی، نام دانشگاه یا مؤسسَمقاله عنوان -8  ، نش
 شود.  نوشته)اولین صفحه(  جداگانه ايصفحه( در e-mail)تلفن و پست الکترونیکی 

اـم نوی  ، شامل عنـوان مق اي جداگانهصفحه( در کلمه 833تا 853) انگليسي ۀچكيدارسال  -0 نـده   الـه، ن نـدگان س رتبـه   ،نویس
 م است. زلا ،به زبان انگليسيپست الکترونیکی،  ،مؤسسّه دانشگاه  دانشگاهی، 

اـ  ،APAپایان مقاله  براساس سبك  ( و در983، ص 8014شفیعی کدکنی، ، )مرلاً تصریح شود نابع مورد استفاده در متنم -9  ب
 :عنایت فرمایید( شيوۀ نقطه گذاري)لطفا به یر به شرح ز ،اننویسندگ ترتیب الفبایی، نام خانوادگی، حرف  اول نام نویسنده

 محلّ نشر: نام ناشر. .- ایتالیكایرانیك-نام کتاب  .انتشار( سال) .نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده  نویسندگان كتاب:
  :دوره   سال، - ایرانیكایتالیك- نام نشریهّ .عنوان مقاله (.انتشار سال) .ل نام نویسنده  نویسندگاننام خانوادگی، حرف اومقاله 
 شماره صفحات مقاله. (، شماره)-ایرانیكایتالیك -
 اـم  حـرف اول - در. عنـوان مقالـه  (. انتشار )سال .نویسندگان  : نام خانوادگی، حرف اول نام نویسندهلاتامق مجموعه اـم   .ن ن

 محلّ نشر: نام ناشر.  .)شماره صفحات مقاله( -ایرانیكایتالیك -نام مجموعه مقالات ، (گردآورنده )ویراستار  ادگیخانو
 اـبی روز   . نام اثر )مقاله انتشار( لاس).، حرف اول نام: نام خانوادگیهاي اينترنتيسايت اـب(، بازی اـه،  -کت اـل  م اـنی   -از ،س نش

    .............http://www -اینترنتی اثر
اـبع ریرفارسـی،    هشماره صفح ،، سال انتشار، صنويسندهنام ارجاعات در متن مقاله در پرانتز ) -5 ( نوشته شود. ارجاع بـه من

تا  0با تورفتگی ) ،(block quotation)به صورت جدا از متن  واژه 11بيش ازهای مستقیم لهمانند منابع فارسی است. نقل قو
 درج می شوند.   ی( یا چپ )انگلیسی()فارس حرف( از سمت راست 5

 نوشته شود. ،معادل لاتین کلمات در مقابل آنها یا در پایین صفحه، به صورت پانویس -0

 ها چاپ شده باشد. همایش هایر مجموعه مقالههای داخل یا خارج از کشور ارسال و یا دمقاله نباید برای هیچ یك از مجلهّ -8

هـ  آموزش زبان انگلیسی فرانسه و روسی؛ هایی را می پذیرد که در زمینه ی زبان و ادبیاّت انگلیسی،این فصلنامه  فقط مقاله -1 ، فرانس
 .و حاصل پژوهش نویسنده نویسندگان باشد حوزه مطالعات ترجمه  یا و روسی، 

ورت لـزوم، نشـریه در   آیین نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شده باشد. در ص ـ ةمقاله باید بر اساس شیوه نام -4
 ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن، آزاد است.

 .دفرماین رسالا  http://jm.um.ac.irهای خود را به نشانی الکترونیکی نویسندگان گرامی لازم است مقاله -83



 
 

 

 به ترتیب حروف الفبا داوران این شماره
 

 

 ت انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد(قدم )استاد زبان و ادبیارضا پیشدکتر 

 (زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار ) آذر حسینی فاطمیدکتر 

 (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد) علی خزاعی فریددکتر 
 (زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد)استادیار  مسعود خوش سلیقهدکتر 

 تر حسام الدین شهریاری )استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد(دک
 دکتر محمد غضنفری )دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد(
 دکتر محمدرضا فارسیان )دانشیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد(

 یات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد(دکتر ضرغام قپانچی )دانشیار زبان و ادب
 دکتر عذرا قندهاریون )استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد(

 (استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد) بهزاد قنسولیدکتر 
 (زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهداستادیار ) نگار مزاریدکتر 

 (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) واد مهدویمحمدجدکتر 





 

 

 
 

 تقالافهرست م
 

 صفحه  

 تأثيرات ايدئولوژي چپ در عرصه انتخاب آثار ادبي جهت ترجمه

)مورد پژوهي: آثار ادبي ترجمه شده در دوران فعاليت رسمي حـزب  

 ((4951-4995توده )

 

 ياسمين خليقي  

 فريد  علي خزاعي

 فرد  ناظميان علي

 

52- 4 

 ايران در پذيرش ادبي گوستاو فلوبر
 

 

 

   محمدرضا فارسيان

   مهشيد جعفرزاده باكويي

 

29- 53 
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 چکیده

اـبعی از شـرایس سیاسـی    ترجمه اـعی، رـرای   -آثار ادبی در ایران، همواره ت نـرکر  و   اجتم اـ  روش ه

ها کـه رویـدادها    ترین دورهها  تاریخی بوده است. یکی از مهمایدئولوژ  مسلس در هر یک از دوره
اـ   در تحولات فر اجتماعی آن-سیاسی یـن س اـ   هنگی و ادبی و روشنرکر  مؤثر بوده است، دوره ب ه

اـ  فکـر  و سیاسـی در او     است. در این دوره، حزب توده نسبت به دیگر جریان 4993تا  4931 ه

اـم     ها  روشنرکر  به حساب مـی توفقّ بوده و در واقع نیرو  پیشرو  جریان اـم تم آمـده اسـت. تیریب
اند و یا دست کم به لحاظ فکر  بـه آن  مدتی عضو این حزب بوده نویسندران و مترجمان آن دوران یا

ررای  داشتند. در پژوه  حاضر سعی شده است تا تأثیرات حزب توده و ایدئولوژ  چپ در عرصه 
انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه مورد بررسی قرار ریرد. بدین منظور، آثار ادبی ترجمـه شـده در لـو     

اـب  رزیابی قرار ررفتهمورد ا 4993تا  4931ها  سا  اند تا تأثیر و بازتاب این ایدئولوژ  در سطح انتخ
ها  مترجمان و نظریات محییین ادبی که به معرفی پیشینه رو ابتدا با بررسی میدمهمشخص شود. ازاین

 ها  معنایی آشـکار اند، آثار ادبی همسو با مؤلرهها پرداختهنویسندران و موضوع و محتوا  آثار ادبی آن

اـرریر      بند  شده است و سپس با انتخاب مهمو پنهان ترکر چپ دسته تـه و بـه ک ترین اثر از هـر دس

شناسی ادبیات لئو لوونتا  در آن، شاهد  دیگر بر همسو بودن آثار با ایـن ترکـر خـواهیم    نظریه جامعه
اـر آمـوزه رئالیسـم سوسیال     دهد که این مؤلرـه یافت. نتایج نشان می اـیی در آث اـ  معن اـت   ه تـی، ادبی یس

اـب   ررا و تا حدود  آثار ادبی رئالیستی نمود مینویسندران چپ یابند و بی  از نیمی از آثار ادبـی انتخ

 . ریرندشده جهت ترجمه در آن دوران در این سه دسته قرار می

  .حزب توده، ایدئولوژ  چپ، انتخاب آثار ادبی، ترجمه: هاهکلیدواژ
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 . مقدمه2

هـا  روشـنرکر  و   اجتمـاعی، رـرای   -ر ایران همواره تابعی از شرایس سیاسیآثار ادبی د ترجمه

ا  اختنـا  وجـود   هر زمان که در جامعـه .ها  تاریخی بوده استایدئولوژ  مسلس در هر یک از دوره

کنـد و  تر  پیـدا مـی  تواند بازتاب درستی از جامعه ارائه دهد، ترجمه نی  برجستهدارد و نویسنده نمی

نیـا و رخشـا،   ا  ایرا کند )مسعود ها  مختلف جامعه نی  ویژهها  رروهر بازتاب خواستهتواند دمی

ها  روشـنرکر  و دیـدراه   ، مترجمان با توجه به باورها، ررای رو در هر دوره. از این(34، ص 4933

بـی  بـدین ترتیـآ آثـار اد   اند.آثار ادبی خاصـی زده  رروه سیاسی یا اجتماعی مشخصی دست به ترجمه

اجتمـاعی، ایـدئولوژ    -ترجمه شده در هر دوره مشخصاتی کلی دارند که از وضعیت فرهنگی، سیاسی

(. یکـی از  41-49، صـص  4،   4911ریرند )میرعابدینی، و باورها  روشنرکر  مسلس سرچشمه می

در  اجتمـاعی آن -کـه رویـدادها  سیاسـی   در ایـران   ها  تاریخی معاصرترین و مشهورترین دورهمهم

حولات فرهنگی و روشنرکر  مؤثر بوده است، دوره فعالیت رسمی حزب توده و سـلطه ایـدئولوژ    ت

حزب تـوده از همـان آزـاز فعالیـت خـود در       باشد.می 4993تا  4931ها  چپ یعنی فاصله بین سا 

ا  برا  پـرور  بهتـرین روشـنرکران ایرانـی از     ، توجه زیاد  به ترجمه نشان داد و رهواره4931سا  

به بعـد ازلـآ مترجمـان آثـار ادبـی از روشـنرکران        4931ها  که از سا لور بهمله مترجمان شد؛ج

(؛بنـابراین  01، ص 4931ررایان سهم مؤثر  در کـار ترجمـه داشـتند )امیرفریـار،     سیاسی بودند و چپ

-بررسی تأثیرات حزب توده در زمینه ترجمه در خور توجه و تحییق است و ایـن نوشـته بـدون پـی     

اور  بر آن است تا بداند که جدا  از نروذ رسترده و چشمگیر این حزب در میـان روشـنرکران، آیـا    د

توان تأثیر این حزب و ایدئولوژ  چپ را مشاهده کـرد و بـه   در انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه نیز می

شـود  مـی ا  که رذشت پی برد؟ این پرسشی است که در لو  میاله سعی ها در دههماهیت این ترجمه

 به آن پاسخ داده شود.  

هـا  مختلـف کمتـر مـورد     زمانی در پـژوه   اهمیت این میاله نیز از آن جهت است که این دوره

هـا  ایـن دوره را از منـا ر    تـوان یافـت کـه ترجمـه    ندرت تحیییی را مـی توجه قرار ررفته است و به

نیطـه عطرـی بـرا  تحییـق و      امید است که پـژوه  حاضـر  مختلف به نید یا بررسی رذاشته باشد و 

 بررسی بیشتر این موضوع باشد.
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پی  از پرداختن به بحث اصلی، برا  پاسخ به پرسشی که در میدمه مطرح شد، قبل از هر چیـز  

به تعاریف ایدئولوژ  و تأثیر آن بر متـرجم و فرآینـد ترجمـه از منظـر مطالعـات ترجمـه خـواهیم        

در ترجمـه و نیـز جـذب روشـنرکران خاصـه       پرداخت. سپس به معرفی حـزب تـوده و نیـ  آن   

هـا  آثـار   پردازیم؛ودرنهایت بـا بررسـی میدمـه   می 4993تا  4931ها  مترجمان در فاصله بین سا 

بند  آثار همسو با ترکر چپ خواهیم پرداخـت و  ادبی ترجمه شده و نظریات محییین ادبی به دسته

ترین اثر ادبی ترجمه شده از هـر دسـته   تا  در مهمشناسی ادبیات لئو لوونکارریر  نظریه جامعه با به

با این ترکر خواهیم یافت و درصدد پاسخگویی بـه پرسـ  میالـه     شاهد  دیگر بر همسو بودن آن

 آییم.برمی
 

 . پیشینه تحقیق1

 تعاریف ایدئولوژی   2.1

د  نظران مختلف دارا  تعـاریف و معـانی متعـد   ایدئولوژ  اصطلاحی است که از دیدراه صاحآ

نظرانی که از لحاظ فکر  تا حدود  به مارکسیسم ررای  دارند، مرهوم ایدئولوژ  را باشد. صاحآمی

(. در این معنا، ایدئولوژ  بـه  403-404، ص 4939اند )آسیایی، در بافت سیاست و قدرت بررسی کرده

جانآ حاکمیـت در   شود که به صورت ابزار  برا  سلطه ازاز افکار و اعتیادات اللا  می ا مجموعه

شـود  دارد و موجآ میها را از دستیابی به دان  حیییی درباره جامعه باز میو انسان شودنظر ررفته می

نظران دیگر ایدئولوژ  اما صاحآ (؛و39، ص 4933به تصویر  اشتباه از واقعیت دست یابند )ایگلتون، 

برنـد.  جنبه انتیاد  آن کمتر است، به کار می تر و معنایی که از نظر سیاسی خنثی ورا در مراهیم رسترده

ها  خـاص و نیـز   ا  از افکار و اعتیادات است که اصو  افراد و رروهها ایدئولوژ  مجموعهاز دید آن

، ص 4939، نیل شده در آسـیایی،  3119)کالزادا پرز، سازد ها با جهان الرافشان را مشخص میرابطه آن

( ایـدئولوژ  را  409، ص 4939نیـل شـده در آسـیایی،    ، 4330یسن )در همین رابطه، حتیم و م(. 403

دهد ها  اجتماعی و سیاسی را نشان میکنند که اصو  و عیاید رروها  از فرضیات تعریف میمجموعه

شود. در این پژوه ، ضمن توجه به تعاریف ارائـه شـده، تعریـف    و درنهایت در قالآ زبان عرضه می

 شده است.  به عنوان راهنما  اصلی کار بررزیده حتیم و میسن از ایدئولوژ 
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 تأثیر ایدئولوژی بر مترجم و فرآیند ترجمه2.2.1

شناسانه کـه ترجمـه را بـه    ها  زبانآراهی از پیچیدری فرآیند ترجمه و همچنین اجتناب از دیدراه

ت ایـدئولوژ  در  دیدند، منجر به تشخیص اهمی ـعنوان یک فرآیند انتیا  لغات از متنی به متن دیگر می

ها  متـرجم اعـم   ( در پس تمامی انتخاب3، ص 4331ها  آلوارز و ویدا  )ترجمه شد. بر اساس ررته

ها یک کن  آراهانـه وجـود دارد کـه تـاریخ متـرجم و      از حذف، اضافه، انتخاب لغات و قرار دادن آن

سـازد.    را آشـکار مـی  ادیگر فرهنگ و ایـدئولوژ  عبارتیسیاسی الراف و  و یا به-محیس اجتماعی

-در حیییت مترجمان دارا  یک نوع ایدئولوژ  هستند که از همان ابتدا  ترجمـه خـود را نشـان مـی    

، 3111زاد، دهنده یـک ایـدئولوژ  خـاص اسـت )فـرح     دهد. انتخاب کتابی خاص جهت ترجمه نشان

( نیـز  314ص  ،4931، نیل شده در محمـد ،  4334(. نیومارک )409، ص 4939نیل شده در آسیایی، 

همچنـین تـور     دهد که حتی انتخاب متن جهت ترجمه نیز تحـت تـأثیر ایـدئولوژ  اسـت.    نشان می

( مرهوم هنجارهـا را کـه دارا  اشـتراکات زیـاد  بـا ایـدئولوژ  اسـت، در مطالعـات         14، ص 4333)

تـا مراحـل   کند که هنجارها در تمامی سطوح ترجمه از انتخـاب مـتن   برد و عنوان میترجمه به کار می

پـردازد، هنجارهـا  میـدماتی    رذارد. یکی از هنجارهایی کـه تـور  بـه بررسـی آن مـی     نهایی تأثیر می

کننـد. در  )نخستین( است که در واقع این هنجارها، خس مشی ترجمـه و سـو  ترجمـه را کنتـر  مـی     

جمـه در یـک   رردد که انتخاب انواع متون جهت ترهمین راستا، خس مشی ترجمه به آن عواملی باز می

رو انتخـاب کتـاب   ازایـن (. 33، ص 4333کننـد )تـور ،   زبان، فرهنگ و یا زمان خاص را تعیـین مـی  

 تواند نشان دهنده ایدئولوژ  باشد.جهت ترجمه از سو  مترجم می

 حزب توده و نقش آن در ترجمه 1.1

جریـان   ترین و مؤثرترین نیرو  سیاسی مـرتبس بـا مارکسیسـم و مـرو  اصـلی     حزب توده، بزرگ

در ایران بود که در پی فروپاشـی حکومـت رضاشـاه در سـا       4993تا  4931ها  کمونیستی بین سا 

میـارن  (.33، ص 4931)بهـروز،  به فعالیت خود ادامـه داد   4993مرداد  33پدید آمد و تا کودتا   4931

صـه ترجمـه   ها  سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی خا با رو  کار آمدن این حزب، موجی عظیم از فعالیت

دوره انرجـار ترجمـه در   »را  4993تـا   4931هـا   فاصله بین سا  کهلور به شود؛آثار ادبی پدیدار می
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دانند و شروع نهضت واقعـی ترجمـه را بـه ایـن     ( می13، ص 4933)خجسته رحیمی و شبانی، « ایران

 (.31-33، صص4933، نیل شده در میرعابدینی، 4913اند)سیار، دوره نسبت داده

، حزب توده علاوه بر نی  فعا  و تأثیر جد  کـه در رونـد   4993تا  4931ها  ر فاصله بین سا د

اجتماعی داشت، از همان آزاز فعالیت  به ادبیات، هنر و خاصه ترجمه توجـه زیـاد    -تحولات سیاسی

و انتشـار  کرد، در زمینه ترجمـه  نشان داد، افراد را به خواندن کتاب وآثار نویسندران مختلف تشویق می

هـا و نشـریات   هـا، ماهنامـه  ها  خارجی فعا  بود و با به راه انداختن روزنامـه ها  کوتاه و رمانداستان

-مـی به معرفی نویسندران مختلف و آثارشـان   "سیاست"و  "پیام نو"، "مردم"پرنروذ مختلف از جمله 

، 4931کـرد )امـامی،   مـی  پرداخت و مباحث نظر  مربوط به هنر و ادبیات را برا  روشنرکران مطـرح 

در ایـن دوره   کـه  لوربه(. 34، ص 4933نیا و رخشا، ؛ مسعود 311، ص 4933خسروپناه، ؛ 13ص 

از سو  حـزب تـوده بـرا      مبانی نظر  رئالیسم سوسیالیستی یا همان ادبیات متعهد به باورها  حزبی

و در  (311، ص 4933ه، ؛ خســروپنا33، ص 4933)نـوابی،  اولـین بــار در ایـران مطــرح و تبلیـ  شــد    

نخستین کنگره نویسندران ایران که به رهبر  حـزب تـوده و بـا شـرکت برجسـتگان فرهنـگ و ادب       

، صـص  4911میر عابـدینی،  )بررزار شد، رئالیسم سوسیالیستی به عنوان راه اصلی ادبیات معرفی رردید

از همـان آزـاز فعالیـت    . آموزه رئالیسم سوسیالیسـتی  (310-311، صص 4900؛ میرعابدینی، 433-439

هـایی از ایـن آمـوزه    ها  کوتاه و رمانحزب توده مورد توجه اعضا  آن بود و از لریق ترجمه داستان

(. در واقع با رو  کـار آمـدن حـزب    343، ص 4933شد )خسروپناه، در نشریات این حزب مطرح می

ه رئالیسم سوسیالیسـتی، آثـار   ریر  افکار مارکسیستی، ترجمه آثار آموزررایی و شکلتوده و روا  چپ

هـا نظـر داشـتند، روا  یافـت     ا  بـه آن رونـه ررایـان بـه  ررا و یا نویسندرانی که چپنویسندران چپ

( و این حزب توانست لی یک دهه فعالیت رسمی با پـرور  دادن شـمار    30، ص 4933)هاشمی، 

در زمینـه تـألیف و چـه ترجمـه      ررا را چـه از اعضا و هواداران خود بدنه اصلی تولیدرران ادبیات چپ

البته ذکر این نکتـه خـالی از لطـف نیسـت کـه در ایـن دوره       (. 431، ص 4939تشکیل دهد )آذرنگ، 

کردنـد  ها  آثار مذکور، آثار نویسندران و شاعرانی که از دیگر مکاتآ ادبی پیرو  مـی علاوه بر ترجمه

تـا   4931کـه فعـالان ادبـی از دهـه     لـور  (؛بـه 341، ص 4933شد )خسروپناه، نیز ترجمه و چاپ می

هـا  فرهنگـی رونـارون و رشـد آرـاهی      هایی سازنده و دوره مطرح شدن مکتآبه عنوان سا  4993
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، نیـل  4933دانند )رلستان، کنند و فضا  ترجمه در این دوره را متنوع و زنده میسیاسی و ادبی یاد می

 (.414، ص 4933شده در میرعابدینی، 

 وشنفکران )مترجمان(حزب توده و ر 3.1

و شـعار تغییـر و    سـالارانه ، حـزب تـوده بـا مشـی مـردم     4993تـا   4931هـا   در فاصله بین سا 

درررــونی اساســی جامعــه توانســت نرــوذ رســترده و چشــمگیر  در قشــرها  مختلــف اجتمــاعی  

بـه   خصوص لبیات متوسس یابد و شمار بسیار  از نویسندران، شاعران، مترجمان و روشـنرکران را به

(. در 319، ص 4933؛ آبراهامیـان،  110، ص 4930منـد کنـد )آبراهامیـان،    ها  آن علاقهحزب و برنامه

ا  شـد کـه بهتـرین روشـنرکران ایرانـی در درون آن      واقع این حزب لی یک دهـه فعالیـت، رهـواره   

-ایجـاد تشـکل  ررایان توانسـتند بـا   پرور  یافتند و با آن رابطه فکر  برقرار کردند. در این دوره، چپ

هـا، مجـلات و   اندیشی و نیز داشتن صنعت نشر و امکانات چاپی، ماهنامـه ها  همها  فکر  و جرره

قلمان از جملـه نویسـندران، شـاعران و مترجمـان را     ها  مختلف، همکار  بسیار  از صاحآروزنامه

رکران که هر یـک  آید. بسیار  از این روشنجلآ کند و به صورت یک پاتو  روشنرکر  برا  آنان در

ها که از اعضا  حزب بودنـد و چـه وابسـتگان    ها  چپ تأثیر ررفته بودند، چه آنا  از ررای رونهبه

(؛ 431-433، صـص  4939مندان متمایل به چپ در زمینه ترجمه کتاب فعا  شـدند )آذرنـگ،   و علاقه

ررایـان و افـراد    و چپ ازلآ مترجمان از روشنرکران سیاسی بودند 4931پس از شهریور  کهلور به

، ص 4931که از خاستگاه حزب توده برآمده بودند، سهم مؤثر  در کار ترجمـه داشـتند )امیـر فریـار،     

رـرا نبودنـد و   ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که برخی از روشنرکران آن دوران الزامـام چـپ   (.01

 (.431، ص 4939خواهانه داشتند )آذرنگ، ها  آزاد تنها اندیشه
 

 . روش تحقیق3

ها  معنایی آشکار و پنهان اندیشه چـپ و  ها، مؤلرهچهارچوب تحیییی برا  ارزیابی و تحلیل داده

 4993تـا   4931هـا   ها آثار ادبی ترجمه شده در فاصـله بـین سـا    مارکسیستی هستند که بر اساس آن

ها  فارسی شده چاپی از آزـاز تـا   بفهرست کتااند. این آثار با توجه به وتحلیل قرار ررفتهمورد تجزیه

اثـر   311ها  اسلامی آستان قدس رضـو  انجـام شـده، مجمـوع     که از سو  بنیاد پژوه  4901سا 
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باشد. بدین ترتیآ ابتـدا  اند، میها بیشتر مورد توجه بودهادبی از ادبیات کشورهایی که در لو  این سا 

یات محییین ادبی که به معرفـی پیشـینه نویسـندران و    آثار ادبی ترجمه شده و نظر ها با بررسی میدمه

بنـد  و سـپس بـا    اند، آثار ادبی همسو با ترکـر چـپ دسـته   ها پرداختهموضوع و محتوا  آثار ادبی آن

شناسـی ادبیـات لئـو لوونتـا  در آن،     ترین اثر از هـر دسـته و بـه کـارریر  نظریـه جامعـه      انتخاب مهم

در بخـ    گر مبنی بر همسو بودن این آثار با ترکر چپ یافت شود.اند تا شاهد  دیوتحلیل شدهتجزیه

ها  معنایی آشکار و پنهان اندیشه چپ و مارکسیسـتی کـه معیارهـا  ارزیـابی ایـن تحییـق       مؤلرهزیر 

شـناختی  ها را یافت و همچنین نظریه جامعـه نمود آن توانهستند و در آثار ادبی نویسندران مختلف می

 اند:تعریف و مشخص شدهادبیات لئولوونتا ، 

 اند از:های معنایی آشکار و شاخص اندیشه چپ و مارکسیستی عبارتمؤلفه

 . تضاد میان لبیات اجتماعی و اقتصاد   4

هـا  زحمـتک  و مـردم فییـر و رخـوت زده      . ترسیم زندری پرولتاریا )کاررران(، دهیانان، توده3

 )لبیات پایین جامعه(

س قائل شدن برا  لبیات پایین جامعه و تحییر و بیزار  نزدیـک بـه   . ابراز نوعی دلسوز  و تید9

 دار )لبیات بالا  جامعه(کینه از لبیه بورژوا یا سرمایه

 از خودبیگانی ناشی از استثمار لبیات پایین جامعه و رسیدن به آراهی لبیاتی .ترسیم1

 سوسیالیستی(  . ترسیم مبارزات انیلابی لبیات پایین جامعه در راه وقوع انیلاب )3

 لبیه کمونیسم  . ترسیم جامعه هماهنگ و بی1

 .آموز  نظریات کمونیسم و تعلیم روح سوسیالیسم  0

هـا  مـذهبی )کـار  مـارکس مـذهآ را افیـون       ررایانه مراجع و قدرتها  سرکوب. ایدئولوژ 3

هـا شـده، راضـی نگـه     نداند که به واسطه آن افراد فییر و با ایمان را از هر آنچه که نصـیآ آ ها میتوده

 (.33، ص 4333دارند( )تایسون، می

 یابد:ها در دو دسته از آثار ادبی نمود میاین مؤلفه

دار ا  ایـدئولوژیک، تبلیغـی و جهـت   رونهبه هاکه این مؤلره رئالیسم سوسیالیستی آثار ادبی آموزه .2

ها  سوسیالیسـم و اصـل     مطلق از آرمانکه نویسنده ملزم به وفادارلور یابند بهدر این آثار نمود می
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-ها  فرهنگ بورژوایی مـی و دور  از آلودری مبارزه لبیاتی و همچنین اتخاذ یک موضع پرولتاریایی

؛ 311-319، صــص 4913؛ ســاچکوف، 13، ص 4933؛ ایگلتــون، 3-1، صــص4934باشــد )لوکــا ، 

 (  31، ص 4934؛ شمیسا، 499-494، صص 4334کالرنبون، 

رنجـد و بـه   که اررچه آثارشان در دسته رئالیسم سوسیالیستی نمـی  گرای نویسندگان چپآثار ادب .1

هـا هسـتند   ا  دربردارنده این مؤلرهاندازهدار نیستند اما هر یک بهاین اندازه ایدئولوژیک، تبلیغی و جهت

 باشند.و با ترکر چپ همسو می

 اند از:های معنایی پنهان اندیشه چپ و مارکسیستی عبارتمؤلفه

 ها  انتیاد ها  اعتراضی و المان.پتانسیل4

 .ترسیمی حیییی و عینی از واقعیت و وضعیت موجود3

 . در تیابل قرار دادن خواننده با وضعیت موجود  9

، ص 4933؛ مـارکوزه،  499-494، صـص  4334)کـالرنبون،  . نری وضـعیت موجـود و تغییـر آن    1

310.) 

یابد که این آثـار بـا دیـد     نمود می آثار ادبی رئالیستیته او ، در ها علاوه بر آثار دو دساین مؤلره

هـا و لبیـات   واقعیات زندری و مسائل اعما  اجتماع، واقعیات مربوط بـه زنـدری تـوده    عینی و دقیق

هـا  مـردم،   کشد و به ترسـیم قهرمانـان از تـوده   پایین جامعه و دردها  اجتماعی آنان را به تصویر می

پـردازد و    و یا کاررران، ترسیم کینه نسـبت بـه بـورژواز  و لبیـات بـالاتر مـی      لبیات متوسس شهر

به انتیاد از وضعیت موجود و در تیابل قرار دادن خواننده با وضع موجود و در نتیجـه نرـی و    درنهایت

-301، صـص  4،   4930؛ سـید حسـینی،   910-911، صـص  4933کند )حیدریان، تغییر آن اقدام می

هـا  آشـکار و   (. ذکر این نکته حائز اهمیـت اسـت کـه برخـی از مؤلرـه     39، ص 4934؛ شمیسا، 331

 توان تا حدود  در ادبیات رئالیستی یافت.شاخص اندیشه چپ و مارکسیستی را نیز می

تـرین اثـر از هـر    شناسی ادبیات لئو لوونتا  که برا  ارزیابی و تحلیـل مـتن مهـم   و اما نظریه جامعه

محتـوا  کـارکرد :   »انـد از  باشد که عبارت  اساسی میشود دارا  چهار حوزهدسته از آن استراده می

تـوان دیـدراه   پسند چه کارکرد  دارد؟ تسکین دهنده یـا آموزشـی؟ ایسـتار نویسـنده: مـی     ادبیات عامه

ها  آفریـده او تـا حـد زیـاد  درک کـرد؛ میـرا        نویسنده را از خلا  نگاه او در آثار  و شخصیت
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-شوند؟ نی  محیس اجتماع: تـأثیر مجموعـه  ها  اجتماعی چه لور در اثر توصیف میفرهنگی: ویژری

، نیـل شـده در جـواد     4931)لوونتا ، « ها  فنیها  اجتماعی رونارون، نظارت اجتماعی و پیشرفت

دیگـر بررسـی   عبـارتی (. در این پژوه ، دومین حـوزه یـا بـه   9-3، صص 4934ساز ، یگانه و ترنگ

هـا  آثـار ادبـی ترجمـه شـده و      د نظر قرار ررفته است. هر چند که با بررسی میدمهدیدراه نویسنده م

انـد  هـا پرداختـه  آننظریات محییین ادبی که به معرفی پیشینه نویسندران و موضوعات اصلی آثار ادبـی 

رـرا و نیـز   دسته رئالیسم سوسیالیستی، نویسندران چـپ  9سعی در رنجاندن نویسندران و آثارشان در 

توان تأیید دیگر  برا  همسـو بـودن نویسـنده و اثـر  بـا      رئالیستی داریم اما از این لریق نیز می آثار

 ترکر چپ پیدا کرد.
 

 هاارائه و تحلیل داده .4

تـا   4931هـا   ها  موجود در مورد آثار ادبی ترجمه شده در فاصـله بـین سـا    با بررسی فهرست

همـه در ایـن پـژوه ،    بااینثار در ایران وجود ندارد.مشخص شد که آمار دقییی از ترجمه این آ 4993

هـا  اسـلامی   که از سو  بنیاد پژوه  4901ها  فارسی شده چاپی از اوان نشر تا سا  فهرست کتاب

کننـدران آن اذعـان   آستان قدس رضو  انجام شده است، مورد استراده قرار ررفتـه اسـت کـه تـدوین    

هـا   د تا فهرستی ارائه کنند که تـا حـد امکـان عـار  از کاسـتی     انها  بسیار کوشیدهدارندکه با رایزنی

، 4،   4931ها  موجود دیگر باشد )ناجی نصرآباد ، نیل شـده در باشـتنی و همکـاران،    شناسیکتاب

 ص بیست و چهارم(.

تـا   4931هـا   اثر ادبی از ادبیات کشورهایی که در لو  سـا   311بر اساس این فهرست، مجموع 

ترجمه آثار ادبـی نویسـندران روسـی     کهلور ؛ به4اند، ترجمه شده استرد توجه بودهبیشتر مو 4993

شـود.  نویسنده روسی بـه فارسـی ترجمـه مـی     49اثر از  31و ها  آن دوران قرار دارد در صدر ترجمه

-اثر( بی  از دیگر نویسندران روسی مورد توجه مترجمـان ایرانـی قـرار مـی     99آثار ماکسیم رورکی )

اثـر(   3اثـر(، فئـودور داستایوفسـکی )    41اثر(، لئو تولستو  ) 49پس از رورکی، آنتوان چخوف )ریرد. 
                                                           

ترجمه  باشد، در صورت نیاز به فهرست کامل این آثار ادبیارشد اینجانآ مینامه کارشناسییق مستخر  از پایاناین تحی 1

توانید باشد، میمیبه ترکیک  نام مترجم، سا  نشر و محل نشر و ناشر، نام نویسنده، نام اثرادبیات هر کشور، که شامل  شده

 تماس حاصل نمایید. با محییین
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اثـر(،   1اثـر(، نیکـولا  رورـو  )    3اثر(، آلکساندر پوشـکین )  1اثر(، ایلیا ارنبورگ ) 0ایوان توررنیف )

رنیشرسـکی  اثر( نیکولا  آستروفسـکی، نیکـولا  چ   3اثر(، میخائیل شولوخوف ) 9میخائیل لرمانتوف )

 اثر( قرار دارند. 4و ساموئل مارشاک )هر کدام 

نویسـنده در ردیـف دوم قـرار دارد. از میـان نویسـندران       31اثـر از   01ادبیات فرانسـه بـا ترجمـه    

اثـر   41ریرد. و  بـا  فرانسو ،آثار آناتو  فرانس بی  از نویسندران دیگر مورد توجه مترجمان قرار می

اثر(، آنوره دو بالزاک، رـی   3اثر(، ژان پل سارتر ) 1. پس از و  امیل زولا )ها قرار دارددر صدر ترجمه

اثر(، هانر  باربوس، ژان برولر )ورکور(، هانر  بـوردو، میشـل زواکـو، آنـدره      1دو موپاسان )هر کدام 

، پییـر  ژان لافیـت اثـر(، لـویی آرارـون، آلبـر کـامو،       9ژید، موریس مترلینگ و ویکتور هورو )هر کدام 

اثر(، استاندا ، آلکساندر دوما، رومن رولان، ژان ژاک روسـو، رسـتاو فلـوبر، شـار       3ئیس )هر کدام لو

 اثر( قرار دارند. 4لوئی منتسکیو، فرانسوا موریاک و اوژن یونسکو )هر کدام 

نویسنده در ردیف بعد  قـرار دارد و آثـار    3اثر از  11 بعد از ادبیات فرانسه، ادبیات آلمان با ترجمه

باشد. علاوه بر ترجمه آثار و ، ترجمه آثار آرتـور  ها میاثر( در صدر همه ترجمه 33اشتران تسوایک )

اثـر( و   3شنیتسلر، فردری  شیلر، فرانتس کافکا، یوهـان ولرگانـگ روتـه و تومـاس مـان )هـر کـدام        

 اثر( قرار دارند. 4همچنین راینر ماریا ریلکه و آنا زررس )هر کدام 

 3نویسنده نیز در رده بعد  قـرار داردو آثـار اسـکار وایلـد )     41اثر از  30با ترجمه ادبیات انگلیس 

باشد. پس از و ،جور  برنارد شاو، ویلیام شکسپیر و ویلیام سامرسـت مـوام   ها میاثر( در صدر ترجمه

دافنـه  اثر(، جور  اورو ، شارلوت برونته، جان بوینتن پریستلی، رابرت ترسا  یـا )نونـان(،    1)هر کدام 

دوموریه، چارلز دیکنز، د  ا  لارنس،ا  جی ولز )هربرت جـور  ولز(،آتـل لیلیـان ویـنآ و آلـدوس      

 اثر( قرار دارند. 4لئونارد هاکسلی)هر کدام 

اثـر( در صـدر    3نویسنده قرار دارد که جک لنـدن )  1اثر از  33و درنهایت ادبیات آمریکا با ترجمه 

 3بـک ) اثر(، جان اشتاین 1اثر(، ارنست همینگو  ) 1مارک تواین ) توان بهباشد. پس از آن میها میآن

اثر( اشاره کرد. همچنین از ادبیـات آمریکـا  جنـوبی،     4اثر(، ادرار آلن پو و ماررارت میچل )هر کدام 

 اثر نیز اشاره کرد.   4 توان به خورخه آمادو  برزیلی با ترجمهمی
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اثـر( و لایـو     3اروپـا  شـرقی ماننـد آرتـور کسـتلر )     آثار نویسـندرانی از   ترجمه در این دوران

اثـر( از   4اثر( از مجارستان و کار  چاپک، ژولیوس فوچیک و یاروسلاو هاشک )هر کـدام   4زیلاهی )

( این نویسـندران تـا آن زمـان    31، ص 4933که به ررته حسن میرعابدینی )اسلواکی نیز انجام شدچک

 ناشناخته مانده بودند.  

معنـایی ترکـر    هـا  دبی ترجمه شده در این دوره به منظور همسو بودنشـان بـا مؤلرـه   بررسی آثار ا

هـایی کـه   ؛اماضـمن بررسـی میدمـه   رسدچپ به دلیل تنوع ترجمه آثار ادبی کمی دشوار بـه نظـر مـی   

انـد و نظریـات محییـان ادبـی در مـورد پیشـینه       مترجمان بر آثار ادبی ترجمه شده در این دوره نوشـته 

ختلف و مضامین آثارشان، متوجه نیاط اشتراکی، آشکار یا در لرافه معنا، میـان نویسـندران   نویسندران م

بنـد   مختلف و آثارشان شدیم که به دلیل شرایس سیاسی خـاص ایـن دوره اسـت. در ادامـه بـا دسـته      

نویسندران مختلف و آثارشان به معرفی نویسندران و آثار همسو با ترکر چپ پرداخته و سـپس بـا بـه    

ترین اثر از هر دسـته شـاهد  دیگـر بـر ادعـا  همسـو       ترین و شاخصرریر  مد  لوونتا  در مهمکا

 بودن اثر با ترکر چپ یافته تا تأثیر ایدئولوژ  چپ در انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه مشخص شود.

 آموزه رئالیسم سوسیالیستی 2.4

-رونـه و شاخص ترکر چپ بـه  ها  معنایی آشکارلور که در رو  تحییق عنوان شد، مؤلرههمان

حزبـی  -یا همان ادبیـات رسـمی   دار در آثارآموزه رئالیسم سوسیالیستیا  ایدئولوژیک، تبلیغی و جهت

یابد. رئالیسم سوسیالیستی از همان آزاز فعالیت حزب تـوده، مـورد توجـه اعضـا  آن بـود و      نمود می

که آثـار   لور این آموزه ادبی زدند بهلبعام مترجمانی تحت تأثیر این حزب دست به ترجمه آثار  از 

درصـد از   41اثر  90از رورکی، شولوخوف،آستروفسکی وچرنیشرسکی در این زمینه ترجمه شد که با 

 دهد.  ها را تشکیل میحجم آثار ادبی ترجمه شده در فاصله میان این سا 

انـد )هلالیـان،   ولتر نامیدهرا آفریننده آموزه ادبی رئالیسم سوسیالیستی و نویسنده پری ماکسیم گورک

؛ محجوب، نیل شـده  0، ص 4991؛ نوشین، نیل شده در رورکی، 43، ص 4939نیل شده در رورکی، 

هـا از رـورکی ترجمـه شـده اسـت،      (. در آثار  که در فاصله میان این سا 9الف، ص  4991در لندن، 

هـا  زحمـتک ، مظـالم    تـوده  زندری لبیات استثمار شده و بینوا  جامعه مانند کـاررران، دهیانـان و  

دار بـه تصـویر   استثمارکنندران و لبیه بورژوا و همچنین مبارزات لبیه پرولتاریا علیـه لبیـات سـرمایه   
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؛ کسـمایی، نیـل شـده در رـورکی،     40، ص 4939کشیده شده است )هلالیان، نیل شـده در رـورکی،   

، 4994در رـورکی،   ؛ صـاد ، نیـل شـده   3، ص 4991؛ نوشین، نیـل شـده در رـورکی،    1، ص 4933

هـا و  ترین سلاح بر ضد لبیه حاکم و بهترین وسیله بـرا  بیـدار  تـوده   ؛ آثار  که برنده(1-9صص 

 (.41-3، صص4939شوند )هلالیان، نیل شده در رورکی، تدارک انیلاب محسوب می

آورد هـای  بـه شـیوه رئالیسـم سوسیالیسـتی رو  مـی      نیز در نگـار  داسـتان   میخائیل شولوخوف

(. در آثار  که از این نویسنده در ایـن دوران ترجمـه شـده اسـت، مصـائآ و      31، ص 4934میسا، )ش

اکتبـر   4340هـا  مختلـف انیـلاب از جملـه انیـلاب      ها  زحمتک  و نیـز دوره ها  تودهروز تیره

ت و ها  پیشرفت و جستجو  عـدال ها قهرمانان در راهبینانه ترسیم شده و در آنا  واقعروسیه با شیوه

 (.  003، ص 4903کیا، شوند )خانلر در لر  و مسلک اشتراکی سوسیالیستی نمایانده می

 چگونه فـولاد آبدیـده شـد؟   نیز در نگار  اثر ترجمه شده خود تحت عنوان  نیکولای آستروفسکی

آورد و در آن بـه ترسـیم زنـدری کـاررران و چگـونگی ایجـاد       به شیوه رئالیسم سوسیالیستی رو  می

پردازد )بهرام، نیـل شـده در   ها در راه پیروز  سوسیالیسم میایدئولوژ  مارکسیسم و مبارزه آنپذیر  

 چـه بایـد کـرد؟   عنوان  تحتنیکولا  چرنیشرسکی تک اثر  از  (؛ودرنهایت3، ص 4933آستروفسکی، 

 در اولین کنگره نویسـندران شـورو  کـه در آن رئالیسـم     لونچارسکینیز در این دوران ترجمه شد که 

، ص 4319دار این آموزه بـه حسـاب آورد )ژکـولین،    سوسیالیستی به رسمیت شناخته شد، آن را للایه

هـا و آرزوهـا  درخشـان    (. و  در این رمان به آموز  عیاید درخشان سوسیالیسم و بیان اندیشه110

مـاع عصـر   پردازد و با وضوح کامل تضاد منافع لبیاتی اجت  کمونیستی میو سعادتمند بشر در جامعه

کنـد و  دهد و از لبیه خرده بورژواز  کهنه پرست و نمایندران آن به شدت انتیاد مـی خود را نشان می

 (.43، ص 4991سازد )آذر، نیل شده در چرنیشرسکی،صحنه اجتماع سوسیالیستی آینده را مجسم می

 (2313) تحلیل مادر نوشته ماکسیم گورکی ترجمه علی اصغر سروش 2.2.4

توان در ایـن قسـمت بـر    ترین آثار ترجمه شده در این دوران را که میترین و شاخصمیکی از مه

ها  معنایی آشـکار ترکـر چـپ را از آن بیـرون کشـید،      وتحلیل کرد و مؤلرهاساس مد  لوونتا  تجزیه

که یکی از بهترین الگوها  جریان رئالیسـم سوسیالیسـتی    است مادررمان ماکسیم رورکی تحت عنوان 

-خوریم که خوانـدن و نوشـتن نمـی   شود. در این رمان ما به شخصیتی به نام پلاری برمیمی محسوب
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داند، و  هم همسر یک کاررر است و هم مادر یک کاررر که نام  پاو  است. پاو  و دوسـتان  بـه   

ادر  از دانند. در ابتـدا م ـ عدالت و آزاد  اعتیاد دارند و تنها راه مبارزه با جهل و  لم را در انیلاب می

رـذرد کـه میـل بـه آزاد  را در خـود      آورد امـا چیـز  نمـی   بحث میان پاو  و دوستان  سر در نمی

کنـد. وقتـی پـاو  بـه تبعیـد      کند و با افکار پسر  و رفیا  او مشارکت بیشتر  پیـدا مـی  احساس می

ا از ریـرد و درنهایـت هـم جـان خـود ر     ها  مخری جا  او را میشود، مادر  در فعالیتمحکوم می

(. نکته اصلی داستان که در واقع همـان ترسـیم زنـدری    441، ص 9،   4931نیا، دهد)ارزندهدست می

توان نماد  آشـکار از تسـلس ترکـر    کاررر  و مبارزات انیلابی آنان در راه عدالت و آزاد  است را می

کـه در ادامـه بـه     ها  دیگر  نیز در این بـاب اسـت  این نویسنده و اثر  دانست. نکته چپ بر اندیشه

 کنیم.ها اشاره میبرخی از آن

ا  بـرا  فـریرتن بشـر،    شـرمانه سابیام همه جا و در همـه چیـز تمایـل بـی    ». ترسیم تضاد طبقاتی: 2

دید همه چیـز رو  زمـین فـراوان    دید و نیز وقتی که میچاپیدن او و حداکثر استراده از وجود او را می

انـد و هنگـامی کـه    کند و نیمی دیگر در ثروت زـر  زندری می است ولی باوجوداین، توده در فلاکت

فایـده اسـت وجـود دارد و در کنـار     دید در شهرها معبدهایی پر از للا و نیره کـه بـرا  خـدا بـی    می

زده، لرزان از سـرما بیهـوده   ها  زربرت به تن دارند، مردمان فلککلیساها  باشکوه و کشیشانی که لباده

کـرد ایـن   دید فکر میها را میها  ژنده و متعرن آنها  کثیف فیرا و لباسونکمنتظر صدقه هستند. آل

شمرد به خصـوص بـرا  کلیسـا.    کاملام لبیعی است ولی حالا آن وضعیت را زشت و ناپسند می مسئله

 (.919، ص 4939)سرو ، نیل شده در رورکی، « چون فیرا احترام خاصی برا  کلیسا قائل هستند.

رفیـا  ایـن مـا    »:دبیگانی ناشی از استثمار طبقه پرولتاریا و رسیدن بهه آگهاهی طبقهاتی   . ترسیم از خو1

کنـیم؛ مـاییم آن   ها را آب مـی سازیم و نیرهکنیم؛ زنجیرها را میها را بنا میهستیم که کلیساها و کارخانه

« بخشـیم. مـی  هـا هـا  زنـدری را بـه آن   دهیم و لذتنیرو  زنده که به همه، از رهواره تا رور، نان می

همیشه و قبل از همه سر کار حاضریم ولی برا  زندری کـردن در صـف آخـر. چـه کسـی بـه فکـر        »

مـا تـا   « »کـس  کنـد؟ هـیآ  خواهد؟ چه کسی به چشم آدم به ما نگاه میماست؟ چه کسی خیر ما را می

ت و   دوس ـدهنده به هم حس نکنیم و تا بـه صـورت یـک خـانواده    وقتی که خود را مددکار و یار 
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اند، نصـیآ بهتـر  از زنـدری    هم پیوسته شدهمتحد درنیاییم که با عشق به مبارزه برا  کسآ حیو  به

 (.33، ص 4939)سرو ، نیل شده در رورکی، « نخواهیم داشت.

ا  مـن از خـدا  مهربـون و بخشـنده    »:های مذهبیگرایانه مراجع و قدرتهای سرکوب. ایدئولوژی3

هـا مثـل چمـا     زنم. بلکه میصودم اون خدایی بود کـه کشـی   ید حرف نمیکه شما به اون اعتیاد دار

  مـردم رو مجبـور   کنن و به نام اون قصد دارن همـه بالا  سرمان نگه داشتن و ما رو با اون تهدید می

 (.33، ص 4939)سرو ، نیل شده در رورکی، «   چند نرر الاعت کنن.   المانهکنن تا از اراده

  گرادگان چپادبیات نویسن 1.4

رـرا نیـز بـه واسـطه     ، ترجمه آثار ادبی دیگر نویسندران چپ4993تا  4931ها  در فاصله بین سا 

کـه آثـار  از   لـور  (؛ بـه 39، ص 4933وابستگان حزب توده و مترجمان رونق یافـت )میرعابـدینی،   

بـک و  رس، اشـتاین فرانس، لندن، ارنبورگ، شاو، باربوس، آرارون، لافیت، فوچیک، ترسا ، آمادو، زر ـ

-درصد از آثار ترجمه شده در آن دوران را تشـکیل مـی   40اثر  11وینآ در این زمینه ترجمه شد که با 

ها  معنـایی آشـکار و شـاخص اندیشـه چـپ و      لور که در رو  تحییق بحث شد، مؤلرهمانهدهد. 

 یابد.ررا نیز نمود میمارکسیستی در آثار ادبی نویسندران چپ

برد و در آثار ترجمه شـده خـود   قلم خود را در مبارزه با لبیه اقویا به کار می همواره آناتول فرانس

انـد و منـافع اکثریـت مـردم ملعبـه      ا  دیگر مظلوم بـوده ا   الم و دستهدهد که همواره دستهنشان می

؛ 31، ص 4939مشتی استراده جـو و اسـتثماررر بـوده اسـت)زنی سـبزوار ، نیـل شـده در فـرانس،         

بـه   و .(40، ص 4993؛ قاضی، نیـل شـده در فـرانس،    3، ص 4931سرشت، نیل شده در فرانس، دانا

رونـه بـه شـک در    بـدین  پردازد وپیرامون قدیسان میانتیاد از عالم مسیحیت و جامعه نوین و نیز بحث

دهد که کلیسـا، ارتـ  و دولـت، نـه     و نشان می(33، ص 4933زند)میرعابدینی، مورد مذهآ دامن می

وجـود آمـده    ها بلکه برا  دفاع از منافع خصوصی لبیـات حـاکم، بـه     دفاع از منافع ملت و تودهبرا

 (.3، ص 4931)داناسرشت، نیل شده در فرانس،  است

کـه تـا آخـر عمـر خـوی  فرزنـد خلـف و         جک لندنررا مثل ترجمه آثار دیگر نویسندران چپ

( نیـز انجـام شـد کـه در ایـن آثـار       3، ص 4994، وفادار پرولتاریا باقی ماند )صبحدم، نیل شده در لندن

زندری فییرانه و دشوار لبیات پایین جامعه، مظالم استعماررران و ستمگران به تصویر کشـیده شـده و   
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اجتماع زرپرست و ددمن  و نیز فریـاد اعتـرا     ناپذیر نویسنده با لبیات مغتنم و لریلیدشمنی آشتی

؛ 30-31، صـص  4991دار  هویدا است)بهروز، نیـل شـده در لنـدن،    و انزجار  بر ضد نظام سرمایه

های  بـه ترسـیم   که در کتاب ایلیا ارنبورگترجمه آثار (.0ب، ص  4991محجوب، نیل شده در لندن، 

آور کـاررران و میلیاردهـا پـولی کـه بـه جیـآ       تابلوهایی از تمایزات نژاد ، فیر و مسـکنت وحشـت  

، 4931پردازد نیز انجام شده است )بابک، نیـل شـده در ارنبـورگ،    رود، میافروز میداران جنگسرمایه

(.در ایـن  33-33، صـص  4903کیا، ستاید )خانلر (؛ و  در همه آثار  سوسیالیسم را می1-9صص 

کـه در آثـار  بـه تبلیـ       جـور  برنـارد شـاو   از جمله  ررادوره ترجمه آثار  از دیگر نویسندران چپ

وجـود آمـده از سـو      هـا  بـه  تواند دشوار کند که سوسیالیسم میو تأکید مید پردازسوسیالیسم می

نیـا،  ؛ ارزنـده 31-40، صص 4930داران را از میان ببرد، نیز انجام شد )دانشور، نیل شده در شاو، سرمایه

 (.131، ص 3،   4931

نیز اشاره کرد؛ و  در آثـار  تازیانـه انتیـاد     هانر  باربوسآثار ادبی  توان به ترجمهمیدوره در این 

داران فرود آورده است و مبـارزه افـراد بـا امپریالیسـم و فاشیسـم را بـرا  پیـروز         را بر پشت سرمایه

الت و رویـد کـه در آن صـلح و تسـاو  و عـد     ا  سخن میکشد و از جامعهسوسیالیسم به تصویر می

، 4933دار  حاکم خواهـد شـد )افسـر، نیـل شـده در بـاربوس،       ها از یوغ بردری سرمایهآزاد  انسان

نیز ترجمه شد؛و  در آثـار خـود همـه چیـز را از دیـدراه       لویی آرارون( همچنین آثار  از 9-3صص 

ا  پیـروز   دار و مبـارزه افـراد بـر   عیاید مارکسیستی مورد توجـه قـرار داده و از فسـاد لبیـه سـرمایه     

(. آثـار   31، ص 4933؛ میرعابـدینی،  33-31، صص 4903کیا، سوسیالیسم سخن ررته است )خانلر 

، نویسنده بسیار  از آثار جاویدان کمونیستی، نیز به فارسی بررردانده شد که همگی جـز   ژان لافیتاز 

ن به خصـوص جوانـان   اناها بودند و تأثیر بسزایی بر تیویت روحیه کمونیستی جوها  کمونیستکتاب

 ضدفاشیستی در جهان آشنا ساخت.آنان را با مبارزه بزرگ جبهه رذاشت و  ایران

هـا   نیز در این دوره ترجمه شـد کـه نخسـتین شـکوفه     زیر چوبه داربا عنوان  ژولیوس فوچیکاثر 

تمان خورد و مضامین آن مستییمام از کـار سوسیالیسـتی و سـاخ   رئالیسم سوسیالیستی در آن به چشم می

نیـز در تـک    رابرت ترسال(. 43، ص 4991شود )صاد ، نیل شده در فوچیک، سوسیالیستی ناشی می

نی  بـارز  در افشـا  ماهیـت زیرانسـانی     بشر دوستان ژنده پو  اثر ترجمه شده خود تحت عنوان 



 ومس شمارة                      (      انساني علوم و ادبياّت دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     26 

ل هـا بـود )نـامور، نی ـ   دار  داشت و این اثر به شدت مورد توجه جنب  چپ و آکادمسیننظام سرمایه

یکـی دیگـر از نویسـندران     خورخـه آمـادو  (. همچنین ترجمه تک اثـر  411، ص 4931شده در ترسا ، 

نیز صورت ررفت که این کتاب شرح زندری واقعـی   ها  للاییسرزمین میوهکمونیست تحت عنوان 

ها  دربند کشیده، محرومان و آوارران بیکار و ررسنه برزیـل و دردهـا،   کاررران، ملت زحمتک ، توده

 آنها (. 0-1، صـص  4991ها و امیدها  آنان است )صاد  و بهروز، نیل شده در آمـادو،  ها، شکنجهرنج

داسـتان   خرابکـار  نویسنده کمونیست آلمانی نیز در نگار  تک اثر ترجمه شده خود با عنوان  زگرس

یـا  کشـد کـه بـه مبـارزه علیـه نیروهـا  نـاز  آلمـان         زندری سه کاررر سوسیالیست را به تصویر می

 پردازد.ها میدیگر فاشیستعبارتیبه

نیز ترجمـه شـد؛    خرمگسو تک اثر اتل لیلیان وینآ با عنوان  بکدر این دوره آثار  از جان اشتاین

راه به عضویت احزاب چپ درنیامدند اما هر دو تا حدود  دارا  مواضـع  اررچه این دو نویسنده هیآ

درسـتی اسـتعداد خـود را در ادبیـات عامـه و      به بکاشتاین کهلور و ترکرات چپی و انیلابی بودند،به

کاررر  نشان داده است و در آثار  از زندرانی کـاررران، رنجبـران و مسـتمندان سـخن ررتـه و بـه       

ها و مصائآ مردم پرداختـه اسـت )محجـوب، نیـل شـده در      ها، درماندریروز ها، تیرهشرح بدبختی

نیـز در   ویـنآ .(3، ص 4933بـک،  ، نیل شـده در اشـتاین  ؛ مسکوب و احمد 1، ص 4933بک، اشتاین

هـایی کـه بـرا  کسـآ آزاد ،     با دید  رئالیستی تصویر  از مسائل اجتماعی و انسـان  خرمگسرمان 

استیلا ، رسستن بندها  اسارت و استعمار و وابستگی و حیو  اجتماعی خـود دسـت بـه مبـارزه و     

پـردازد  ر ملأ ساختن ریاکار  و قساوت خادمان کلیسا مـی دهد و همچنین به بزنند، ارائه میانیلاب می

توان کسانی را یافت که در کما  نیرو و قـدرت ایمـان، میتـدا و      روحانیون میدر لبیهبا این ادعا که 

تنهـا ترکـر و   راهنما  هزاران روانکاو باشد و در میابل هیآ بعید نیست باشند زاهدان خودآرایی که نـه 

ها  رونارون قرار داشته بلکه دم ابلیسی آنان باعـث انحطـاط یـک رـروه     آلودری روانشان در تباهی و

 (.  41، ص 4993شود )همایون، نیل شده در وینآ، کثیر  از لبیات جوان و آزاده اجتماع می

 (2332آهنین نوشته جک لندن ترجمه م.صبحدم )محمدجعفر محجوب() تحلیل پاشنه 2.1.4

تـوان در ایـن قسـمت بـر اسـاس مـد  لونتـا         آثار  را که مـی ترین ترین و شاخصیکی از مهم

ها  معنایی آشکار ترکر چپ را از آن بیـرون کشـید، رمـان جـک لنـدن بـا       وتحلیل کرد و مؤلرهتجزیه
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کند و از بهترین آثـار ایـن   است که لندن توسس آن حکومت توانگران را مشخص میپاشنه آهنینعنوان 

ید. در این رمان ما با قهرمانی سوسیالیست بـه نـام ارنسـت اورهـارد     آدسته از نویسندران به حساب می

خوریم که نمونه یک مجاهد کامل و مرد مبارز تیپ پرولتاریایی انیلابی هنگام در افتادن بـا دشـمن   برمی

، 4994؛ صبحدم، نیـل شـده در لنـدن،    30، ص 4991لبیاتی خوی  است )بهروز، نیل شده در لندن، 

(. نکته اصلی داستان که در واقع همان مبارزات کـاررر   1، ص 4993در لندن،  ؛ نوذر، نیل شده3ص 

توان نماد  آشکار از تسلس دیـدراه چـپ   می داران است راسوسیالیستی تا نابود شدن حکومت سرمایه

ها  دیگر  نیز در ایـن بـاب اسـت کـه در     این نویسنده و اثر  دانست. نکته و مارکسیستی بر اندیشه

 .کنیمها اشاره میبرخی از آنادامه به 

 در شیکارو هستند زنانی که تمام هرتـه را بـرا  بـه   ». ترسیم تضاد طبقاتی و استثمار طبقه پرولتاریا:2

کودکـان شـ    (. »33، ص 4994)صبحدم، نیـل شـده در لنـدن،    « کنند.دست آوردن نود سنت کار می

بیننـد و ماننـد   پرور روز را نمینایی جانکنند. آنان هررز روشهرت ساله هر شآ دوازده ساعت کار می

شـود و بـا ایـن پـو      ها به بها  خون آنان به صاحبانشان پرداخت مـی میرند. سود کارخانهها میمگس

هـایی کـه از   کنند و امثا  شما در آنجـا در برابـر شـکم   داران کلیساها  عالی در انگلستان بنا میسرمایه

، 4994)صبحدم، نیل شـده در لنـدن،   « کنند.ها  مطبوع میپرحرفی اندها فربه شدهدرآمد سود کارخانه

 (.39ص 

دار  بـه هـیآ آدم پـاک،    من در زندری سـرمایه »:تحقیر و بیزاری نزدیک به کینه از طبقات بورژوا .1

رود. تنها چیـز  کـه مـن در    شریف و زنده برنخوردم. این زندری به سرعت بسو  فنا و پوسیدری می

« عالره و پایبند  به مادیات تا آنجا که ممکـن اسـت، بـود.   مغز و بیسند  عظیم و بیآنجا یافتم خودپ

-کند که پایـه و تا وقتی که انسان در اجتماعی زندری می(.»34، ص 4994)صبحدم، نیل شده در لندن، 

مانـد. آر ، اخـلا    ها قرار ررفته است، همچنان خودخـواه بـاقی مـی   ها  نظم آن رو  اخلا  خوک

)صـبحدم، نیـل شـده در    « تـوان داد. دار  شما می  این آخرین نامی است که به سیستم سرمایههاخوک

 (.13، ص 4994لندن، 

ما پرولتاریا با المینـان کامـل از   » :ترسیم مبارزات انقلابی پرولتاریا در راه وقوع انقلاب سوسیالیستی.3

اهیم کند. تا علامت معین داده شـود،  رو  سینه بشریت زمین خورده، این پاشنه آهنین لعنت زده را خو
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ها  کاررران برخواهند خاست و هررز چنـین چیـز  در تـاریخ دیـده نشـده اسـت.       در همه جا فو 

ها  زحمتک  تأمین شده است و بـرا  نخسـتین بـار یـک انیـلاب      همکار  و تشریک مساعی توده

 (.33، ص 4994در لندن،  )صبحدم، نیل شده« المللی، بهوسعت دامنه جهان، آزاز خواهد شد.بین

 آثار ادبی رئالیستی 3.4

یابیم که ترجمه آثار ادبی رئالیسـتی  ها درمیدرنهایت با نگاهی دیگر به آثار ترجمه شده در این سا 

هـا  معنـایی پنهـان    لور که در رو  تحییق عنوان شـد، مؤلرـه  نیز رونق چشمگیر  یافته است. همان

نسـبت بـه    شـان یابد. این آثار که بر اساس هدف انتیاد اجتماعید میترکر چپ در این دسته از آثار نمو

کننـد، مـورد توجـه    وضع موجود و در نتیجه نری و تغییر آن با ترکـر چـپ فصـل مشـترک پیـدا مـی      

ریرند. در نتیجه آثار  از نویسندران رئالیست از جمله چخوف، تولسـتو ،  مترجمان آن دوران قرار می

تواین، بالزاک،استاندا ، فلوبر، دیکنز و همینگو  که دکتـر سـیروس شمیسـا     داستایوفسکی، توررنیف،

کنـد  کند که با لحنی زالبام زننده و خشن سـعی مـی  ( از و  به عنوان نئورئالیست یاد می39، ص 4931)

ها و معایآ و نواقص آن شـرح دهـد و پوشـکین کـه     رونه که هست با همه بد انسان و جامعه را آن

دانـد ورورـو  و   رذار رئالیسم روسیه مـی ( او را پدر و بنیان33-33، صص 4913) بوریس ساچکوف

هـا  رئالیسـم روسـیه در نظـر     ها را اولین میوه( آن903، ص 9،   4931نیا )لرمانتوف که محمد ارزنده

 دهد.درصد از حجم آثار ترجمه شده در آن دوران را تشکیل می 33اثر،  10ریرد، ترجمه شد که با می

ترجمـه شـده اسـت، اوضـاع جامعـه بیماررونـه و نابسـامان         چخوفر آثار  که در این دوران از د

ها به تصویر کشیده شده و به دفـاع از لبیـات پـایین جامعـه پرداختـه، در      تزار  روسیه و زندری توده

زاد  این آثار تنرر از پستی و فساد جامعه بورژواز  و لبیه اشراف و عشق و علاقه بـه دموکراسـی و آ  

کننده و اسـتیرار روابـس اجتمـاعی    بینی وقوع یک انیلاب درررونها از پی خورد و در آنبه چشم می

(.همچنـین در  49-43، صـص  4994نوین صحبت به میان آمده است )صرو ، نیل شده در چخـوف،  

هـا   هـا و احتیاجـات تـوده   ترجمه شد که در این آثار آرزوهـا، خواسـت   تولستو این دوران آثار  از 

داران زحمتک  ملت یعنی لبیه کشاورزان، دهیانان و رعایا  روسـی کـه اسـیر پنجـه نابکـار سـرمایه      

انگیز کاررزاران دربار تـزار ، زشـتی و کراهـت لبیـات     اند به تصویر کشیده شده و سیما  نررتبوده

اجتمـاع،   ها  دیکتاتور  نظامی، دلسـوز  در حـق سـتمدیدران و نابهررـان    حاکم و ممتاز، بیدادرر 
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شـود)خلتا ، نیـل شـده در    فیر، بدبختی، فلاکت و فحشا  سراسر شهر و جوانان انیلابی، ترسیم می

(. و  در زمینـه سوسیالیسـم   94، ص 4991؛ مجاب، نیل شده در تولسـتو ،  33، ص 4931تولستو ، 

حتـی در برخـی از    توان او را نزدیک به این مرام دانسـت و و مرام اشتراکی نظر مثبتی بیان نکرده اما می

(.آثـار  99، ص 4991آثار  افکار سوسیالیستی را به میان کشیده است )مجاب، نیل شده در تولستو ، 

پایان اجتماع، فسـاد دسـتگاه   ها و مراسد بیها، لکهنیز تصویر  از ستمگر  داستایوفسکیترجمه شده از 

هـا و  نـوایی هـا و بـی  ا و رنجانگیز و دردهحاکمه زاصآ، حالات روحی مردم جامعه، مصائآ دهشت

-هـا همـدرد  بـا تحییرشـدران، بیچاررـان و شکسـت      دهـد و در آن ها  بشر ارائه میجنگ و رریز

؛ 3، ص 4930خـورد)الهی، نیـل شـده در داستایوفسـکی،     خوردران قابل ترحم و دردمند به چشم می

، صـص  4993یوفسـکی،  ؛ الهی، نیـل شـده در داستا  1، ص 4930همدانی، نیل شده در داستایوفسکی، 

 (.  30، ص 9،   4931نیا، ؛ ارزنده1-3

چیـز و محـروم از   نیز همگی به شرح زندری روسـتاییان و مـردم بـی    توررنیفآثار ترجمه شده از

ها و مبارزه با بردری و اسـتبداد  ها  نادر آنها و احتیاجات دائمی و شاد ها  دنیا و نیز بدبختینعمت

-د شدید از رژیـم زلامـی دهیانـان کـه در روسـیه تـزار  معمـو  بـود، مـی         اند و حاو  انتیاپرداخته

، صـص  4994؛ میرفندرسکی، نیل شده در توررینـف،  4، ص 4994باشند)شرا، نیل شده در توررینف، 

در این دوران ترجمه شده اسـت، زنـدری تـوده مـردم و فیـر و نـدار         تواین(. در آثار  که از 3-49

لبیاتی و  المانه و فیدان عدالت اجتماعی به تصـویر کشـیده شـده و در     ها، اوضاع و احوا  جامعهآن

دار  و رویه امپریالیستی و اسـتعمارررانه، دفـاع از حیـو  زنـان،     دار  و بردهها تنرر از نظام سرمایهآن

(. در ایـن آثـار،   3، ص 4933خورد )بافند ، نیل شـده در تـواین،   سیاهپوستان و کاررران به چشم می

دهـد کـه تـا چـه حـد مراسـم دربـار،        شود و نشـان مـی  الا دست جامعه به تمسخر ررفته میلبیات ب

معنـی و عظمـت و شـکوه اشـرافیان و شـاهان احمیانـه و دروغ اسـت        تشریرات دست و پا ریر و بی

ترجمـه شـده، از دو لبیـه نجبـا و      پوشکین (. همچنین در آثار  که از414، ص 3،   4931نیا، )ارزنده

ترین تضاد اجتماعی روسـیه تـزار    ناقض میان لبیه اشراف حاکم و دهیانان محکوم که مهمبردران و ت

داران بـزرگ بـر رـردن دهیانـان و     بوده است، صحبت به میان آمده و زنجیر فرمـانبر  و انییـاد زمـین   

هـا و  شـود، فیـر و رنـج و عـدم رضـایت آن     بردران و پو  و سود زیاد  که از این راه عایدشـان مـی  
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  و بلوا  دهیانان به تصویر کشـیده شـده اسـت )نـوروز ، نیـل شـده در پوشـکین،        شور ایتدرنه

 (  41-3، صص 4933

ا  بـرا   شـود کـه مرثیـه   ا  از مبارزات لبیـاتی ترسـیم مـی   نیز پرده بالزاک در آثار ترجمه شده از

-بدترین سـرزن   ترین وناپذیر لبیه اشراف است؛ در هر فرصتی اشرافیت را به باد تلخسیوط اجتناب

دهـد و  ریرد و منشأ ثروت بورژواها را که به یار  شرع و قانون ربـوده شـده اسـت، نشـان مـی     ها می

هـا  تلـخ   کند؛ همچنـین و  بـه شـرح حیـایق و واقعیـت     بینی نمیعاقبت خوبی برا  این لبیه پی 

سـتی، قـدرت پـو  و    پرهـا  مـاده  پردازد و از حیایق و عوالم بورژواز  و ابتذا  و وسوسهزندری می

؛ توکـل و  33 -31، صص4930پرستی مردم سخن به میان آورده است )توکل، نیل شده در بالزاک، جاه

هـا  در فاصله میـان ایـن سـا     رورو (. در آثار  که از 91، ص 4930سیدحسینی، نیل شده در بالزاک، 

چاررـان، اخـلا  و   ترجمه شده، زندری مـردم روسـتایی و رعایـا  روسـی رژیـم تـزار ، بینـوایی بی       

-ها و فساد مأمورین دولـت تشـریح مـی   ها، قمارباز خوار ها، رشوهها، دزد روحیات ملاکان، پستی

؛ 3، ص 4939شوند )شمیده، نیل شده در رورـو ،  شود و لبیات بالا و پایین جامعه به نید کشیده می

کـه خـود نیـز مـدتی      گو همین(.آثار ترجمه شده از 1-9، صص 4991آذرخشی، نیل شده در رورو ، 

( تمامـام تصـویر  از   3، ص 4993به مـرام کمونیسـم رو  آورد )یحیـو ، نیـل شـده در همینگـو ،       

هـا  آنـان، بـرانگیختن حـس قیـام و      مشکلات زندرانی عامه مردم، حق آزاد  رعایا، امیدها و ناامید 

یحیو ، نیل شده در همینگـو ،  دهد )للبی در میابل  لم و مبارزه برا  حیات و آزاد  ارائه میمبارزه

 (.3-3، صص 4993

 ـ با عنـوان   دیکنزدر تک اثر ترجمه شده از  نیـز صـحبت از وضـع زنـدری مـردم،      د دیویـد کاپرفیل

تـرین  ها و معادن به سـخت چیز  و ندار ، زنان و کودکانی که در کارخانهبار، بیقربانیان اجتماع نکبت

آید و اوضاع اجتمـاعی نـامطلوب و   ررفتند، به میان میی میشدند و در میابل مزد کمکارها رمارده می

نیـا،  دهد و خواستار بهبود وضع مردم و اجتمـاع اسـت)رجآ  همه نواقص و معایآ جامعه را نشان می

قهرمـان  بـا عنـوان    لرمـانتوف  (.در تک اثر ترجمـه شـده از  1-9، صص 4933، 4نیل شده در دیکنز،   
اقعیات محیس زندری و منظره روشنی از زندری روسیه تـزار  مجسـم   ا  از حیایق و ونیز آیینه دوران

شودو در آن فریاد خشم و  بر ضـد جامعـه و دسـتگاه حکومـت تـزار و روح بردرـی و الاعـت        می
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هـا، لحـن   محض که در عصر او فرمانروایی داشـت و نیـز نرـرت او از اسـتبداد، خشـونت، سـتمگر       

انگیـز  حمایت شدید از حیو  و آزاد  فرد  و توصیف زـم تحییرآمیز  نسبت به اربابان و ملاکان و 

(. در تک اثر ترجمـه شـده از   4413-4411، صص 4903کیا، حالات روحی بشر، آشکار است)خانلر 

شـود و عاقبـت   نیز به لرز برجسته و مشخصی از زندری اشراف انتیاد مـی  مادام بووار با عنوان  فلوبر

اسـتاندا   (.491، ص 4930د)پورشالچی، نیـل شـده در فلـوبر،    دهپیرو  از تمایلات نرس را نشان می

-ترین موضوع آن جنـگ لبیـه  که بزرگ سرخ و سیاهنیز در نگار  تک اثر ترجمه شده خود با عنوان 

، ص 4991پردازد )توکل، نیل شـده در اسـتاندا ،   ها است، به توصیف لبیه ممتاز و نیز لبیه رنجبر می

3.) 

 (2331وشته استاندال ترجمه عبدالله توکل )تحلیل سرخ و سیاه ن 2.3.4

تـوان در ایـن قسـمت بـر اسـاس مـد  لوونتـا         ترین آثار  را که میترین و شاخصیکی از مهم

ها  معنایی پنهان ترکر چپ را از آن بیرون کشید، رمان اسـتاندا  بـا عنـوان    وتحلیل کرد و مؤلرهتجزیه

هـا  رنجبـر و بـورژواز  اسـت و از بهتـرین      یهترین موضوع آن جنگ لباست که بزرگسرخ و سیاه

در این رمان با مسیو دورنا  که مظهر لبیه ممتـاز اسـت،    آید.آثار این دسته از نویسندران به حساب می

بهـره از  شویم که در  اهر مؤدب و مهربان و در بالن در مبارزه ستمگرانه خود بـا لبیـه بـی   روبرو می

نماینـدران   -پدر ژولین شخصیت اصلی داسـتان -رنجبر که سور امتیاز سخت سنگد  است و با لبیه 

آیـد  ریرند. در این داستان صحبت از دیـوار بـه میـان مـی    واسطه در برابر یکدیگر قرار میآن هستند بی

کنـد و از ایـن   چیز و دارا و نـدار را از یکـدیگر جـدا مـی    دیوار  که مثل حصار دو دنیا  توانگر و بی

دارد و ست که دنیا  بورژواز  را از تاخت و تاز دهیانـان و کـاررران نگـه مـی    رذشته بر  و بارویی ا

لبیه ممتاز به رزم مهربانی و ادب و آبرومند  در پشت بر  و بـارو  خـود بیکـار ننشسـته اسـت و      

-افزاید و زمـین پیوسته با عناصر  که در بیرون این بر  و بارو هستند در ستیز است و بر بر  خود می

(.نکتـه اصـلی داسـتان کـه     3-1، صص 4991آورد )توکل، نیل شده در استاندا ، به چنگ میها  تازه 

در واقع همان ترسیم مبارزات لبیاتی بین لبیه ممتاز و رنجبر است نشان از ایـن دارد کـه ایـن اثـر بـا      

 ها  دیگر  نیز در این بـاب اسـت کـه در   نکتهکند. ها  معنایی ترکر چپ فصل مشترک پیدا میمؤلره

 .کنیمها اشاره میادامه به برخی از آن
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سـو  دیـوار سـالن    ژولین نارهان دستخو  این تصور شـد کـه در آن  »: .تقابل با وضعیت موجود2

انـد و همـه ایـن    ا  زندانی هستند که شاید بـه جیـره روشتشـان دسـتبرد زده    زذاخور  ردایان بیچاره

-اند از محل آن دسـتبرد خریـده  اینجا رستردهمزه را که برا  خیره کردن چشم او در تجمل زشت و بی

 (.431، ص4991)توکل، نیل شده در استاندا ، « اند.

موجود خوب و مهربانی است عشق و علاقه آتشـینی بـه    این زن»:.نفی وضعیت موجود و تغییر آن1

ح شـد کـه بـا سـلا    من دارد اما در اردو  دشمن پرور  یافته است. ارر مجا  و فرصتی به ما داده می

-شد؟ مثلام من خودم شـهردار وریـر مـی   یکسان به میابله این اشراف و اعیان برویم سرنوشتمان چه می

شدم. شهردار  خو  نیت و مثل مسیو دورنا  که در حیییت شـریف اسـت  معـاون راهـآ، مسـیو      

یـر پیـروز   داشتم  عدالت چه نیکو در ورهایشان را چه نیکو از میان برمیها و نیرنگوالنو، همه نادرستی

 (.433، ص 4991توکل، نیل شده در استاندا ، «)شد می

ژولین به سهم خود در قبا  ایـن اجتمـاع اشـراف و اعیـان کـه      » :.تحقیر و کینه نسبت به بورژوازی3

و  را در جمع خود پذیرفته بود جز کینه و نررت چیز  در د  نداشت. روز  که روز سن لوئی بـود  

ها بزند به بـاغ رریخـت. فریـاد    از خوی  بردارد. به بهانه آنکه سر  به بچهژولین نزدیک بود پرده از ر

همـه  رویند. رویی پاکدامنی فضیلتی است که در دنیا وجـود دارد و بـااین  زد: چه قدر مدح پاکدامنی می

در قبا  مرد  که ثروت خود را از تاریخ تصد  اموا  فیرا تـاکنون دوسـه برابـر کـرده اسـت بـه چـه        

توانم بست که این مرد حتی از پو  مختص الرا  سـرراهی هـم   زنند. شرط میی دست میتکریم پست

 (.11، ص 4991)توکل، نیل شده در استاندا ، « ها.ها  ا  عرریتدزدد. آه ا  عرریتمی
 

 گیری. نتیجه5

اجتمـاعی،  -هـا  تـاریخی بـا توجـه بـه شـرایس سیاسـی       که مترجمان در هر یک از دورهازآنجایی

اند و نیـز بـر اسـاس    ها  روشنرکر  مسلس دست به ترجمه آثار ادبی خاصی زدهو ررای  وژ ایدئول

( 3111زاد )( و فـرح 4333(، تـور  ) 4334نظران مطالعات ترجمه از جمله نیومارک )ها  صاحآررته

 داننـد، بنـابراین فرآینـد   ایـدئولوژ  مـی  دهنـده که انتخاب کتاب از سو  مترجم جهت ترجمه را نشـان 

ریرد؛بنـابراین  ترجمه تحت تأثیر ایدئولوژ  مترجمان و همچنین ایدئولوژ  زالآ جامعه صـورت مـی  
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ها  مختلف از حزب توده و به دنبا  آن ایدئولوژ  چـپ تـأثیر   مترجمان آن دوران که هر یک به رونه

چـپ   آثـار ادبـی همسـو بـا ترکـر      ررفته بودند در زمینه ترجمه کتاب فعا  شدند و دست به ترجمـه 

نشـان داد کـه از    4993تـا   4931ها  که بررسی آثار ادبی ترجمه شده در فاصله بین سا لور بهزدند؛

 30دیگر بـی  از نیمـی از آثـار ترجمـه شـده )      عبارتیاثر یا به 431اثر ادبی ترجمه شده،  311مجموع 

 کردند.شترک پیدا مید و یا با آن فصل ما  در حیطه اندیشه چپ قرار داشتنرونهدرصد(، هر یک به

درصد( از آموزه رئالیسم سوسیالیستی ترجمه شد که در آثـار ترجمـه شـده از     41اثر ) 90در واقع، 

ا  ایـدئولوژیک بـه تصـویر کشـیده     رونـه ها  کمونیستی بهها و آرمانحزبی، ارز -رسمی این آموزه

دار  محکوم کردن نظـام سـرمایه   شده است؛ نویسنده مدافع نمایان سوسیالیسم است و آثار  بر مبنا 

و در خدمت پرولتاریا و مبارزه لبیاتی آنان برا  برانـداز  بـورژواز  و پیـدای  جامعـه هماهنـگ و      

رـرا ترجمـه شـد کـه     درصد(از ادبیـات نویسـندران چـپ   40اثر ) 11لبیه کمونیسم است.همچنین بی

-به مطـرح کـردن اندیشـه    یا پنهان لورکلی در این آثار ترجمه شده، نویسندران به صورت آشکار وبه

دار  و دفـاع از  انتیاد از نظام سـرمایه ها  اجتماع، عدالتیها  سوسیالیستی و اجتماعی خود، ترسیم بی

همسـو بـودن ایـن نویسـندران و     پردازند.مـی  مبارزه برا  تغییر این نظام و اسـتیرار عـدالت اجتمـاعی   

مـورد  شـود و  به ایران و اتحـاد جمـاهیر شـورو  مـی    آثارشان با ترکر چپ موجآ راه یافتن این آثار 

درصـد( رئالیسـتی نیـز     33اثـر )  10 ریرد؛ودرنهایـت ها  چپ در سراسر جهان قرار مـی توجه جنب 

امـااین آثـار بـا تکیـه بـر مسـائل        شوندررا محسوب نمیالزامام به آن معنا جز  آثار چپ ترجمه شد که

را  نسبت بـه وضـع موجـود دارنـد و بـر آن هسـتند تـا        اجتماعی سعی بر نید واقعیات جامعه و اعت

خواننده را در تیابل با وضعیت موجود و به دنبا  آن ایجاد تغییر در این وضعیت قرار دهند کـه از ایـن   

 ریرند.کنند و مورد توجه مترجمان آن دوران قرار میمنظر با ترکر چپ فصل مشترک پیدا می

هـا  مـرتبس بـا    تیاد  موجود در ترکر چپ، این ترکر و کتابها  انها  اعتراضی و المانپتانسیل

ها  فکر  موجـود کـرد و باعـث    آن را از همان ابتدا  ورود به ایران، مهم و جز  تأثیررذارترین نحله

شد افراد به اندیشه چپ به چشم یک ابزار مناسآ برا  به نیـد کشـیدن سیاسـت، فرهنـگ، دولـت و      

-هـا رو   رونـه کتـاب  ( و به ترجمـه ایـن  39، پارارراف 4931ر ایران، اقتصاد نگاه کنند )خبررزار  کا

ها، اصلاح جامعه و مبارزه بـا  لـم و   آراه کردن مردم از وضعیت موجود، بیدار  توده آورند و با هدف
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استبداد و جهل و تعصآ و خرافات، سعی کنند خواننده را در تیابل با وضـعیت موجـود و درنهایـت،    

 یا تشویق نمایند. دتغییر آن قرار دهن

هـا  مهـم   این مسئله که مترجمان و به دنبا  آن انتخاب آثار ادبی جهـت ترجمـه در یکـی از دوره   

اند، نکته بسیار مهمـی اسـت و ایـن بـدان معنـا      تاریخی تحت تأثیر حزب توده و ایدئولوژ  چپ بوده

الـآ انجـام شـده    انتخاب بخ  مهمی از آثار ادبی جهت ترجمه تحـت تـأثیر ترکـر چـپ ز     است که

توان جدا  از نروذ رسترده و چشـمگیر حـزب تـوده و تـأثیر آن بـر روشـنرکران و       بنابراین می ؛است

مترجمان ایرانی،تأثیر مستییم ایدئولوژ  چپ را در انتخاب آثار ادبی جهت ترجمـه در آن دوران تأییـد   

تـوان  مـی  انـد ن روبـرو بـوده  با وجود مشکلات و تنگناها  مختلری که مترجمان آن دوران با آو  نمود

اسـت و مـا    رمان در تحو  ادبیات فارسی تأثیر قالع و انکار ناشدنی داشـته ها بیاین ترجمه»ررت که 

« آزـاز شـده اسـت.    4931داریـم کـه از   ا  رـام برمـی  در این عصر همچنان در ادامه نهضـت ترجمـه  

 (.93ص  شده در مهرنامه،، نیل4933)کوثر ، 
 

 کتابنامه
سـرایان مشـهور   ها و داسـتان راز زندری در ادبیات داستانی جهان )بررسی و معرفی داستان(. 4931نیا، م. )ارزنده

 . )جلد دوم(. تهران: اللاعات.  مهم ایران و جهان(

سـرایان مشـهور   ها و داسـتان نراز زندری در ادبیات داستانی جهان )بررسی و معرفی داستا(. 4931نیا، م. )ارزنده
 . )جلد سوم(. تهران: اللاعات.  ن و جهان(مهم ایرا

 . )م، بابک، مترجم(. تهران: مردم.بازرشت از اتازونی(. 4931ارنبورگ، ا. )

   )ع، توکل، مترجم(. تهران: نیل.سرخ و سیاه. (. 4991استاندا . )

 خشم. ) ، مسکوب. ع، احمد ، مترجمان( تهران: امیرکبیر.ها  خوشه(. 4933بک،  . )اشتاین

 نا.جا: بی. )م. ، محجوب، مترجم(. بیمروارید(. 4933بک،  . )ایناشت

مجموعـه  فـر )ویراسـتار(،   (. نی  ناشران در افت و خیز ترجمه ادبی. در دکتـر علـی خزاعـی   4931امامی، ک. )

 (. مشهد: بنرشه.31-13، )صص. میالات نخستین همای  ترجمه ادبی در ایران

فـر  هـا  خـارجی. در دکتـر علـی خزاعـی     ساله ما در ترجمه و نشر داستان 431(. کارنامه 4931امیرفریار، ف. )

 (. مشهد: بنرشه.03-30، )صص. مجموعه میالات نخستین همای  ترجمه ادبی در ایران)ویراستار(، 
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 . )س، آوند، مترجم(. تهران: کار.مارکسیسم و نید ادبی(. 4933ایگلتون، ت. )

آور . م، . )ک، فیروزمنـد. ح، شـمس  از مشروله تا انیلاب اسلامی: انیلاب ایران بین دو(. 4930آبراهامیان،  . )

 چی، مترجمان(. تهران: مرکز.مدیرشانه

 . )م.ا، فتاحی، مترجم(. تهران: نی.تاریخ ایران مدرن(. 4933آبراهامیان،  . )

 .431-433، 33، بخارا(. 31(. تاریخ نشر کتاب در ایران )4939آذرنگ، ع. )

 . )بهرام، مترجم(. تهران: توفان.چگونه فولاد آبدیده شد(. 4933. )آستروفسکی، ن

اندیشـی  مجموعـه میـالات دو هـم   زاد )ویراستار(، (. ایدئولوژ  و ترجمه.در دکتر فرزانه فرح4939آسیایی، ح. )
 (. تهران: یلدا قلم.433-413، )صص. شناسیترجمه

 .  ، بهروز، مترجمان(. تهران: سپهر.. )ا، صاد ها  للاییسرزمین میوه(. 4991آمادو، خ. )

 نا.. )افسر، مترجم(. تهران: بیعدالت(. 4933باربوس، ه. )

. 4901ها  فارسی شده چاپی از آزاز تـا سـا    فهرست کتاب(. 4931باشتنی، م.ر؛ فضائلی جوان، م؛ کیهانرر، ع. )

 ی آستان قدس رضو .ها  اسلام)جلد او (. زیر نظر محسن ناجی نصرآباد . مشهد: بنیاد پژوه 

 )ع، توکل. ر، سیدحسینی، مترجمان(. تهران: کانون معرفت.دختر چشم للایی.(. 4930بالزاک، آ. )

 . )ع، توکل، مترجم(. تهران: سپهر.سرهنگ شابر(. 4930بالزاک، آ. )

 . )م، پرتو ، مترجم(. تهران: قینوس.شورشیان آرمانخواه، ناکامی چپ در ایران(. 4931بهروز، م. )

 )ح، نوروز ، مترجم(. تهران: ناقوس. دختر سروان.(. 4933پوشکین، آ. )

 . )ر، نامور، مترجم(. تهران: فرخی.بشر دوستان ژنده پو (. 4931ترسا ، ر. )

 . )س، بافند ، مترجم(. تهران: نماد.بشر چیست(. 4933تواین، م. )

)ا، میرفندرسـکی، متـرجم(. تهـران: انجمـن      ها  سه تصویر، مومو، رؤیـا، سـاعت.  داستان(. 4994توررنیف، ا. )

 روابس فرهنگی ایران و شورو .

 علیشاه. . ) ، شرا، مترجم(. تهران: صریشراب شیراز و ده داستان دیگر(. 4994توررینف، ا. )

 . )ع، خلتا ، مترجم(. تبریز: انجمن روابس فرهنگی ایران و شورو .کروئیتسر آهنگ(. 4931تولستو ،  . )

 . )م، مجاب، مترجم(. تهران: کتابرروشی ایران.قزاقان(. 4991 . )تولستو ، 

-جامعـه (. 4930-4993(. تأثیر حزب توده در ادبیات داستانی ایـران ) 4934ساز ، ب. )جواد  یگانه، م.ر؛ ترنگ

 .31-4، 3، شناسی هنر و ادبیات

 می و هنر .. )ب، صرو ، مترجم(. تهران: سازمان علبیست و پنج روبل(. 4994چخوف، آ. )
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 . )پ، آذر، مترجم(. تهران: ناقوس.چه باید کرد(. 4991چرنیشرسکی، ن. )

 . تهران: قطره.سرآمدان اندیشه و ادبیات از دوران باستان تا آزاز قرن بیستم(.4933حیدریان، م. )

 . تهران: خوارزمی.فرهنگ ادبیات جهان(. 4903کیا، ز. )خانلر 

ــزار  کــار ایــران. )   . برررفتــه از: هــا  چــپ کــی و چگونــه وارد ایــران شــدند     ابکتــ(. 4931خبرر  

http://www.farhangemrooz.com 
(. نیطه عطف فرانکلین بود نه مشروله: بـازخوانی مسـیر تـاریخی ترجمـه     4933خجسته رحیمی، ر؛ شبانی، م. )

 .34-13، 0، مهرنامهایرانی با حضور کامران فانی، خشایار دیهیمی و فرخ امیرفریار. 

، 33،فصلنامه فرهنـگ، ادب و تـاریخ زنـده رود   (. سرآزاز رئالیسم سوسیالیستی در ایران، 4933پناه، م.ح. )خسرو
433-333. 

 . )م، همدانی، مترجم(. تهران: صری علیشاه.آزردران(. 4930داستایوفسکی، ف. )

 نا.)ر، الهی، مترجم(. تهران: بی نازنین و بوبوک. (.4930داستایوفسکی، ف. )

 ها  جیبی.. )ر، الهی، مترجم(. تهران: کتابها  زیرزمینیادداشت(. 4993سکی، ف. )داستایوف

 نا.نیا، مترجم(. )جلد او (. تهران: بی)م، رجآ داوید کاپرفیلد.(. 4933دیکنز،  . )

. )م.ت، فرامـرز ، متـرجم(.   رئالیسم، پژوهشی در ادبیات رئالیستی از رنسانس تا امـروز (. 4913ساچکوف، ب.)

 ان: تندر.تهر

 . )جلد او (. تهران: نگاه.  ها  ادبیمکتآ(. 4930سید حسینی، ر. )

 . )س، دانشور، مترجم(. تهران: امیرکبیر.سرباز شکلاتی(.4930شاو،  .ب. )

 . تهران: قطره.ها  ادبیمکتآ(. 4934شمیسا، س. )

 چاپخانه بانک ملی ایران.. ) ، زنی سبزوار ، مترجم(. تهران: بریان پز  ملکه صبا(. 4939فرانس، آ. )

 سینا.. )ا، دانا سرشت، مترجم(. تهران: کتابرروشی ابنبر سنگ سرید(. 4931فرانس، آ. )

 نا.. )م، قاضی، مترجم(. تهران: بیهاجزیره پنگوئن(. 4993فرانس، آ. )

 )م، پورشالچی، مترجم(. تهران: صری علیشاه. مادام بووار .(. 4930فلوبر، گ. )

 نا. )ا، صاد ، مترجم(. تهران: بیزیر چوبه دار(. 4991فوچیک، ژ. )

(. روشنرکران مترجم، سررذشت ترجمه در ایران، متن ویراسته سـخنرانی در دانشـکده علـوم    4933کوثر ، ع. )

 .93، 0مهرنامه،اجتماعی دانشگاه تهران. 

 نا.. )ع.ا، هلالیان، مترجم(. مشهد: بیها  مندانشکده(. 4939رورکی، م. )
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 )ع.ا، سرو ، مترجم(. تهران: چاپ فرهنگ. مادر.(. 4939رکی، م. )رو

 . )ع.ا، کسمایی(. تهران: علمی.ولگردان(. 4933رورکی، م. )

 . )ع، نوشین، مترجم(. تهران: امیرکبیر.در اعما  اجتماع(. 4991رورکی، م. )

 . )ا، صاد ، مترجم(. تهران: هنر پیشرو.استادان زندری(. 4994رورکی، م. )

 )م.ع، شمیده، مترجم(. تهران: حزب توده. بازرس )رویزر(.(. 4939ورو ، ن. )ر

 نا.)ر، آذرخشی، مترجم(. تهران: بی تصویر.(. 4991رورو ، ن. )

 نا.. )م. ، محجوب، مترجم(. تهران: بیها  دریا  جنوبداستانالف(.  4991لندن،  . )

 تهران: رام. . )م. ، محجوب، مترجم(.پسر ررگب(.  4991لندن،  . )

 نا.. ) ، بهروز، مترجم(. تهران: بیجزیره وحشت(. 4991لندن،  . )

 . )م، صبحدم، مترجم(. تهران: فرخی.پاشنه آهنین(. 4994لندن،  . )

 نا.. )م، نوذر، مترجم(. تهران: بیحماسه شما (. 4993لندن،  . )

 تهران: سیمرغ.)م، پرتو ، مترجم(. معنا  رئالیسم معاصر. (. 4934لوکا ، گ. )

 )م، ثلاثی، مترجم(. تهران: ثالث.خرد و انیلاب. (. 4933مارکوزه، ه. )

فـر  ها  ایدئولوژیکی متـرجم و ترجمـه آثـار ادبـی. در دکتـر علـی خزاعـی       ریر (. جهت4931محمد ، ع.م. )

 .(. مشهد: بنرشه313-393، )صص مجموعه میالات نخستین همای  ترجمه ادبی در ایران)ویراستار(، 

ور دربـاره  ورـو بـا بهمـن شـعله    ریزد: ررت(. در ایران از در و دیوار مترجم می4933نیا، ع؛ رخشا، ر. )مسعود 

 .33-34، 0، مهرنامهوضعیت ترجمه در ایران. 

 تهران: تندر... )جلد او (صد سا  داستان نویسی در ایران(. 4911میرعابدینی، ح. )

 تهران: چشمه. نویسی ایران.صد سا  داستان(. 4900میرعابدینی، ح. )

 . تهران: سخن.تاریخ ادبیات داستانی ایران(. 4933میرعابدینی، ح. )

. کرمان، انتشارات دانشـگاه شـهید   تاریخچه ترجمه از فرانسه به فارسی در ایران از آزاز تاکنون(. 4933نوابی، د. )

 باهنر کرمان.

 نا.جا: بی. )د، همایون، مترجم(. بیخرمگس(. 4993وینآ،ا. . )

 . تهران: کتاب مرجع.نهضت ترجمه(. 4933هاشمی، ا. )

 . )م، یحیو ، مترجم(. تهران: کانون معرفت.مردپیر و دریا(. 4993همینگو ، ا. )
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 چکیده

گذار مکتب رئالیسم و جزو نخستین نگارندگان رمـان مـدرن بـه شـمار     گوستاو فلوبر، پایه

نگـار  و  را از  حد در گزینش جملات که سبک آید. او علاوه بر دقت و وسواس بیمی

کاوانـه بـه مسـائ  و دردهـا  اجتمـاعی دارد.      کند، نگاهی رواندیگر نویسندگان متمایز می

هـا  بـزر    است که تأثیر بسزایی بر نگار  بسیار  از رمان مادام بوار شاهکار او رمان 

جهان داشته است. باوجوداینکه برخی از آثار و  توسط مترجمان بنام بـه فارسـی ترجمـه    

اند کـه ایـن   اند اما مترجمان دیگر  نیز، دست به ترجمه دوباره و چندباره این آثار زدهشده
نوعی گواه اهمیت و حضور این نویسنده و آثار و  در ادبیات فارسی اسـت.  مسئله خود به

این مقاله خواهد کوشید تا به بررسی جایگاه این نویسنده، آثار و  و میزان تأثیرگـذار  او  

 . نویسی فارسی بپردازدایرانی و سیر داستان بر نویسندگان

  .گوستاو فلوبر، رمان، رئالیسم، ترجمه پذیر  ادبی،ادبیات تطبیقی، : هاهکلیدواژ

 مقدمه

  بیان مسئله

گذار مکتب رئالیسم و جزو نخستین نگارنـدگان رمـان مـدرن بـه شـمار      گوستاو فلوبر پایه

ئالیســت، اجتمـاعی و سیاسـی اسـت. ســبک    مایـه اللــب آثـار ایـن نویسـنده ر    آیـد. درون مـی 

شناختی عمیق که به کمک ها  روانها  ادبی، ساختار لنی جملات و تحلی گرایانه، آرایهواقع

هـا   نویسی اوست. اندیشـه ها  داستانکند ازجمله خصیصهآن، فلوبر آثار  را باورپذیرتر می

دگان بـزر  دیگـر و سـبک نگـار      بینی نویسـن ها بعد بر دامنه تفکر و جهانعمیق فلوبر سال

ها تأثیر گذاشت. قریب به اکثر آثار و  با سبکی محکم و زبـانی فـاخر نوشـته شـده اسـت.      آن
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رلم این که فلوبر یکی از نویسندگان بزر  جهان است، آثار  بسیار دیر هنگام به فارسی علی

این نکتـه قابـ     مند باشد.تواند بسیار سودترجمه شد که البته توجه به چرایی این مسئله نیز می

 توجه است که هر یک از مترجمان آثار فلوبر سبک خاص خود را در ترجمه آثار و  دارند. 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

در این مقاله، در ابتدا به معرفی فلـوبر، مکتـب رئالیسـم و تـأثیرات آن بـر ادبیـات فارسـی        

دهـیم.  و  را مورد بررسـی قـرار مـی    ها  نویسندگیپردازیم. تأثیر شرق بر فلوبر و تکنیکمی

ازآن، تاریخچه ترجمه آثار ادبیات خارجی، سیر تحول آن و عوام  دخی  در ترجمه را بیان پس

دهـیم.  نماییم و در پایان، ترجمه آثار فلوبر توسط مترجمان مختلف را مورد مطالعه قرار مـی می

آور  و بر به صورت یکجا جمعدر این پژوهش سعی بر آن شده است که ترجمه تمام آثار فلو

 تا حد ممکن بررسی گردد.

 پیشینه تحقیق 

شمار  در مورد گوستاو فلوبر و آثار  انجام شـده اسـت.   ها  بیشکی نیست که پژوهش

اند که علاوه بر کتب معتبر در این زمینه از مجموعه نگارندگان در این نوشتار سعی بر آن داشته

هـا  مختلـف آثـار    ه شده در این حوزه نیز استفاده کننـد. ترجمـه  ها  نوشتنامهمقالات و پایان

چنین از ترجمه از یک رمان و  بوده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. هم 41فلوبرکه بعضاً تا 

ها  فرانسه زبان بـا هـدت تجمیـع االاعـات     اثر گئور  لوکاچ و از کتاب رمان تاریخیکتاب 

 استفاده شده است.  
 

 بحث

به دنیا آمد. پدر  پزشـک و   (Rouenو در شهر روآن ) 4214دسامبر  41وبر در گوستاو فل

سر جراح سرشناس بیمارستان این شهر بود. او از همـان جـوانی و از دوران دبیرسـتان عاشـق     

هـا   ادبیات شد و دست به قلم برد و آثار  را به رشته تحریر در آورد کـه خمیرمایـه داسـتان   

مایه اتوبیـوگرافی )خودزندگینامـه(   با درون هایی خیالیا اللب داستانها  شد. این نوشتهآینده

(. 111: 4391اشاره کرد )لاگـار و میشـار،    )4293) (Smarhتوان به اسمار )بود. برا  مثال می
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نویسی در دبیرسـتان و تحـت تـأثیر معلمـش بـه وجـود آمـد. پـس از اتمـام          علاقه او به تاریخ

تحصی  علم حقوق به پاریس رفت. خسته از شـلولی پـاریس،    سالگی برا  42دبیرستان و در 

تپیـد. مـر  پـدر تـأثیر زیـاد  بـه رو  او       دلش شدیداً در هوا  ابیعت زیبا  زادگاهش مـی 

د و به نزد مادر به روآن باز گردد. مر  پـدر  کاره رها کنگذاشت و باعث شد که و  درس را نیمه

دالـی بـر دلـش     (Elisa Schlésingerیزا شلزینگر )و خواهر  و عشق آتشین اما بی حاص  خانم ال

ا  بـود. الیـزا شـلزینگر    هایش آینه زنـدگی گذاشت که تا آخر عمر فرامو  نکرد. از همین رو  رمان

عرفـانی را بـه    )کـه عشـقی   (Mémoires d'un Fouخاارات یک دیوانه )بخش آثار  هم چون الهام

 تربیـت کنـد( و  را روایـت مـی   و جسـمانی  زمینـی  ی)که عشق( Novembre)نوامبر ، (کشدمیتصویر 

پاافتـادگی زنـدگی کـه    ( ابتـذال و پـیش  111بود. )همـان   (L'Éducation sentimentaleاحساسات )

ا  از همین دوران زندگی اوست و او بـر ایـن اعتقـاد    نوعی تجربهمضمون بارز تمامی آثار و  است به

( او کـه همـواره نگـاهی پـر از     414: 4924دهد. )اشلاق،  را میبود که تنها هنر اجازه رهایی از نا امید

مـادام بـوار    در  (Homais) کینه و نفـرت بـه قشـر بـوردوا داشـت، سـرانجام بـا شخصـیت هومـه         
(Madame Bovary) کند.به تیپ بوردوا حمله می 

کمـپ  برد که حاص  دوستی او با مـاکزیم دو  فلوبر در آخر عمر از بیمار  عصبی شدید  رنج می

(Maxime du Camp) مـی سـال    2نشینی و انزوا  و  گردیـد. او در  بود و این بیمار  باعث خانه

 سالگی از دنیا رفت. 13و در  (Croissetدر شهر کرواسه ) 4221

سـالامبو  توان به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول، دوران باسـتان اسـت کـه    مجموعه آثار و  را می

(Salammbô  و )( هرودیاHérodias ) افسـانه   دسته دوم آثـار هنـر ، ماننـد    .بازگو کننده آن هستند
و دسته سوم آثار خیـالی   (La légende de Saint Julien l'Hospitalierسنت دولین تیمارگر پاک )

را در ایـن دسـته    ( La Tentation de Saint Antoineوسوسه سنت آنتـوان ) توان  که برا  مثال می

هـا  رئالیسـت کـه    ل نوعی تضاد در تمامی آثار فلوبر مشهود است. از یک سو رمـان جا داد. در نگاه او

ها  رنگارنگ؛ اما در پـس ایـن آثـار بـه     حزن آلود است و از سو  دیگر آثار خیالی با انبوهی از بینش

کنـد.  شود و آن زیبایی هنر اسـت کـه لـم زنـدگی را دور مـی     نظر متفاوت یک وجه مشترک دیده می

 (411)همان 
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ها را تشریح کرده کـه هـر یـک    ها و خصوصیات آنفلوبر با چنان نگاه ریز بینانه ا  تمام شخصیت

تنهـایی قابـ  نقـد هسـتند و     ها  فرعی داسـتان، هـر یـک بـه    از آنان اعم از قهرمان اصلی یا شخصیت

انتخـاب   اند. دقـت فـراوان فلـوبر در   یک از آنان حتی اشخاص فرعی داستان نیز نادیده گرفته نشدههیچ

ا  بود که روزها فقط صرت نوشـتن  اندازهفرد است. وسواس و  بهها  ادبی منحصربهکلمات و آرایه

 کرد و شاید از همین رو ، آثار کمی را به رشته تحریر در آورد.  یک صفحه می

( از منتقـدان مهـم    Marcel Proustو مارسـ  پروسـت )   ( Jean-Paul Sartreدان پـ  سـارتر )  

کتـابی   4391دست به قلم برد و در سـال   11آیند. دان پ  سارتر نویسنده بزر  قرن شمار میفلوبر به 

اور مفص  به فلـوبر  راجع به فلوبر نوشت که در آن به (Idiot de la familleاحمق خانواده )با عنوان 

 (411 :4991، پردازد. )کهنموئی پور و خطاطو بررسی آثار او می
 

  رئالیسم

بـا   ( Champfleuryدر فرانسه به وجود آمد. شامفلور  ) 43گرایی در قرن کتب واقعرئالیسم یا م

رود. ( نخستین صاحب نظر این نهضت بـه شـمار مـی   4219) (Le Réalismeرئالیسم )کتاب  نگار 

اسـت.   مادام بـوار  ترین نویسنده رئالیست، گوستاو فلوبر و شاهکار او ( اما بزر 111: 4921)برون ، 

 (413: 4919ی، )سیدحسین

تـر تماشـاگر اسـت و    رئالیسم مکتبی عینی و برونی است. نویسنده رئالیست هنگام آفرینش اثر بیش

نویسـنده رئالیسـت    "( 492سـازد. )همـان   افکار و احساسات خود را در جریـان داسـتان هـاهر نمـی    

عنـوان  ق دارد بـه بیند که فرد مشخص یا لیرعاد  را که با اشخاص معمولی فـر وجه لزومی نمیهیچبه

قهرمان داستان خود انتخاب کند. او قهرمان خود را از میـان مـردم و از محیطـی کـه بخواهـد گـزینش       

هـا  البته توجه به سرزمین"( 494)همان  "حال نماینده هم نوعان خویش است.کند و این فرد درعینمی

ئالیستی حذت نشـدند؛ امـا جـا     کدام از ادبیات رها  دیگر که از مشخصات رمانتیسم بود هیچو زمان

ها گرفت. فلـوبر پـیش از   ها  دوردست را سفر واقعی و مشاهده آن سرزمینبافی درباره سرزمینخیال

تر شـرح و تحلیـ  شـهرها    ها  نویسندگان رئالیست بیشبه تونس سفر کرد. ]...[  رمان سالامبونوشتن 
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در آثـار فلـوبر    (Normandieمثال نورماند  )عنوانها  سرزمین خودشان را در بر داشت. ) بهو محله

 (411)همان  "((Maupassantو موپاسان )

ــتانمنتقد ــعان، داس ــا  واق ــه را ه ــرایش آنمتناسب با گرایان ــه گ ــا ب اع و نوص، در اخاا  نحله ه

م ـ ـئالیس، رتیـ ـم سوسیالیسـ ـئالیسردوا، روـ ـم بـ ـئالیسن رمیااز آن که انـد،  گنجاندهمتنوعی ها  شاخه

اع نواین اتمامی نویسـنده واقـع گـرا در    کرند. شناختی و رئالیسم جـادویی قابـ     م روانئالیستقاد ، ران

از ا ـ ـمد  اـ ـعادراک ا ـ ـبد  اـ ـیزباهت ـ ـطه شـ ـسوابه ــه  ت کـس  اتصویرن فریدآپی رئالیسم در 

 (  44: 4921 ، تقوو خاتمی (ت. ـسه ادـکننوب  ذـمج، دگینـز

کشورها  دیگر جهان نیز وارد شد. در روسـیه نویسـندگانی هـم چـون      رئالیسم، پس از فرانسه، به

( آثـار بـی نظیـر  در    Tolstoy( و تولسـتو  ) Chekhov(، چخوت ) Dostoïevskiداستایوفسکی )

هـا  ناخوشـایند را   ( اما رئالیسم روسی تنها صـحنه 424: 919این مکتب بر جا گذاشتند. )سیدحسینی، 

مـادام  نوعی تحت تأثیر اثر تولستو  که به (Anna Kareninaآناکارنینا )کشید. برا  مثال به تصویر می

بـه او  خـود    4341تـا   4221هـا   در آمریکا نیز این مکتب مقبول واقع شـد و در سـال  . است بوار 

 (491( اما در آلمان هرگز مکتب مستقلی نشد. )همان 491رسید. )همان 

( 419: 4924زد. )اشـلاق،  زدند سر بـاز مـی  و میفلوبر همیشه از پذیر  برچسب رئالیست که به ا

وجـود تمـام شـدت و    ا ـ ـبکشـاند.  زه ا  مـی اـ ـاحت تـبه سرا ئالیسم ، رار بو داممان ماربا خلق و  

ه بــی گا، گرفتر کافی جامعه به کاـــکالبدشو   ـــتحلی، اییـــنمزباه و مشاهدر کادر فلوبر حــدتی کــه 

ن گما"نویسـد:  مـی فلوبر "رسـد.  وسـواس مـی  د ـ ـه حـم بـئالیسو ری ـقعا  نسبت به امر واعلاقگی

را از فـرط   مـادام بـوار   ن مارین ارم. ابیزاز آن تش ـسراه ـنکل آحاام. قع وامر الباختة دکه من اند کرده

رنـگ و بـو     مـادام بـوار   ( در سراسـر کتـاب   9: 4921 ، تقوو )خاتمی ""ئالیسم نوشتم.نفرت از ر

ست. نویسنده این کتاب انسان را از خطر فکـر و خیـالات بااـ  آگـاه     سرزنش علیه رمانتیسم مشهود ا

 Walterرود که والتر اسـکات ) نماید. او تا آن جا پیش میسازد و عاقبت چنین چیز  را به و  میمی

Scott( و لا مارتین )Lamartine)  4924دانـد. )اشـلاق،   می "اما بوار "را مجرمین واقعی خودکشی :

411) 
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... در مـن، بـه   "گوید: هایش میا  و پرداختن او به جزئیات در رمانره شخصیت ادبیفلوبر دربا"

هاست، )...( و دیگر  آن که بـه دنبـال   لحاظ ادبی دو شخصیت متضاد هست: یکی آن که شیفته مبالغه

 "کنـد. توانـد کـاو  مـی   دارد، و تـا آن جـا کـه مـی    کند و خاک بر میحقایق نقب می زندو زمین می

 (  113: 4929 ، )الشکر

هـا بـه ار    با وجود این که فلوبر فن نویسندگی، کلمات متناسب و آهنگ کلامـش را از رمانتیـک  

بایست نیرو  خیال خویش را مهار کند؛ زیرا در متـونش گـاه   برد اما سرانجام به این نتیجه رسید که می

دنیـا  ااـرات باشـد. او     گرفت تا رمانش لمسی از واقعیتآید که جلو  تخیلات خود را میپیش می

از خطـر   مـادام بـوار   شود و حتی در ها نزدیک میکوشد به حقیقت عینی برسد به عقاید رئالیستمی

اعتقـاد   (René Wellekگوید. هرچنـد کـه رنـه ولـک )    ویرانگر خیال پرداز  و دور  از واقعیت می

یباپرستی را با هـم ترکیـب کنـد.    داشت که فلوبر از لحاظ نظر  و عملی موفق نشده بود تا رئالیسم و ز

 (1: 4921)ساجد ، 

و موپاسـان تـأثیر    (Zolaها به ویـژه زولا ) مکتب رئالیسم و به خصوص فلوبر، بر رو  ناتورالیست

مـادام  ناتورالیسم در پایـان امپرااـور  دوم بـا الهـام گـرفتن از      "( 111: 1114به سزایی داشت. )بوتی، 

منتقـد بنـام فرانسـو  و بـه تـأثیر ریشـه دارتـر کارهـا  بـزر            (Taineو نظریات ادبی تـن )  بوار 

، بـه وجـود آمـد. )فلـوبر     (Claude Bernardفیزیولودیست ها و پزشکان و اب تجربی کلود برنـار ) 

دو نفر با تعلیمات ساده و روشنشان همیشه بـه مـن نیـرو  تـلا      "به گفته خود موپاسان  (44 :4921

 (941:  4329)فورستیه،  "."و گوستاو فلوبر (Louis Bouilhetه )اند: لویی بوییدر انجام کار داده
 

  فلوبر و شرق

خاورشناسـ  یـا شـرق    "از دیرباز مشرق زمین در چشم اروپائیان مملو از مناهر جذاب بوده است. 

ها  اروپای  در فارسـ  رسـوك کـرده    است که از زبان "اوریانتالیسم"شناس ، ترجمه واده نسبتاً جدید 

بـه کـار رفتـه     "ها و آداب و رسوم مـردم خـاورزمین  پژوهش و شناخت تمام دانش"اى لغوى و به معن

 (499: 4929)رهدار،  "است.

 ها درباره شرق ـ ازجمله ایران ـ در دو مقطع و داراى دو سیر و جهت بوده است:  مطالعات لربی"
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لـرب اسـت. در ایـن     روزگارى که مطالعات شرق شناسانه زمینه ساز سلطه و استعمار اروپـا و  -4

مقطع، شرق و آداب و سنن مل  شرق با نظر تحقیر و تخطئـه، و نمـادى از عقـب مانـدگ  و تـوحش      

 .گیردمورد مطالعه و نگار  قرار می

گیرد. در ایـن مقطـع، شـرق    ها  ضداستعمارى در کشورهاى شرق  پا میروزگارى که نهضت -1

دهد، اما به دنبال کسـب ایـن   تعظیم و تکریم می کند و تحقیر، جاى خود را بهشناس  چهره عوض می

هـا   ها داشته باشـند و در نهایـت، بـا مـلاک    ها در شناخت خود، چشم به دهان لربینتیجه که شرقی

در هر صورت، حاص  هـر دو مقطـع شـرق شناسـ ، اثبـات       .لرب  به شناخت و نقد خویش بپردازند

 (  491همان ) "ها  لرب  بوده است.سیادت لرب و القاى آموزه

به مشرق سفر کرد و از کشـورها  مصـر، فلسـطین، یونـان و دور تـا       4214تا  4213فلوبر از سال 

دور مدیترانه دیدن نمود. این سفر منجر به بلوغ افکار رمانتیک و  شد و آن را تبدی  به رئالیسـم کـرد.   

کـاملاً مشـهود    هرودیـا و  سـالامبو و  وسوسه سنت آنتـوان ( این مسئله در آثار  نظیر 1: 4921)فلوبر، 

حـال انحرافـی از شـرق    فلوبر به آن دسته از متفکرینی تعلق داشت که دید  خوشایند و درعین"است. 

هـا شـده   ها  خاصی در این داسـتان دادند که همین سبب خلق شخصیترا در میان خود گستر  می

نویسـد:  شناسانه فلوبر مـی  نیز در رابطه با تحقیقات شرق (Michel Foucaultمیش  فوکو )"  "است.

ها  عظیم فلوبر هم چون یک کتاب خانه فانتزى )خیال ( و نمایشـ  کـه از مقابـ  نگـاه     همه آموخته"

 (91: 4929)آتش وحید ،  "روند تنظیم شده است.خیره فرد گوشه نشین  رده می
 

 1در ایران ترجمه تاریخچه

انتخـاب آثـار در ابتـدا بـر حسـب      "سـی،  شم 4193بر اساس نظر کریستف بالائی، تا قب  از سـال  

گرفت و آنچه سبب گزینش برخی آثـار جهـت ترجمـه    نامیم صورت نمیمعیار  که ما آن را ادبی می

( در ابتـدا  قـرن نـوزدهم ایرانیـان     91: 4999)بـالائی،   "شد ارز تفکر ایرانیان نسبت به رمان نبـود. می

عقب افتادگی نسبت به دیگر مل  برهانند. از ایـن رو    ها خود را ازکوشیدند تا با الگو قرار دادن لربی

                                                           
نوشته کریستف بالائی و ترجمه مهو  قویمی و  پیدایش رمان فارسیها  زمانی این بخش برگرفته از کتاب دوره 1

  نسرین خطاط است.
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رو   (Dumasو دومـا )  (Fénelon(، فنلـون ) Voltaireدر ابتدا به آثار نویسندگان تاریخی مث  ولتر )

 (  94آوردند.)همان 

رلم کاهش اشتیاق بـه آثـار تـاریخی، ترجمـه آثـار      شمسی، علی 41پس از این سال و تا آلاز قرن 

(  همچنان ادامـه یافـت. ولتـر فرامـو  شـد. آثـار  از نویسـندگان        Jules Verne) دوما و دول ورن

 Lesبینوایــان )تــوان قطعــاتی از هــا  ادبــی ترجمــه شــد کــه از آن جملــه مــی رمانتیــک در مجلــه

Misérables)  ( هوگـوVictor Hugo و ) ( اســرار پـاریسLes Mystères de Paris)  اودن ســو

(Eugène Sue را نام برد. رما ) پـ  و چنـین  و هم بینوایانن  ( ویردینـیPaul et Virginie   ادبیـات ،)

 (91فارسی را به شدت تحت تأثیر قرار دادند. )همان 

پس از کودتا  رضا شاه، محیط سیاسی و اجتماعی ایران تغییـر کـرد. نویسـندگان دوران پـیش، از     

دیگر نویسـندگان هـم چـون     قبی  دوما، اودن سو و هوگو همچنان موقعیت سابقشان را حفظ کردند و

هـا  اجتمـاعی یـا سیاسـی     حال شاهد خلق رمان(  مورد توجه قرار گرفتند.]...[درعینZevaco) زواکو

اثر جمال زاده آلـاز شـد.    یکی بود یکی نبودداستان کوتاه واقع گرا با  4911ها  هستیم. در حدود سال

 بـا زبـانی   روزگار، اجتماعی اوضاع از هاییگوشه  ،نبود یکی بود یکیداستان  در مجموعه"( 99)همان 

 نخسـتین  عنـوان به کتاب این .است شده تصویر عامیانه، تعابیر و اصطلاحات کاربرد با و شیرین و ساده

)سـپانلو،   "اهمیـت بسـیار دارد.   روز آن اجتمـاع  در ادبـی  و فرهنگـی  نوجـویی  یک مقتضیات به پاسخ

4924 :41) 

هـا   هـا در مکتـب  ثار لربی در ایران بـود و انـواع کتـاب   شمسی شاهد گستر  ترجمه آ 91دهه 

مختلف ادبی به فارسی ترجمه و منتشر شد. شاید بتوانیم بگوییم که مترجمان دوره رضا شـاه بیشـتر از   

اللب از روشنفکران سیاسی آن زمان بودند. )خزاعـی فـر،    4911فضلا و دانشگاهیان و بعد از شهریور 

4921 :91) 

نظام سیاسی ایران متزلـزل شـد. تشـکی  نخسـتین کنگـره       4911در اواسط سال با سقوط رضا شاه 

ها  این دهه است. زبان انگلیسـی ابتـدا رقیـب سرسـخت     از ویژگی 4911نویسندگان ایران در تیر ماه 

زبان فرانسه )که در دوره قاجار و رضا شاه زبان دوم لالب بود( و بعد اندک انـدک جـایگزین آن شـد.    

یسی در نامه ا  از کم روا  بودن زبان فرانسه نسبت به زبـان انگلیسـی اههـار تأسـف     مرحوم سعید نف
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( البته در همین دوران شناخت دقیق تر  از پدیده ادبی در معنا  خاص به دسـت آمـد   99کرد. )همان 

بـه  توان و آثار دیگر نویسندگانی که برا  ایرانیان ناشناس باقی مانده بودند ترجمه شد. از این دست می

 (91: 4999(، فلوبر و زولا اشاره کرد. )بالائی،  Balzac(، بالزاک ) Montesquieuمونتسکیو )

اجتماع و آثار منتقدان اروپـایی سـبب گسـتر  میـدان دیـد و       ،ترجمه مسائ  نظر  درباره ادبیات

ترجمـه   شود. ]...[ در واقعنویسی میها  نوین داستانجلب توجه نویسندگان ایرانی نسبت به مضمون

نهـد. انتشـار ایـن    نویسی ایران تـأثیر مـی  ها  رئالیستی بیش از ترجمه آثار نظر  ادبی بر داستانداستان

انـد دریچـه ا  بـه هـوا  تـازه      ها در محیطی بسته و خفقان آور زیسـته گونه آثار برا  مردمی که سال

 (  114: 4929 ،است. )میرعابدینی

 41هوگـو بـا )   ،کتـاب(  11بـا )  ( Jack Londonندن )جک ل 4914تا  4991ها  در فاصله سال"

 ،کتـاب(  41بـا )  ( Hemingwayهمینگـو  )  ،کتـاب(  49داستایوفسکی و بالزاک )هر یک بـا   ،کتاب(

کتـاب( پـر    2کتاب( و آنتوان چخوت بـا )  41)هریک با  (John Steinbeckتولستو  و اشتاین بک )

جنـگ و صـلح   .]...[ مترجمانی همچون کاهم انصار  ) ترین نویسندگان بیگانه در ایران هستندخواننده
فلـوبر   مـادام بـوار   ) 4( محمـد قاضـی  4992 ( Faulknerفـاکنر )  خشم و هیاهو( و )4991تولستو  

 (133همان ) "کوشند.هایی خواندنی از آثار بزر  جهانی می( در ارائه متن4914

( اگـر چـه نویسـندگان     4:4931حی، نگار  واقع گرا در ایران با انقلاب مشرواه آلاز شـد. )فتـو  

نویسی را در ایران تغییر دادند اما صادق هـدایت بـا نگـار  آثـار  هـم چـون       مشرواه فضا  داستان

ایـران ثبـت کـرد.     در عنوان یکی از پایه گذاران مکتب رئالیسـت نام خود را به آک  دا و  ولگرد سگ

عـی داسـتان کوتـاه در ایـران نیـز هسـت. او       اما صادق هدایت، بنیـان گـذار واق  "( 414: 4924)سپانلو، 

: 4929)الشـکر ،   "نویسی لربـی را وارد ادبیـات فارسـی کـرد.    نخستین کسی است که تکنیک داستان

نویسی فارسی را متحول کـرد و  ( بزر  علو  نویسنده دیگر  بود که پا به پا  هدایت سیر داستان21

هـا  رمانتیـک پیونـد خـورده اسـت.      کـه بـا گـرایش   هایی رئالیستی را  به رشته تحریر درآورد داستان

( احمد محمود و سیمین دانشور دیگر نویسندگانی بودند که با خلـق آثـار  بـدیع    411: 4924)سپانلو، 

                                                           
یا  دون کیشوتتوان به ها  ایشان میترین ترجمه( مترجم بزر  ایران است. از برجسته4999 -4131محمد قاضی ) 1

 اشاره کرد. هاجزیره پنگوئنو  محکوم آخرین روز یک، مسیح بازمصلوب، مادام بوار ، پهلوان مانش
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فلـوبر   مـادام بـوار   سیمین دانشور که یاد آور  یک زن با مردها  در" رئالیسم را به او  خود رساندند.

ــی   ــت م ــه او خیان ــه همســر  ب ــر  ک ــی اســت دکت ــت م ــول واقعی ــه از قب ــد مذبوحان ــزد.کن   "گری

 (921)همان 

عنـوان آن فرانسـو     491عنوان رمان ترجمه شده بـه فارسـی حـدود     4911از  ،4919تا  4911از 

تـرین  عنـوان پرخواننـده  عنوان مقـام خـود را بـه    91عنوان و هوگو با  11دراین دوره بالزاک با "است. 

 ،عنـوان(  11و سارتر )هریک  (Camusاند. ترجمه آثار کامو )ردهنویسندگان فرانسو  در ایران حفظ ک

رسـد. ]...[ آثـار دیـد،    عنوان( بارها به چاپ مـی  41عنوان( و موپاسان ) 41دول ورن و الکساندر دوما )

 (Stendhal(، فلــوبر، زولا و اســتاندال )  Rolland(، رولان ) Saint-Exupéryســنت اگزوپــر  ) 

 (141)همان "شوند.ز پر فرو  ترین آثار ادبی فرانسه درایران محسوب میعنوان( ا 1)هریک بیش از 

رسـد  با همه این اوصات گویا گوستاو فلوبر در ایران نویسنده بی االعی بوده و این اور به نظر می

( زیرا آثار فـوق العـاده ا  بسـیار    93: 4921که او از آلاز مورد علاقه و توجه نبوده است. )خزاعی فر، 

اند. البته این مسئله را نیز باید در نظر داشت که تعداد آثار فلوبر نسبت بـه بـالزاک   کم ترجمه شدهدیر و 

هـا  عاشـقانه را دوسـت داشـتند.     تر است. شاید دلی  دیگر آن این باشد که ایرانیـان داسـتان  بسیار کم

رونـد.  عامه پسند مـی ها  نوعی آسودگی خیال است که بسیار  به سراغ رماناحتمالاً برا  رسیدن به"

انـد بـه   هایی که مر  را نزدیک به خـود دیـده  ها  اجتماعی آدمها  پس از جنگ و بحرانآیا در سال

از زنـدگی را برایشـان فـراهم     -ولـو خیـالی    –دهند که لـذت جـویی   آثار نویسندگانی اقبال نشان می

، )میرعابـدینی  "را تشـویق کنـد.   خواهنـد کـه توهماتشـان   مردم آثار  می"کنند؟ زیرا به قول فلوبر می

مـادام  و بـا ترجمـه    4913تا  4919ها  نخستین ترجمه از آثار فلوبر در سال ( بدین گونه4199: 4929
مـادام  امـا بـا ایـن حـال      (99: 4921توسط محمود پورشالچی صورت گرفته است.)خزاعی فر،  بوار 

 (  91ت.)همان او مورد توجه قرار گرفته و بارها تجدید چاپ شده اس بوار 

به ایرانیان شناسـانده شـد و دیگـر آثـار  در      مادام بوار ،بدین ترتیب فلوبر، با ترجمه شاهکار  

اول زمان توسط بزرگان ترجمه معاصر فرانسه بـه فارسـی ایـران، هـم چـون محمـد قاضـی، مهـد          

 سحابی و دیگران ترجمه گردید.  
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 مادام بواری

منتشـر   (Revue de Parisروو دو پـار  ) در مجلـه فرانسـو     4219در ابتدا در سال  مادام بوار 

 "امـا روئـو  "به صورت یـک کتـاب مسـتق  انتشـار یافـت. ایـن کتـاب داسـتان          4219شد و در سال 

(Emma Rouaultدختر یک دهقان روستایی است. علی )   رلم روح بلند پرواز  با واقعیـت زنـدگی

 (Charles Bovary) "شـارل بـوار   "ا  به نـام  هبایست با پزشک دون پایشود که میخود مواجه می
از سو  دیگر او را بـیش از   "شارل"از یک سو و حقارت  "اما"ازدوا  کند. روح سرکش و سودا زده 

هـا  مخمـ  و چهـ     انـدازد. رییـا  رومیـز    پیش در وراه خیالات باا  و شـهوات نفسـانی مـی   

آید و روحیه او را بـه شـدت   جور در نمی "اما"ها  با شکوه، با واقعیت زندگی محقر ها  سالنچراغ

کند و او را بـه فکـر جنگیـدن بـا     سازد و و  را دشمن سرسخت سرنوشت هالم خود میدگرگون می

یابد. به اتهام ایـن کـه   اندازد که در نهایت سر خورده شده و راهی جز خودکشی نمیچنین تقدیر  می

تحت تعقیب قرار گرفتنـد، وکیـ  مدافـه بـا      ده و ناشر،نویسنیک اثر خلات اخلاق است،  ،مادام بوار 

 توان نتیجه اخلاقی خوبی از رمان گرفت توانست رأ  بر برائت متهمان بگیرد.  اثبات این مسئله که می
و توسـط انتشـارات صـفی     4919را برا  اولین بار در ایران محمد پور شالچی در سال  مادام بوار 

متـرجم برجسـته، محمـد قاضـی، بـا       4914د. پـس از آن و در سـال   علی شاه در تهران به چاپ رسان

تجدید چـاپ شـد.    4919همکار  رضا عقیلی آن را ترجمه و توسط نشر کیهان چاپ کرد و در سال 

تـوان بـه انتشـارات    پس از آن انتشارات متعدد دیگر  نیز این کتاب را چاپ کردند که از این میان مـی 

در انتشارات نی  چهار مرتبـه دیگـر چـاپ     مادام بوار ، 93تا  91سال  اشاره کرد. از 4991نی  در سال 

نیـز ایـن کتـاب را     4931و نشر ثالث در سـال   4929و  4924، 4921ها  شد. انتشارات مجید در سال

 چاپ کردند.  

تـر  بـرا  چـاپ دوم نوشـت )انتشـارات      ا  بر چـاپ اول و مقدمـه مفصـ    محمد قاضی مقدمه

اسـت و مقدمـه دوم    مـادام بـوار     بیوگرافی فلـوبر و خلاصـه کلـی داسـتان     مجید(. مقدمه اول شام

اـور مبسـوط بـه چگـونگی پیـدایش      دهد و پس از آن بهتر  از فلوبر را به خواننده میبیوگرافی کام 

هـا  کتـاب، محکـوم شـدن کتـاب در دادگـاه و دفاعیـات وکیـ  مـدافع          شخصیتمادام بوار ، رمان 

 دازد.پرنویسنده در دادگاه می
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کنـد کـه   اشـاره مـی  مادام بوار  این نکته شایان  کر است که محمد قاضی در ابتدا  ترجمه کتاب 

مشـغول بـوده اسـت و وقتـی قاضـی بـه       مادام بوار  شادروان رضا عقیلی قب  از و  به ترجمه کتاب 

کنـد کـه   یمقابله ترجمه اصلی کتاب پرداخته آن را تنها یک ترجمه آزاد یافته است. و  خاار نشان م ـ

دوباره ترجمه کرده و همـواره نـام    "از آلاز تا انجام"او کتاب را به شهادت استاد دکتر ابوالحسن نجفی 

 (9: 4921خود را در کنار نام شادروان عقیلی آورده است.)فلوبر، 

ربیع مشفق همدانی این کتاب را توسط  نشر امیر کبیر تهران بـه چـاپ رسـاند و در     4914در سال 

این کتـاب را منتشـر نمـود.     4931نیز تجدید چاپ شد. نشر قاصدک صبا در سال  4939و  4911سال 

مـادام  کتـاب   تاریخچه ترجمه از فرانسـه بـه فارسـی   این نکته قاب   کر است که داوود نوابی در کتاب 

( حـال آن کـه محمـد جـواد     419: 4922را ترجمه مرتضی مشفق همدانی نوشته است )نـوابی،   بوار 

این کتاب را ترجمه ربیع مشفق همدانی دانسـته   تاریخ ترجمه ادبی از فرانسه به فارسیکتاب  کمالی در

رسد کـه ربیـع   ( که البته بر ابق اسناد موجود در کتابخانه ملی ایران به نظر می132: 4931است.)کمالی، 

 مشفق همدانی درست است.

ا ترجمـه و منتشـر نمـود و در    توسط نشر مدبر تهران ایـن کتـاب ر   4992داریو  شاهین در سال 

، ایـن  مـادام بـوار   نیز تجدید چاپ شد. محمد مهد  فولادوند، مترجم دیگر  4923و  4992ها  سال

دو فصـ ، بـه   "و با نشر جامی تهران به چاپ رسانید. در این کتاب، از ترجمـه   4993کتاب را در سال 

)شـهپرراد   "اننده( اجتناب شده اسـت. ها  موجود، )بدون در جریان قرار دادن خودلی  کثرت دشوار 

در نشر مرکز این کتاب را منتشر کـرد و در   4929در سال  4( و مهد  سحابی91: 4921و حسین زاده، 

در نشر نگارستان کتـاب، نیلـوفر    4922تجدید چاپ شد. سوسن اردکانی )شاهین( در سال  4939سال 

نیـز ایـن    4931شر فـرارو  تهـران در سـال    و هانیه چوپانی در ن 4931رجائی در نشر مهتاب در سال 

را بـا نشـر قاصـدک صـبا در      مادام بوار اند. بهاره ربانی مترجم دیگر  است که کتاب را ترجمه کرده

ترجمـه   41تـا کنـون   به چاپ رسانید. بابک حقایق ویراستار  این کتاب را برعهده گرفت.  4931سال 

                                                           
در تر شهرت و  به دلی  ترجمه رمان بیشترین مترجمان ایرانی است. ( یکی از برجسته4922 -4919مهد  سحابی ) 1

 اثر مارس  پروست است.  جستجو  زمان از دست رفته
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این رمان جزو اثـرات مـورد توجـه و پرخواننـده در     صورت گرفته است و بدین ترتیب  مادام بوار از 

 ایران قرار دارد.

و  "بـانو "هـا  فارسـی   رلم وجود معـادل در زمینه ترجمه عنوان کتاب، جالب توجه است که علی

یـک از متـرجمین متعـدد ایـن     (، هـیچ 393 :4929، )معـین  معین فرهنگدر  "مادام"برا  واده  "خانم"

اند تا این شخصـیت را ایرانـی   ها نشان نداده است. گویا ترجیح دادهین معادلرمان تمایلی به استفاده از ا

توانـد نظـر   ساز  ننموده، ملیت فرانسو  و  در ک  رمان همراهش بماند. به هر حال این موضوع مـی 

ها را به دنبال چرایی ایـن نـوع ترجمـه رهنمـون     پژوهندگان عرصه ترجمه را به خود جلب نماید و آن

 .Mrsخـانم دالـوو  )  شـود کـه مـثلاً رمـان دیگـر  بـا عنـوان        تر میموضوع وقتی جالبسازد. این 

Dalloway)  ( اثر ویرجینیا ولـفVirginia Woolf     در ترجمـه فرانسـه همـان ،)Mrs. Dalloway  

ترجمه شده است. دیگـر ایـن کـه     "خانم"مانده است و به مادام ترجمه نشده، اما در ترجمه فارسی، به 

انـد یـا   ها به دنبال تغییر و بهبود ترجمه بـوده از بازترجمه این اثر چه بوده است؟ آیا آن هدت مترجمان

اند؟ امید است دیگر پژوهش گران در حـوزه  صرفاً برا  علایق شخصی دست به بازترجمه این اثر زده

 ترجمه پاسخی برا  این دست از سؤالات بیابند.

به زبان فارسی ثبت شـده اسـت کـه     مادام بوار  در سایت کتابخانه ملی یک نسخه خطی از کتاب

در صفحه اول آن امضا  ناصر الدین شاه وجود دارد؛ اما در واقـع، ایـن اثـر نسـخه خطـی متـرجم از       

و در صفحه اول ایـن نسـخه    شرح حال مادام دپار نیست. در امضا ناصر الدین شاه  مادام بوار کتاب 

اور قطع ایـن اشـتباه سـهواً صـورت گرفتـه و ناشـی از       بهنوشته شده که  روزنامه مادام دوپار خطی، 

 شباهت میان اسامی مادام بوار  و مادام دوپار  بوده است.

 4919در سـال   "مادام بوار ، نوشته گوستاو فلـوبر "با نام  مقاله دیگر  نیز توسط مصطفی رحیمی

ا  از ترجمه محمـد قاضـی و مشـفق    به چاپ رسید. رحیمی در این مقاله مقایسه انتقاد کتابدر مجله 

ها  متعدد، ترجمه مشفق همـدانی را ترجمـه نـاموفقی دانسـته اسـت.      و با  کر مثال ههمدانی انجام داد

تـوان  داند که ترجمه این اثر با متن سازگار نیست و نمـی و  دلی  این ترجمه ناموفق را نخست این می

هـا   تاب را به هر سبکی ترجمه نمود. گذشته از این، متـرجم در ترجمـه ایـن اثـر دچـار اشـتباه      این ک
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بسیار  شده و این گونه چه در رساندن مفهوم جمله و چه مفهوم واده به خواننـده خلـ  ایجـاد شـده     

 است.

را  " ضمنی در رمان مـادام بـوار   و اور عینیارح مفهوم مر  به"نازیتا عظیمی و پریسا لاهوتی، 

)پـائیز و زمسـتان    دو فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات فرانسـه  2به چالش کشیدند. این مقاله در شماره 

هـا  عینـی کـه فلـوبر بـرا       ( و به زبان فرانسه به چاپ رسیده است. این تحقیق به بررسـی رو  31

مقالـه بـا هـدت    پـردازد. ایـن   مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت مـی      بـوار   مادامترسیم مر  در رمان 

پاسخگویی به این مسئله که فلوبر چگونه خودکشی را از اریـق وادگـان )عینـی( و معنـایی )ضـمنی(      

 کند نگاشته شده است.  توصیف می

 باشد:نوشته شده است به شرح زیر می مادام بوار برخی دیگر از مقالاتی که در مورد 

)شـماره   جسـتارها  ادبـی  عفیفـی،  به کوشش رحیم  "بررسی بواریسم در شخصیت مادام بوار "

نویسنده: پیر مارک دوبیـاز ، متـرجم: هالـه     "ها  جدیداما  مادام بوار  در رمان" -(4911، سال 99

بـه کوشـش    "مـادام بـوار  محبـوب مـن    " -( 4921، سال 49و  41)شماره  فصلنامه سمرقندرجائی، 

 ـ   " -( 4929سـال   99)شـماره   مجله هفتسوسن شریعتی،  د  داهینـانی لـه بـوار  ره    نـالی و هـه ن

مـادام  " -(4934سـال   21)شـماره    عه بدولسـه لام سـالار  فصلنامه کرد  زریبار به کوشش  "وانبیژیدا

 (4931سال  13)شماره  سینما و ادبیاتبه کوشش ناصر نبو ،  "بووار  گوستاو فلوبر
 

      سالامبو

ه پیدا کرده بود از دست داد، زیرا یـا  رمان تاریخی در نیمه دوم قرن نوزدهم، اهمیت و شهرتی را ک 

ها  تاریخی سرگرم کننده و بازار  در آمد که به دسـت نویسـندگان بـی مایـه نوشـته      به صورت رمان

اثر گوسـتاو فلـوبر کـه     سالامبوگرفت مانند شد و یا جنبه باستان شناسی و تحقیق و تتبع به خود میمی

دهـد و نمونـه ا  از   مـورد بررسـی قـرار مـی     (Carthage)نکات بسیار دقیقی را درباره تاریخ  کارتاد 

 سـالامبو ( فلـوبر  411: 4919کوشش و دقت و استعداد و هنر این نویسنده بزر  است. )سیدحسـینی،  

تحریر درآورد و ایده نگار  ایـن رمـان    رشته و پس از سفر  که به تونس داشت به 4291 را در سال

 Le Romanداستان مومیـا  ) مورك فرانسو  و کتاب (   Jules Micheletرا از کارها  دول میشله )
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de La Momie) (4212( اثر تئوفی  گوتیه )Théophile Gautier)    ،( از 193: 4924گرفـت. )اشـلاق

ها  روانشناختی کم دارد؛ اما توصـیفاتی کـه   کند تحلی داستانی تاریخی را روایت می سالامبوآن جا که 

 یش هر خواننده ا  را برمی انگیزد.در این اثر وجود دارد ستا
( او بـا بررسـی   1:  4921)برونـ ،   "پـردازد. فلوبر برا  بازیافتن کارتاد در تونس به پـژوهش مـی  "

از محاصره کارتاد در در قـرن سـوم پـیش از     داستان کند. اینمدارک و متون کهن، داستان را روایت می

پـردازد. کارتـاد در جنـگ از    الامبو دختر پادشاه میو س (Mathôمیلاد مسیح از عشق لیر ممکن ماتو )

تواند دست مزد سـربازان بربـر را بپـردازد و ایـن مسـئله      شود اما نمیگیرد و پیروز میبربرها کمک می

خواهـد از دختـر  در ایـن نبـرد اسـتفاده      شود. در نتیجه پادشاه کارتاد میها میباعث اختلات بین آن

هـا   ترجمـه کـرد و کتـاب    4919  نخستین بار این کتـاب را در سـال   کند. احمد سمیعی گیلانی برا

نیز بـرا    4991جیبی انتشارات فرانکلین آن را چاپ کرد. این کتاب برا  بار دوم چاپ شد و در سال 

کتـاب    113( در صـفحه  119: 4931سومین بار توسط انتشارات خوارزمی تجدید چاپ شد. )کمالی، 

نوشته داوود نوابی چاپ اول این کتاب در انتشـارات فـرانکلین در    ه فارسیتاریخچه ترجمه از فرانسه ب

 کر شده است؛ اما بر ابق اسناد کتابخانه ملی ایران نخستین چـاپ ایـن کتـاب مربـوط بـه       4911سال 

 این کتاب را منتشر کرد. 4999است. نشر آوا دیگر انتشاراتی بود که در سال  4919سال 

( است که امید مهرگان آن را بـه فارسـی   György Lukácsئور  لوکاچ )کتابی اثر گ رمان تاریخی

توسط نشر ثالث به چاپ رسـید. فصـ  سـوم ایـن کتـاب       4922این کتاب در سال  ترجمه کرده است.

فلـوبر را نماینـده بـزر  تحـول رمـان       سـالامبو پردازد. این کتاب، می سالامبومشخصاً به بررسی رمان 

کند که قصـد فلـوبر ایـن    داند. این کتاب اضافه میهنر نویسندگی فلوبر میتاریخی و از نظر سبک او  

بوده است که از رو  نگار  رمان مدرن و رئالیسم جدیـد بـرا  نگـار  داسـتانی در مـورد عصـر       

 باستان بهره بگیرد.  

در را  "مطالعة تحولّ ایماد زن از مـادام بـوار  تـا سـالامبو  فلـوبر     "معصومه سلیمی نیز پایان نامه 

دانشگاه فردوسی مشهد به رشته تحریر در آورده است. و  در ابتدا به تشابه عمـده ایـن دو اثـر اشـاره     

کرده است. با وجود این که قهرمان هر دو داستان زن است، اما در دو جهان بسیار متفـاوت بـه تصـویر    

خواهـد بدانـد ایـن    کشیده شده است. نگارنده در این تحقیق به دنبال بررسی این ایمادها اسـت و مـی  
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رلـم اهمیـت   شود، علـی کند. متاسفانه چنان که دیده میتصاویر چگونه از رمانی به رمان دیگر تغییر می

 مطالعات زیاد  در ایران رو  این اثر انجام نشده است. سالامبو

 

   تربیت احساسات

آثـار دیگـر فلـوبر     آید کـه برکسی پوشیده نیست؛ اما به نظر کم لطفی می مادام بوار شاهکار بودن 

مـادام  که خود فص  تازه ا  در باب روان شناسی است نادیده گرفته شود. اگـر   تربیت احساساتنظیر 
سال بـه   1داستان یک شکست است. نگار  این اثر که  احساسات تربیتداستان ناامید  است  بوار 

کنـد کـه بـا    را روایت می (Frédéric Moreauاول انجامید داستان پسر جوانی به نام فردریک مورو )

هـا از او بـزر  تـر اسـت     شود و دل در گرو عشق زنی که سالآشنا می (Arnouxخانواده آقا  آرنو )

 کند.بندد. او که جوانی با آرزوها  بزر  است کم کم همه را فرامو  کرده و درس را نیز رها میمی

وجه وارد داستان نکنـد و  هیچا بهخواست حقیقت عینی را، بی ارفانه، بگوید؛ و خود  رفلوبر می

آن را تفسیر ننماید. از نظر او راو  نباید دخالتی در نتیجه گیر  خواننـده از داسـتان داشـته باشـد. هـر      

اـور کامـ  نقـش راو  نـامرئی را داشـته      گاهی نتوانسته است به مادام بوار چند که فلوبر در نگار  

خواست حقـایق را آن گونـه بیـان کنـد     کند. او میرا میتمام تلا  خود  تربیت احساساتباشد اما در 

که تفسیر یا قضاوت نویسنده در آن وارد نشود؛ و همین امـر او را بـر عکـس بـالزاک تبـدی  بـه یـک        

رمان برا  فلوبر یکی از صور هنر  اسـت. از نخسـتین نظریـه    "در حقیقت  کند.مشاهده گر صرت می

تـوان بـه گوسـتاو فلـوبر و ایـوان      کننـد مـی  صور هنـر  یـاد مـی   عنوان یکی از پردازانی که از رمان به

در جستجو  زمـان از  ( مارس  پروست با 9: 4991، )فلوبر "اشاره کرد. (Ivan Turgenevتورگنیف )
در  (Richard Brautiganو ریچـارد براتیگـان )   شنوید؟صدایشان را میناتالی ساروت با  دست رفته،

 ن راه فلوبر یعنی نگار  رمان بدون موضوع را ادامه دادند.نیز هما صید قزل آلا در آمریکا

ساختار هرمی رمان و بی موضـوعی ایـن   ، تربیت احساسات دخالت کم تر راو  )راو  نامرئی( در

بـی تردیـد نویسـنده یـی     ، ها  رمان مدرن است. گوستاو فلوبر آلازگر جنبش رئالیسـم رمان از ویژگی

 (Louise Coletا  لوئیز کولـه ) شت. فلوبر در نامه ا  به معشوقهرا نو« نخستین رمان مدرن»بوده که 

، )فلـوبر  "کتابی درباره هیچ بنویسد کتابی که خود به خود در هوا معلق بماند."نویسد که آرزو دارد: می
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دهـد  مـی  "مـدرن "اعتبار  سخت نو آورانه و  تربیت احساساتهاست که به ]...[ همه این "(1: 4991

ادبیات دوران معاصر و خـود کتـاب را    "ضد قهرمان"یا  "نا قهرمان"ها  ا نخستین نمونهقهرمانان آن ر

 " (Théodore de Banvilleو بــه گفتــه تئــودور دو بانویــ  ) "مــدرن"و  "نــو"سرچشــمه رمــان 

 (9)همان  "."کند که همه رمان امروزین از آن زاییده شده استشاهکار  می

به قلـم فـروغ شـهاب     بیت عاافی یا سرگذشت یک جوانمکتب عشق، تر کتاب تحت عنوان این

به چاپ رسید. عبدالحسین شـریفیان نیـز    4919ترجمه شد و در انتشارات ترجمه و نشر کتاب در سال 

بـه چـاپ رسـانید.     4991در نشر نگـاه و در سـال   عنوان مادام آرنو )آموز  احساسی( این رمان را با 

در نشر مرکز چـاپ کـرد و تـا سـال      4921در سال  احساساتتربیت مهد  سحابی این کتاب را با نام 

 به چاپ پنجم رسید و تاکنون بارها تجدید چاپ شده است. 4923

چـاپ کـرده    فصلنامه سـمرقند  4921سال  49مهسا بخشایی مقاله ا  راجع به این کتاب در شماره 

فلـوبر: تولـد نخسـتین     نوشته گوسـتاو  تربیت احساساتنگاهی به "است. سعید کمالی دهقان نیز مقاله 

را به رشته تحریر در آورده است که در آن نخست به توضیح سبک نگار  فلوبر و پـس   "رمان مدرن

شـماره   44پرداختـه اسـت. ایـن نوشـتار در صـفحه       تربیت احساسـات و  مادام بوار از آن به مقایسه 

 به چاپ رسیده است. 4/1/29روزنامه اعتماد مورك  4911

اثـر فلـوبر از    "تربیـت احساسـات  " نقـد ترجمـة  " یزد  پایان نامه ا  با عنـوان  فهیمه صادقی زاده

در دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه رشـته تحریـر در آورده اسـت. در نقـد          را "مهد  سحابی و سایرین

ترجمة این کتاب از متد یا رو  سیکال استفاده شده و انواع خطاها  ترجمه را در جدول ابقه بنـد   

چنین در نقد ترجمة این اثـر بـه زنـدگی    لحاظ کیفی مورد مطالعه قرار داده است. همو از  بررسی کرده

 نامه و معرفی آثار مترجم و نویسنده نیز پرداخته شده است.  

 

  وسوسه سنت آنتوان

حاص  سفر فلوبر به ایتالیا بود که در آنجا با دیدن یک تابلو  نقاشی بـه فکـر    وسوسه سنت آنتوان

زیگمونـد فرویـد     کـه  اسـت  منتشر شـد و کتـابی   4291 در سال تاد. این کتاب کهنگار  این کتاب اف

(Sigmund Freudجوان ) هـا   تأثیر قرار داد. مضمون اصلی کتاب جدال انسان بـا وسوسـه   را تحت
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در  کـه  شده میلاد  نوشته چهارم قرن زاهد مسیحی داستان براساس آنتوان سن وسوسهشیطانی است. 

کنـد.  شـود و در نهایـت خودشـی مـی    ها  جسـمانی مـی  و دچار وسوسه کردهمی مصر زندگی بیابان

توسـط کتـایون شـهپرراد و آ یـن      وسوسه آنتونیوس قدیس( این کتاب با عنوان 199: 4934)گلشیر ، 

 به چاپ رساند. 4921صفحه و در سال  191حسین زاده ترجمه شده و نشر قطره آن را در 

، عنـوان پایـان نامـه ا  اسـت     "هوم شیطان در ادبیات نمایشی و تحلی  چند نمونه از آنبازتاب مف"

که زهره معتمد  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  به رشـته تحریـر درآورده اسـت. و  در    

 Doctorفاسـتوس )  دکتـر (،  Faustفاوسـت ) ها  متعـدد  ماننـد   ها و رماناین پژوهش، نمایشنامه

Faustus  ،) هـا  و ... را بررسـی کـرده و بـه مطالعـه مفهـوم شـیطان در آن       وسوسه آنتونیوس قـدیس

هـا بـر اسـاس تئـور      پرداخته است. تمام الگوها  گرد آور  شده کتاب خانه ا  است، اما تحلی  آن

و  در ایـن پایـان نامـه ایـن گونـه نتیجـه گیـر          ( است.Carl Gustav Jungکهن الگوها  یونگ )

اساایر اللب ساخته و پرداختة  هن آدمی ست؛ بنابراین، ایـن مضـامین مشـترک در ادبیـات     کند که می

ها وجود دارد. انسان، شیطان را نه به واسطة مسائ  اعتقاد ، بلکه بـه دلیـ ا ازلـی بـودن  ات     کلیة ملت

مختلـف  ها و ادیـان  شناسد. مفهوم شیطان که همواره با گناه همراه است در فرهنگشیطان به خوبی می

 نقاط مشترک فراوانی دارد.
 

        (Trois Contesداستان ) سه

نویسـنده ایتالیـایی، ایتـالو کـالوینو      ازجمله بسیار  منتشر شد و مورد تحسین 4291در  داستان سه 

(Italo Calvino ــت ــرار گرف ــن(، ق ــاره ای ــه . او درب ــه مجموع ــتان ســه": اســت گفت از  یکــی داس

 سـه  ".اسـت  گرفتـه  از محدوده هر مـذهبی صـورت   بیرون که سفرها  روحی است ترینالعادهخارق

همـان،  ) دهـد.  مـی  استاد  فلوبر را در هنـر نویسـندگی نشـان    شده نوشته شیوه رئالیسم به که داستان

199) 
 داسـتان نخسـت   آید که سه داستان با مضامین متفاوت در آن گنجانده شده است:از نام کتاب بر می

 داسـتان کوتـاه بعـد    . نام دارد و در مورد روحیات یک پیـرزن اسـت   (Un Cœur simpleساده دل )
 پـردازد. پسر  که قدیس خواهد شد مـی که به پیش بینی زندگی آینده  افسانه سنت دولین تیمارگر پاک

سـه   درباره زندگی دختر  است که بـه دنبـال یـک امپرااـور  بـزر  اسـت.       سومین داستان هرودیا

http://www.iranianfiction.com/fa/index./%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%87/item/85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84
http://www.iranianfiction.com/fa/index./%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%87/item/85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84
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چـاپ شـد. نشـر     4919برا  نخستین بار توسط محمود معلم در نشر متـین تهـران و در سـال     داستان

 4999چـاپ کـرد. در سـال     یک بار دیگر این کتـاب را تجدیـد   4939ادیب مصطفو  شیراز در سال 

افسـانه دولـین تیمـارگر پـاک و هرودیـا       ، ساده دلمیرجلال الدین کزاز  در نشر مرکز و تحت عنوان 
 چاپ کرد.

عنوانی بود که فریده مهدو  دامغانی به این کتـاب داد و نشـر    افسانه سن دولین راهب و قلبی پاک

 ـ 4921تیر تهران در سال  توسـط نشـر    4921و در سـال   سـاده دل ا نـام  آن را چاپ کرد. امیر مظهر  ب

 انوشه تهران چاپ کرد.

در  "سه قصـه گوسـتاو فلـوبر، قصـه اسـت یـا نـوول؟       "ندا آتش وحید  مقاله ا  را تحت عنوان 

( منتشر نمود. آتـش وحیـد  در ایـن    21)شش ماهه دوم  دو فصلنامه آموز  زبان و ادبیات 41شماره 

و پس از آن به روا  این دو نوع شـیوه   "نوول"و  "افسانه"دو واده مقاله، ابتدا به بررسی ریشه شناسی 

فلـوبر را در ایـن حـوزه بررسـی      سـه داسـتان  پردازد و آن گـاه  نگار  در فرانسه، از آلاز تا کنون، می

 نماید.  می

عنوان مقاله ا  است که مسعود نـذر  دوسـت و    "زاویه دید و روایت مر  در سه داستان فلوبر"

( بـه چـاپ   31)پائیز و زمسـتان   دو فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات فرانسه 2در شماره  سمیه گودرز 

اند کـه راو  بـا بهـره گیـر  از دیـدگاه درونـی،       به این نکته پرداخته رساندند. نگارندگان در این مقاله

هـا  یتدهد تا خواننده از این اریق بتوانـد بـه درون شخص ـ  مفهوم مر  را در هر سه داستان، نشان می

 .نفو  کند

 

  (Bouvard et Pécuchetبووار و پکوشه )

هـا  بـه توصـیف حماقـت انسـان     -باشـد که آخرین اثر نویسنده نیـز مـی  - بووار و پکوشهفلوبر در 

داسـتان دوسـتی دو کارمنـد سـاده      بووار و پکوشـه کند. ها بیان میپردازد و ناامید  خود را از انسانمی

هـا بـرا  بـه    کننـد. آن یراثی هنگفت این پول بـاد آورده را خـر  مـی   است که پس از رسیدن ار  و م

خورنـد، بـاز از شـاخه    زنند و چون در آن شکست میدست آوردن رویاهایشان به هر کار  دست می

که ناتمام مانـد یـک سـال پـس از مـر        (Satiriqueروند. این رمان هجو آمیز )ا  به شاخه دیگر می
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آن  4921تنها مترجم این رمان است و انتشارات کـاروان در سـال    4نژادبو نویسنده منتشر شد. افتخار ن

 را منتشر نموده است.

درنگی بر فلوبر و شاهکار ناتمامش بووار و پکوشـه: چـون   "آر  نقیبیان در مقاله ا  تحت عنوان 

بـه چـاپ    4922و در اردیبهشـت   مجله گلستانه 39، که در شماره "کندخورشید که نابینایان را گرم می

گوستاو فلوبر فرصـتی مناسـب یافتـه اسـت تـا تمـام        "پردازد که در این کتاب رسید، به این مسئله می

انزجار خود را از روحیات بوردوآز  نوکیسه عصر خود ابراز کند. البته نباید این نکته را فرامـو  کـرد   

دامـن ادعاهـا  روشـنفکرانه    که هدت فلوبر تنها هجو ادا و اصول بوردواها نیست بلکه هجو تند فلوبر 

شایع در عصر او به ویژه )علم پرستی( که به شک  یک مد و نمایش برا  فض  فروشی در آمـده بـود   

 (99: 4922)نقیبیان،  "گیرد.را می
 

  مکاتبات فلوبر  

هـا  مهـم   نوشـتند و در آن دربـاره چهـره   ها  به هم مینامه ( George Sandفلوبر و درد ساند )

هـا را گـلاره   کردند. ایـن نامـه  با هم صحبت می (Sainte-Beuveتورگنیف و سنت بوو ) ادبیات نظیر

چـاپ کـرد.    4934ترجمه کرد و نشر افق آن را در سال  آوازها  کوچکی برا  ماهجمشید  با عنوان 

ها  مختلف از قبی  ادبی و عاشـقانه اجتمـاعی و سیاسـی اسـت. از     نامه در زمینه 911این کتاب شام  

 آشـنا   فرانسـه  43و ادبیـات قـرن     هـا  ادبـی نویسـنده، آثـار و     تـوان بـا ایـده   ها مـی این نامهخلال 

 شد.

و توسط نشر کتابسرا  تنـدیس   4931در سال  (Les Lettres d'Égypteهایی از مصر )نامهکتاب 

سـفر  بـه کشـورها      4214تـا   4213 به ترجمه نرگس جلالتی روانه بازار کتاب شد. فلـوبر از سـال  

هـا و تجربیـات او در ایـن    صر، فلسطین، یونان و دور تا دور مدیترانه انجام داد و این کتاب شرح نامهم

 توان اثر  تاریخی در مورد کشور مصر دانست.  سفر است. این کتاب را همچنین می

                                                           
که شرح  قلم دوراس یا شکیباییو  خاارات فرانسوا میترانتوان به ها  ترجمه شده توسط این مترجم میاز دیگر کتاب 1

 حال و آثار مارگریت دوراس است اشاره نمود.
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هـا  گوسـتاو فلـوبر و بـا     در بر گیرنـده نامـه   حماقت، هنر و زندگی،یا  نوشتن مادام بوار  کتاب

 411در انتشـارات نیلـوفر در    4931آن را ترجمه و در سال  4ه آندره ورسا  است که اصغر نور مقدم

صفحه به چاپ رسانده است. البته نام ورسا  داخ  کتـاب آمـده اسـت ولـی رو  جلـد آن  نیسـت.       

باشـد و در آن  ا  لـوئیز کولـه مـی   ها  ایـن نویسـنده بـه معشـوقه    کتاب با زبانی عاشقانه، گزیده نامه

نویسد. گزینش هوشـمندانة  فضا  هنر  و ادبیات زمان خویش می مادام بوار ،شکلات تألیف رمان م

ها  فلوبر، در آن واحد تصویر  از افکار فلوبر دربارة نویسـندگان معاصـر  و شـرایط    ورسا  از نامه

 دهد.سیاسی آن زمان را نیز به خواننده می

در روزنامـه آرمـان    34خرداد  9در تاریخ  "ا  فلوبرهجع  نامه"فرید قدمی، مقاله ا  تحت عنوان 

 به رشته تحریر در آورده است.

هایی را کـه فلـوبر در اـی بـیش از سـی      برگزیده ا  از نامه، 4999ابراهیم گلستان نیز در شهریور 

 چاپ کرد. صدتمجله  41 شماره ها  فلوبر دراز نامهسال نوشته بود ترجمه و تحت عنوان 

نیز به کوشش للامرضـا  ات علیـان و زهـرا     "سی گوستاو فلوبر از خلال مکاتباتشهنر شنا"مقاله 

( به چاپ رسید. بر اساس تحقیق نگارنـدگان  4922)بهار و تابستان دو فصلنامه قلم  3کثیر  در شماره 

مراسلات گوستاو فلوبر گنجینه ا  حقیقـی از مشـاهدات و تفاسـیر )لالبـاً منتقدانـه( در      " در این مقاله

رود که ما را برآن داشـت تـا بـه بررسـی هنـر فلـوبر در نگـار  مجموعـه         ها به شمار میامی زمینهتم

کنـد همـان صـداقت بـاور     مراسلات و  بپردازیم. آنچه که بیش از هرچیز خواننده را شگفت زده مـی 

. هـا  اوسـت  نکردنی و کمبود مشهود استانداردها  ادبی مجموعه مراسلات فلوبر در مقایسه بـا رمـان  

شـوند،  ها  عاد  مفاهیم روزمره خار  مـی هایی که از چارچوبها  فلوبر به واسطه فراوانی ایدهنامه

ها، گفتگویی با مخاابین گوناگون مانند ولتر هستند کـه ماهیـت مشـترکی    باور نکردنی هستند. این نامه

 (99 :4922،  ات علیان و کثیر  ( ".دهنداز فلوبر را به فاصله یک قرن تشکی  می

بـر   4999از ترجمه میر جلال الدین کزاز  با گویندگی محسـن حـائر  فـرد در سـال      سه داستان

ترجمه قاضی و عقیلی نیز با گوینـدگی پوریـان در    مادام بوار  رو  لوح فشرده ثبت شده است. رمان

                                                           
توان به ها  و  میاست. از دیگر ترجمهکارگردان تئاتر  و نویس مترجم، نمایشنامه، تبریز در 4911متولد  اصغر نور  1

 اشاره کرد. همسر اول ودفتر بزر ، برهوت عشق 
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اسـت ثبـت   نوار ک 43بر  4992مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی استودیو کتابخانه گویا در سال 

 شده است.

اور مستقیم یا لیر مستقیم درباره فلوبر پایان نامه به 14کتاب و بیش از  44مقاله،  91تا کنون حدود 

اور تخصصی به مقوله نقـد ترجمـه   پایان نامه به 1و آثار و  در ایران نوشته شده است که از این میان 

پرداخته  سه داستانپایان نامه به نقد ترجمه  4 وت تربیت احساسا پایان نامه به نقد ترجمه 1، مادام بوار 

نویسی فلوبر اختصاص یافتـه اسـت.   ها نیز به بررسی شیوه نگار  و هنر داستاناست و دیگر پایان نامه

مثـال  عنواناند که از این دست بهپرداخته 43برخی نیز لیر مستقیم به آثار فلوبر و دیگر نویسندگان قرن 

 ها  نویسندگان مختلف ازجمله فلوبر اشاره نمود.رق در سفرنامهتوان به تصویر شمی

 

  نتیجه گیری  

ترین رمان نویسان ادبیات لرب است. دقت فـراوان فلـوبر در انتخـاب    گوستاو فلوبر یکی از بزر 

فرد بوده و به روشنی گویا  وسـواس بـی حـد فلـوبر در آفـرینش      ها  ادبی، منحصربهکلمات و آرایه

نویسـی  ها  نویسندگان لربی به ایران، انقلابی در داسـتان فاخر است. پس از ورود ترجمهیک اثر ادبی 

عنـوان رئـیس   فارسی رك داد که نقش نویسندگان دیگر نسبت به نقش فلوبر پررنگ تر بود؛ اما فلوبر، به

مکتب رئالیسم فرانسه، و آثار  در این میان فرامو  نشدند و هـر چنـد کـه همچـون بـالزاک مـورد       

، در میـان  مادام بـوار  مندان و مترجمان ادبیات قرار نگرفت اما با ترجمه رمان بی همتایش، توجه علاقه

رلم ایـن  لذا علیایرانیان به شهرت رسید و دیگر آثار  نیز یکی پس از دیگر  به فارسی ترجمه شد. 

م مترجمین به ایـن نویسـنده   که شاید بتوان عنوان نویسنده بی االع را فقط به دلی  توجه نسبتاً دیر هنگا

تـوان از  بزر  به و  نسبت داد، اما توجه و استقبال اکثر مترجمین بنام و شـهیر ادبیـات فرانسـه را مـی    

 دلای  خو  اقبالی و  در کشور ایران بر شمرد.

 

 کتابنامه

 - 11: صـص 11. شـماره  آموز  زبان و ادبیات ."تأثیر شرق بر آثار گوستاو فلوبر"(. 4929آتش وحید ، ندا. )

94. 

 .41شماره  آموز  زبان و ادبیات.. "سه قصه گوستاو فلوبر، قصه است یا نوول؟"(. 4921. )-----------
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 تهران: جنگ . .در فرانسه 43(. تاریخ ادبیات قرن 4924اشلاق، میش . )

 .. تهران: نگاهگرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران(. واقع4929، فدو . )الشکر 

 .(. پیدایش رمان فارسی. مهو  قویمی و نسرین خطاط. تهران: معین4999کریستف. ) ،بالائی

. سید ضـیا الـدین دهشـیر . جلـد چهـارم. تهـران:       43(. تاریخ ادبیات فرانسه قرن 4921برون ، پیر و دیگران. )

 ها )سمت(.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ایی از مصر. تهران: کتابسرا  تندیس.ه(. نامه4931جلالتی، نرگس. )

 (.آوازها  کوچکی برا  ماه. تهران: افق.4934جمشید ، گلاره. )

 فارسـی.  ادبیـات  و زبـان  پـژوهش . "ساختار رئالیسم در ادبیات داسـتانی "(. 4921) .علی ، تقو؛ حمد، اخاتمی

 .444-33: صص   9 شماره

 مشهد: بنفشه.. ایش ترجمه ادبی در ایران(. مجموعه مقالات نخستین هم4921خزاعی فر، علی. )

 . 3. شماره قلم. "هنر شناسی گوستاو فلوبر از خلال مکاتباتش"(. 4922 ات علیان، للامرضا؛ کثیر ، زهرا. )

(. 4919. دوره دوم، اردیبهشـت ) انتقـاد کتـاب  . "مادام بوار ، نوشته گوسـتاو فلـوبر  "(. 4939مصطفی. ) ،رحیمی

19/41/4939  http://anthropology.ir/node/17816 

 .112-494: صص 9. شماره آموزه "نگار  ایران معاصر شناسی بر تاریختأثیر شرق "(. 4929رهدار، احمد. )

-19: صـص  41. شـماره  ها  خارجیپژوهش زبان. "گی دو مو پاسان در ایران"(. 4921ساجد ، اهمور . )

91. 

 11/19/31سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. 

http://opac.nlai.ir/opac-
prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096862&pag

eStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author 
 تهران: نگاه. .(. نویسندگان پیشرو ایران4924سپانلو، محمد علی. )

. دانشـگاه فردوسـی   "مطالعة تحولّ ایماد زن از مـادام بـوار  تـا سـالامبو  فلـوبر     "(. 4939صومه. )سلیمی، مع

 مشهد.

 تهران: کتاب زمان. .ها  ادبی(. مکتب4919سیدحسینی، رضا. )

(. مقابله و بررسی آثار ترجمه شده. تهران: سازمان مطالعـه و تـدوین   4921شهپرراد، کتایون؛ حسین زاده، آ ین. )

 ها )سمت(.لوم انسانی دانشگاهکتب ع

http://anthropology.ir/node/17816
http://www.ensani.ir/fa/6742/magazine.aspx
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096862&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096862&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096862&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 ومس شمارة                        (    انساني علوم و ادبياّت دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     36 

. "اثـر فلـوبر از مهـد  سـحابی و سـایرین      "تربیت احساسات"نقد ترجمة "(. 4934صادقی زاده یزد ، فهیمه. )

 دانشگاه فردوسی مشهد.

. "اـور عینـی و ضـمنی در رمـان مـادام بـوار       ارح مفهوم مـر  بـه  "(. 4931عظیمی، نازیتا؛ لاهوتی، پریسا. )
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 چکیده

هاي ماهیتی و ساختاري زبان مبدأ با زبان مقصد و سایر عوامـ  فرهنیـی   با توجه به تفاوت

مقصـدگرایانی نيیـر    بـدأ اسـ ل لـ ا   و سبکی، مترجم ناگزیر به اعمال تغییراتـی در مـتم م  

خواننـد تـا   هاي مختلـ  سـاختاري فـرا مـی    لادمیرال مترجم را به اعمال تغییرات در حوزه

 ریـد   سلاس  وخوانایی متم ترجمه افزایش یابد و خصیصـة بـازرفرینی در ترجمـه پدیـد    

کوشد تعدیلات ساختاري ترجمة طسـوجی و اللیـدي از هـزار و یـ      رو میپژوهش پیش

را از چهار منير تعدی  در ساخ  نحوي کلام، تعدی  در شیوة خطاب، تعدی  بلاغی شب 

دهد کـه طسـوجی و   نقد و تحلی  لرار دهد  برریند پژوهش نشان می و تعدی  روایی مورد

جایی و تعدی  ساختار جمله دارند  در ترجمة اللیـدي  اللیدي رویکردي مقصدگرا در جابه

ن یاف  که تعدیلات ساختاري مناسبی در رن صـورت گرفتـه و   توافراوانی را می هاينمونه

ویژه در بخش روایـی موجـب زیبـایی    عدم ایجاد تعدیلات ساختاري به اي از موارددر پاره

اي در هـر  نیـز تعـدیلات عمـده    ترجمة او نسب  به ترجمة طسوجی شده اس   طسـوجی 

در خوانـایی ترجمـة او ایفـا    اي یادشده اعمال نموده و ایم رویکرد، نقش عمـده  چهار لایة

اي سبکی نیز به اص  کتاب وارد کـرده اسـ   در نتیجـه طسـوجی     نموده هر چند که لطمه

بیش از اللیـدي بـه تعـدیلات سـاختاري روي رورده و ترجمـة او از شـیوایی و جـ ابیّ         

    بیشتري برخوردار اس 

    طسوجی، اللیدي، تعدیلات ساختاري، هزار و ی  شب: هاهکلیدواژ
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 مقدمه

روایی هزار و ی  شب از  –اي ها در کتاب افسانهساختار و نحوة چیدمان و طریقة بیان جمله

کند زبانی خوانا و گیرا اهمی  زیادي برخوردار اس   نویسندة ی  کتاب روایی همواره تلاش می

ی  شب که  رو پردازندة هزار وپدید رورد تا مخاطبان و خوانندگان از خواندنش ل ت ببرندل ازایم

چه بهتر محتوا در ساختاري  اس  توجه شایانی به انتقال هر 4گونة مستقیم با گیرنده در ارتباطبه

هاي داراي اصال  ایرانی و ناشیانه و عجولانه از لصه اما دلایلی نيیر ترجمة شکی  و زیبا داشته اس ل

مانده، اصال  شفاهی کتاب  هندي در دوران عباسی، انشاء ضعی  کتاب که نیارنده رن هنوز گمنام

 و جرح عامیانه و داراي مختصاّت ادبیات شفاهی بیان گردد و درنهای  که باعث شده با ساختاري

سواد باعث گردیده که شاهد کتابی با ساختاري تقریباً کم پردازانتعدی  نمودن کتاب از سوي نسخه

در تصحیحی که از طرف ناشران هاي عامیانه باشیم  مغشوش و پر از اغلاط دستوري و عبارت

میلادي به عم  رمد کتاب تا حدود زیادي استحکام و فصاح   4881چاپخانة بولاق مصر در سال 

خود را بازیاف  وباعث شد ناشران عربی نسخة بولاق را اساس بسیاري از نشرهاي خود لرار دهند و 

حال، ایم نسخه، همچنان از ایم اما با طسوجی و اللیدي نیز رن را اساس ترجمة خود لرار دادندل

تواند توسط مترجمان کتاب برد که میهاي ساختاري و انشاء متوسط و احیاناً ضعی  رنج میتشویش

 به تکام  زبانی و ساختاري برسد  -کم در زبان مقصددس  -

و رازایم لگونه که بیان شد طسوجی و اللیدي اساس ترجمة خود را نسخة بولاق لرار دادندهمان

رسد ایم اس  که ریا رن دو از جه  ساختاري مقیدّ به متم اصلی نخستیم پرسشی که به نير می

زبان نباید خود را مقیدّ به انشاء متوسط نماید ایم اس  که مترجم فارسیرنچه که منطقی می اند؟بوده

ا تصحیحات و تواند بیا احیاناً ضعی  کتاب کند و نثري در همان سطح متوسط پدید رورد بلکه می

                                                           
نخس  ارتباط مستقیم شهرزاد و شهریار که بایستی حکایتی  توان به دو صورت مشاهده نمود: در وهلةایم ارتباط را می 4

ر از رن خوشش بیاید و از خونش درگ رد و ایم سب  یعنی ارائة داستانی براي گیرا با ساختاري ج اب بیافریند تا شهریا

سراي فولکلور با شنوندگان که به صورت شود  در وهلة دوم ارتباط مستقیم داستانها هم دیده مینجات جان در دییر لصه

مستقیم میان راوي و گیرنده( باعث  چنینی کتاب )ارتباظکند  از ایم رو خاصیّ  ایمشفاهی و زنده براي مخاطبان نق  می

 ها از ساختاري گیرا برخوردار شوند  شود که داستانمی
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ها مربوط به ی  شب همّ  گمارد  بخش عمدة ایم ضع  جا به بازرفرینی هزار وتعدیلات به

جا و مناسب چه در للمرو نحو و چینش ساختار اس  و مترجم بایستی به تعدیلات ساختاري به

  همّشناسی متم ییزبانی و چه در شیوة خطاب و نحوة بیان و گفتمان روای  و چه در حوزة زیبا

 گمارد 

از  د و اضافات، متناسب ساختم ساختارهاي رن با باف  زبان مقصد،فرایندهایی نيیر پیراستم زوای

خصایص ساختاري  سازي فضاي فرهنیی، از بیم بردنبومی منيور بیم بردن رنگ و بوي عربی به

ایم اجازه به  4رالنماید و مطابق با نيریة مقصدگراي ژان رنه لادمیروای  شفاهی در رن، ضروري می

شود که به اعمال تعدیلات و تغییراتی براي بهتر نمودن متم ترجمه بپردازد که از جملة مترجم داده می

هایی ایم تغییرات ایجاد تعدیلات ساختاري اس   لازم به ذکر اس  که لادمیرال علاوه بر رن مؤلفه

للی، تکرار و    را به مترجم پیشنهاد سازي، تفسیر حدانيیر: حق انتخاب معادل، درگاش  و افزوده

 کند می

پژوهش حاضر با محوریّ  تعدیلات مربوط به حوزة ساختار از چهار منير: تعدی  در ساخ ، 

اي ترجمة عبداللطی  طسوجی تعدی  در شیوة خطاب، تعدی  بلاغی و تعدی  روایی به بررسی مقابله

زان تعدیلات ساختاري را در ایم دو ترجمه مورد نقد پردازد تا از ایم رهی ر میو ابراهیم اللیدي می

 و تحلی  لرار دهد 
 

 پیشینۀ پژوهش

هاي هزار و ی  شب جز مطالبی پراکنده چیز دییري در دس  نیس   در زمینة نقد ترجمه

که نزدی  به رغم ایمعلی اما هاي لاتیم ایم کتاب بارها مورد نقد و تحلی  لرار گرفته اس لترجمه

گ رد هنوز ایم ترجمه به صورت جدي و روشمند مورد مطالعه لرار از ترجمة طسوجی میدو لرن 

هاي هزار و ی  شب و ترجمه» (4939)اند از: مقالهها عبارتبرخی از ایم پژوهش نیرفته اس  

 وار از تاریخچة ترجمةنوشتة حمیده لدرتی  نویسنده در ایم مقاله گزارشی خلاصه« فارسی رن

هاي ایم دو هایی از داستان علاءالدیم برخی از اختلافو با ارائة نمونه ه کردهیدي ارائطسوجی و الل

                                                           
1 Jean-Rene Ladmyral. 
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از رذرتاش « تازه هزار و ی  شب دربارة ترجمة( »4981ا بررسی نموده اس   همچنیم مقاله)ترجمه ر

دمة اند از: پیرامون مقرذرنوش که در چهار مقوله به بررسی کلی ترجمة اللیدي پرداخته که عبارت

هاي عربی، پیرامون اشعار و ترجمة فارسی و پیرامون ترجمه از عربی به مترجم، پیرامون متم یا متم

هایی از ترجمة اللیدي را مورد نقد ویژه در مقولة سوم و چهارم نمونهفارسی  نویسنده در ایم مقاله به

اي درباره مقاله« ایران ادبیات عامیانه»و بررسی لرار داده اس   محمدجعفر محجوب نیز در کتاب 

سخم گفته و در ضمم رن  نامة طسوجیتفصی  از زندگیکه در رن به هزار و ی  شب تحریر نموده

به برخی مختصاّت سبکی ترجمة او اشاره نموده اس   پژوهشیران دییري نيیر جلال ستاري و 

وبیش اشاراتی یسند نیزکمنونغمه ثمینی و دییر کسانی که درباره هزار و ی  شب در ایران مطلب می

شده به صورت روشمند و مبتنی بر هاي یادکدام از پژوهشاند لیکم هیچبه ترجمة طسوجی داشته

 اند ها نپرداختهنيریات ترجمه به نقد و تحلی  ایم ترجمه
 

 ژان رنه لادمیرال و قضیۀ تعديلات ساختاري

م، براي نخستیم بار واژة 4311ي در سال پرداز فرانسوفیلسوف، مترجم و نيریه ژان رنه لادمیرال

کار برد که هدف از رن بررسی و رویارویی با مشکلات ترجمة شناسی و مطالعات ترجمه را بهترجمه

کار شناسی را به(  لادمیرال تعبیر ترجمه18: 4931پرور، شناسی و ادبیات بود)مهديمستق  از زبان

پردازد  به اعتقاد ی و ادبیات به بررسی مشکلات ترجمه میشناساي مستق  از زبانبرد که در حوزهمی

شناسان عملاً درگیر بخش نیس ، چرا که اغلب زبانشناسی براي رفع مشکلات ترجمه ثمراو زبان

پردازي در حوزة ترجمه را دارند که در عم  با اند و تنها کسانی شایستیی نيریهکار ترجمه نبوده

پردازان بنام (  لادمیرال از نيریه88: 4983اند )همان، نرم کرده مشکلات ایم حرفه دس  و پنجه

منتشر کرد و در رن "ترجمه کردن، لضایایی براي ترجمه"م، کتابی با عنوان 4331مقصدگرا در سال 

 هایی براي رویارویی با مشکلات ترجمه پرداخ  ح به ارائةراه

يریة لادمیرال بپردازیم، باید بیوییم که لادمیرال طور ساده یا از نير عملی به بیان ناگر بخواهیم به

-در عم  حاص  می هاي ایم مسئلهح معتقد اس  معنا باید منتق  شود به هر لیمتی که شده و راه

 -شود  عنوان کتاب او در ایم زمینه کاملاً گویاس : ترجمه کردن، لضایایی براي ترجمه )عم 
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براي  هاییکتاب و همچنیم در مقالات دییر لضایا و مؤلفه نيریه( و بدیم ترتیب او در ایم -ح راه

سازي، انتخاب ترجمه، جبران، معناي غلط حداللی، ناهمیون»اند: کند که بسیار متنوعترجمه ارائه می

(  44: 4988)محسنی، « سازي، تفسیر حداللی، خوانا بودن و کمال نسبیرنتروپی، ترجمة مقلدّ، افزوده

(  ایم لضیه 41هاي ساختاري اس  )همان: کند مربوط به تفاوتلادمیرال مطرح میاي که اولیم لضیه

شود، ساختار هر زبانی بنابر روحیات و نیرش هر ملتی متفاوت اس  مربوط به ساختار زبان می

(  مطابق با ایم لضیه لادمیرال اعتقاد دارد که مترجم نباید ضرورتاً به ساختار 13: 4931پرور، )مهدي

گونه بچیند که با سازي، کلام را رنت متم مبدأ پایبند باشد بلکه با ایجاد فرایندهایی نيیر منطقیجملا

 باف  زبان مقصد تناسب داشته و از سلاس  و خوانایی برخوردار باشد  

-اي از ایم تعدی کند  پارهمترجم هنیام ترجمه تعدیلات ساختاري پرشماري در ترجمه ایجاد می

شود و گریزي از هایی که در زبان مبدأ و مقصد وجود دارد، به مترجم تحمی  میفاوتبه خاطر ت»ها 

(  زبان عربی و فارسی از هنجارها و لواعد متفاوت از هم 138: 4988)فرحزاد، « رن نیس 

مانند ترتیب کلام در زبان فارسی )فاع + مفعول+ فع ( در زبان عربی به )فع + فاع +  برخوردارندل

اي از اما لسم  عمده شودلها از سر اجبار توسط مترجم چینش مییابد و ایم ترتیبییر میمفعول( تغ

تریم هدف شاید مهم زند ایم تغییرات اختیاري بوده و مترجم بنابر اهدافی دییر به رن دس  می

ی رو مترجم با در نير گرفتم اهدافمترجم ایم اس  که اثري مأنوس و لاب  درک پدید رورد  ازایم

-نيیر سلاس  بخشی به کلام، افزایش میزان خوانایی متم، رهایی از لید و بندهاي ترجمة تح 

در تأیید ایم مطلب  جوصلحزند  اللفيی، انتقال بهتر پیام متم مبدأ به تعدیلات ساختاري دس  می

جو، )صلح« شود نه در ساختارهاي کاملاً غریبههاي مأنوس درک میپیام در چهارچوب»گوید: می

اي از تعدیلات ساختاري براي از بیم بردن غراب  ساختاري یا سان بخش عمده(  بدیم81: 4988

 دییر افزایش میزان خوانایی یا روان ساختم متم ترجمه اس  عبارتیبه
 

 نقد و تحلیل 

کراّت رخ داده اس ل زیر رنچه در هاي فارسی هزار وی  شب بهتعدیلات ساختاري در ترجمه

توان اما نمی اب پر اهمی  اس  مضمون و محتواي رن اس  نه ساختارهاي جزئی در جملاتلایم کت
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-ارزشی للمداد کردل چنان هاي بلاغی و هرگونهسنجیتمامی ساختارهاي ایم کتاب را عاري از نکته

برخی از خصایص سبکی  "پردازي هزار و ی  شبهاي داستانشیوه"در کتاب  4دیوید پینال که

یر جمله راهنما و تجسمّ نمایشی را از خصایص سبکی کتاب برشمرده اس  که در انتقال کتاب، ني

 ( 18-18: 4989سزایی دارند )پینال ، پیام متم نقش به

هاي نيریة لادمیرال اس  و شناخ  و بررسی ایم مؤلفه تریم مؤلفهتعدیلات ساختاري از مهم

ترجمه غیر ممکم اس ل چرا که خوانایی در پی  ها یا لضایايبدون توجه و ارتباط با دییر مؤلفه

  مؤلفة دییري لادمیرال اس  هاي مهم نيریةاز دییر مؤلفه خواناییرید و تعدیلات ساختاري پدید می

اس  یعنی توجه و رسیب  چیستی ترجمانی گیرد مقولةکه در ایم پژوهش مورد توجه لرار می

انتقال مفهوم خاصی اس   بنابرایم توجه به نرساندن به برخی خصایص سبکی کتاب که درصدد 

در ترجمةکتاب  طورکلیمد نير پژوهش حاضر نیس   به هاها و فروگ اردن سایر مؤلفهیکی از مؤلفه

اي هزار و ی  شب، رنچه از اهمی  بالایی برخوردار اس  افزایش خوانایی و ج ابیّ  افسانه -روایی

بیشتر مرهون  تردید ایم مهمب  روایی کتاب اس  و بیهاي سمتم و همچنیم صدمه نزدن به ویژگی

در  اللیديو  طسوجی اي ترجمةمند اس   این  به بررسی مقابلهجا و نيامتعدیلات ساختاري به

 پردازیم ساختاري می چهار حوزة
 

 در ساخت تعديل

  در رو تعدیازایم»هاي نحوي کلام اس   بخش بزرگی از تعدیلات ساختاري مربوط به سازه

(ل زیرا هر زبانی 11: 4911)سهیلی، « ساخ  نحوي یعنی تعدی  در ساخ  دستوري جملة زبان مبدأ

مند اس  و مترجم سعی دارد، زبان را از هنجاري به هنجار دییر از هنجارهاي متفاوت از هم بهره

ل و در (93: 4934)زرکوب، « هنجار در لغ  یعنی: به رییم، لانونمند و متعارف»ل وتبدی  سازد

)صفوي، « رعای  اصول، فنون و لواعد زبان متعارف، مرسوم و معیار»اصطلاح عبارت اس  از 

ها با هم تفاوت دارد و امکان ندارد ترجمة لفظ به لفظ به دییر سخم ررایش نحوي زبان(  »11: 4919

                                                           
1 David Pynalt. 
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دأ در زبان هاي ی  متم، مفهوم و رسا باشد  نشان دادن ساختار واژگانی و نحوي زبان مبهمة بخش

 ( 39: 4931)ناظمیان، « به لیم  نارسایی مفهومی و پیامی رن متم خواهد بود لطع طوربهمقصد 

هاي مربوط به ایم زبان در انتقال مضامیم و که به زبان عربی نیارش یافته از سازه لیله ال  لیله و

به ساختار زبان فارسی در  ناچار رن را زبان بهرویدادهاي داستان بهره گرفته اس  و مترجم فارسی

شود ایم اس  یابی یا تعدیلات فراموش میهاي مربوط به معادلرورد  نکتة مهمی که در پژوهشمی

هاي دستوري میان دو زبان اس   نباید که بسیاري بر ایم باورند که ایم تغییرات نحوي به دلی  تفاوت

که صرف از بیم بردن غراب  و تناسب با  اندفراموش کنیم که عوام  دییري نیز در ایم امر دخی 

مثال طسوجی در ترجمة خود به دلی  سب   عنوانبه دستور زبان مقصد دلی  ایم تغییرات نیس  

که اللیدي به کند یا ایماش ترکیبات اضافی و وصفی زیادي را به واژگان مفرد تبدی  میایجازگونه

که انتقال ترکیب روردلدرحالیرا به جمله در می هاي اضافی و وصفیسازي، ترکیبدلی  سب  اطناب

رو دایرة تعدیلات نحوي در اضافی و یا وصفی به همان صورت در زبان مقصد ممکم اس   ازایم

توان رن را به تعدیلاتی که مربوط به هنجارهاي ترجمة هزار و ی  شب بحثی گسترده اس  که نمی

خش سهم هرکدام از مترجمان از ایم حیث سنجیده محدود نمود  در ایم ب شودهر زبان مربوط می

منيور از تعدیلات نحوي تعدیلات مربوط به ساخ  و ترکیب کلمات از لبی   شود  در ی  کلام،می

 یره اس  و غاسمیه و فعلیه، مفرد و جمع، اسم و فع ، 

رن از  هاياي و روایی اس  که عمده داستانلازم به ذکر اس  که هزار وی  شب کتابی افسانه

اصالتی شفاهی برخوردار بوده و در لاهرة لرن پانزدهم به تحریر عربی در رمده اس ل بنابرایم گاهی 

که داراي نیارشی متوسط و از بلاغ  چربدل دوم رنهاي روای  شفاهی بر رن میترکیبات و ساخ 

جم فارسی زبان هاي غیر بلیغ و عامیانه در رن وارد شده اس   متررو ساخ کم بهره اس  ازایم

اي از اولات ناگزیر اس  که ساخ  هاي جدید و بلیغ، در پارهضمم بازرفرینی و رفرینش ساخ 

نحوي کلام را جه  افزایش میزان خوانایی، هماهنیی با هنجارهاي زبان مقصد، انتقال بهتر پیام و 

تر مناسب تاجران و هزار و ی  شب کتاب مردمی و فولکلور و بیش»هاي متم تغییر دهد  مایهدرون

هاي ایم کتاب پس از ترجمه به عربی توسط بازرگانان افزوده شده بازرگانان بود  گویند برخی از لصه

)ال  لیله، « روردندنویسان، حکایات و ماجراهاي سفر خود را به نیارش در میکه مانند سفرنامه
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-اختاري پرشماري اس  که به نمونهچنینی مستلزم تغییرات س( چنیم کتابی با شرایطی ایم8: 4/1118

 پردازیم هایی از رن می

-تعدیلات زیادي از ساختارهاي ترکیبی، اضافی و وصفی به ساختارهاي مفرد و برعکس دیده می

ثُمَّ خَرجَ مِن »دهد: شود  ایم نمونه تعدی  از ترکیب وصفی به مفرد را در ترجمة طسوجی نشان می
ل (881: 4934)طسوجی، « عجوزکی به دررمد ازرنپس(  »1/111 :1118یله، )ال  ل« البحرِ عَجوزٌ شََطاءم 

« دریا بررورد سر از یجوگندمرنیاه پیرزنی با موهاي »اما اللیدي ساختار وصفی را حفظ کرده اس : 

 ( 8: 1ها: پریانه4918)اللیدي، 

مه با توجه در نمونة فوق طسوجی ترکیب وصفی را به مفرد تعدی  نموده اس  که ساختار ترج

اما اللیدي ایم ل هاي هزار و ی  شب در انتقال مفهوم نارسا اس به اهمی  عنصر وص  در لصه

وص  را با اضافاتی ترجمه نموده اس   در والع در ترجمه طسوجی ساختار از ترکیب به مفرد 

قصد منجر ها در زبان مبدأ و متعدی  یافته اس   ذکر ایم نکته ضروري اس  که ساختار صرفی واژه

از واژگان ی  به چند اس  و معادل دلیق و « شمطاء»شود  زیرا کلمه به تعدیلات در سطح نحوي می

گونه که اي تفسیري از رن ارائه دهد  همانمشابهی در زبان مقصد ندارد و مترجم ناگزیر اس  ترجمه

 اي تفسیري ارائه نموده اس  را افزوده و ترجمه "مو"اللیدي کلمة 

چندیم بار در ال  لیله تکرار شده و ترکیبی شناخته شده در کتاب « الراکب المجُدِّ»وصفی ترکیب 

شود ایم راه طولانی اي که هر جا که راه طولانی پدید رید گفته میگونههاي پریان اس ل بهو لصه

داستان براي الراکب المجد یعنی سواره تیزو، ی  سال، دوسال والخ راه اس   در نمونة زیر عجوزک 

 انجامد:گانة ولواق ی  سال به طول میگوید که مسیر جزایر هف حسم بصري به او می

ایم هف  جزیره »(ل 1/911: 1118)ال  لیله،  «في السيرِ  المجد   للراکبِ  کاملةٌ   جزائر سنةٌ  تلک السبعِ  مسيرةم »

اي سوارة تیزرو، و راه رن هف  جزیره بر(  »383: 4934)طسوجی، « را مساف  ی  ساله راه هس 

 ( 194: 1ها : پریانه4981)اللیدي، « ی  سال تمام اس 

طسوجی در نمونة فوق با درگاش  مخ ّ، ترکیب یاد شده را نادیده گرفته و رن را با تعدی  

را معادل ایم ترکیب  "مساف "توان واژة که میصرفی و نحوي به فارسی بازگردانده اس   کمارن

از ترکیب به مفرد تعدی  نموده اس  و از جه  صرفی کلمة مساف  را  لحاظ نمود  بدیم ترتیب
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جاییزیم کلمة اسم فاع  مسافر نموده اس ل اما اللیدي تعدی  ننموده و ترجیح داده با وفاداري به 

یابیم اما مانند همیم نمونه را در داستان چشمه جادو میل متم مبدأ ترکیب وصفی معادل رن را بیاورد

)ال  لیله،  «المسافرِ  فقالَ لهم ابنم ملکِ الجن: قطعنا مسيرةَ سنةٍ للممجد  » یب وصفی مقلوب:به صورت ترک

شاهزاده (  »111: 4934)طسوجی، « ایمزاده جنیان گف : یکساله راه طی کردهپسر مل ( »11: 1/1118

 ( 491: 4هاپریانه :4981)اللیدي، « ایمپاي راه پیموده پریان گف : به اندازه راه یکساله مسافر باد

که پیداس  طسوجی به ظراف  ایم ترکیب پی نبرده و ساختار ترکیب وصفی رن را حفظ چنان

نکرده اس  و در هر دو نمونه ساختار ترکیبی را به صورت مفرد ترجمه کرده اس   گویی براي او 

ی نمودن مسیر بیان حدال  زمان ط "مجد"مهم نبوده که هدف پردازندة ال  لیله از روردن کلمه 

که ترکیب را از وص  مقلوب به وص  غیر مقلوب تعدی  نموده اس  رغم ایماما اللیدي علیل اس 

به درستی و با ترکیبی زیبا رن را به فارسی برگردانده اس ل زیرا ترجمة مقلوب رن متناسب با باف  

 برد زبان مقصد نبوده و خوانایی متم را از بیم می

شود اي که احساس میگونهگونه دارد بهدر متم ال  لیله ولیله خاصیّ  مبالغهاي از اضافات پاره

ها را به عمد و با توجه به اصال  شفاهی کتاب رورده تا هیجان شخصی سرا رنها را بهداستان

ا ضاقت علينا الدُّنيا مِن شدةِ فراقِک، ولانلَتذُّ بط»خوانندگان کتاب انتقال دهد مانند:  عامٍ ولاشرابٍ يوماً مِن والِله إنّه
به خدا سوگند که از دوري (  »1/118: 1118ال  لیله، «)الأيامِ، ونحنم نبکي بالَّليلِ والنَّهارِ مِن فرطِ شَوقنِا إليک

به (  »881: 4934)طسوجی، « تو جهان بر ما تنگ بود از خور و خواب بازمانده از بهر تو گریان بودیم

تنگ کرده بود و روزي نبود که غ اي گوارا و رب خوش از گلوي ما  راستی فراق تو جهان را بر ما

 ( 3: 1ها : پریانه4981)اللیدي، « کردیمو شبانه روز از دلتنیی براي تو گریه می پاییم رود

اس  که در ترجمة طسوجی « فرط شوقنا»و « شدة فراقک»در متم اصلی دو ترکیب اضافی مورد نير 

شود واژه مضاف در هر دو عبارت ترجمه شده که ملاحيه می« بهر تو»و « دوري تو»به ترتیب به 

ترجمه گردیده « دلتنیی»و « فراق»ح ف شده اس   در ترجمه اللیدي نیز به ترتیب به « فرط»و « شدة»

شود که مبالغه در وص  دوري و اس   در هر دو ترجمه تعدی  از ترکیب اضافی به مفرد مشاهده می

گونه که پیشتر هم گفتیم در ترجمة نشده اس   ایم تعدیلات جزئی همان منتق دلتنیی به متم مقصد 

اما گاهی ایم ل شود که با توجه به سلیس ساختم متم ضروري اس هزار وی  شب فراوان دیده می
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تریم ویژگی متم روایی که همان مخ ّ مفهوم و معناي کلام اس ل زیرا مهم مورد وها، بیتعدی 

شود که خواننده تا پایان داستان کتاب را از ج ابیّ  نثر داستان اس  و باعث می دراماتی  بودن و

هراس در  "الراکب المجد"رید  در نمونةها از هیجان بیرون میرود و داستانخود دور نسازد از بیم می

ما ساله بپیمایدل اتواند ایم مسیر را ی شود که حتی ی  سوارة تیزرو هم نمیدل شخصی  وارد می

شود  در افتد و خواننده براي ادامة داستان ترغیب نمیدر متم ترجمه ایم هراس در دل شخصی  نمی

رمیز اما حقیقی برادران و خواهران گلنار دریایی به عباراتی خنثی ترجمه نمونةاخیر هم توصی  مبالغه

اند  ر غم و ع اب بودهبرد که خویشاوندان گلنار از دوري او دشده که خوانندة متم فارسی گمان نمی

رساند لاب  لبول نحوي که به معنا و پیرنگ داستان رسیب می -رو چنیم تعدیلات ساختاريازایم

 نیس  

هاي تعدی  در ساخ  نحوي عدول از مفرد به جمله و برعکس اس   ایم امر از دییر نمونه

هندة تعدی  از مفرد به دنشان گردد  نمونة ذی موجب کاهش و افزایش حجم ساختارهاي نحوي می

« م شربم أدويةٍ ولاسفوفٌ ولادهانٌ وقد عجزت فيه الأطباءم والحکماءم ولم ينَفعهم منهم »جمله در ترجمة اللیدي اس :
-پزشکان و حکیمان در درمان او ناتوان بودند و هر دارو که به او می(  »4/11: 1118)ال  لیله، 

: 4981)اللیدي، « کردمالیدند افاله نمیمرهمی که میخوراندند و هر نوشاندند و هر گردي که می

 ( 94: 1هاپریانه

در ایم عبارات که از داستان حکیم رومان و مل  یونان گرفته شده اس  شاه دچار بیماري برص 

اللفيی عبارت پایانی با حفظ ساختار اند  در والع ترجمة تح شده و پزشکان از درمان او درمانده

اما مترجم کلمات مفرد مورد نير را به « اي نکردد: نوشیدن دارو، گرد، و مرهم افالهشومبدأ چنیم می

واره ترجمه نموده و با توجه به لضیة تفسیر حداللی لادمیرال و در نتیجه ساختار نحوي کلام از جمله

زیرا واره تغییر یافته اس   در والع متم اصلی از ایجازي نامناسب برخوردار اس ل مفرد به جمله

رساند تا نقش مهم هاي مختل  درمان نمیمخاطب را به نهای  عجز حکیمان و عقیم ماندن روش

حکیم رویان در شفاي مل  بهتر درک گرددل اما ترجمة اللیدي ایم نارسایی را با افزودن کلمات و 

ترجمة ایم  یابد  طسوجی ازتفسیر و طولانی نمودن رنها رشکارتر نموده و خواننده بهتر رن را درمی

 پ یر نیس  اي رن امکانپوشی نمودهل ل ا بررسی مقابلهعبارات چشم
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)ال   «کيفَ العَملم والرُّجوعم إلی أهلي»شود:تعدی  از ساخ  اسمی به فعلی در ایم نمونه دیده می

: 4934)طسوجی، « مم چیونه به سوي پیوندان و وطم باز خواهم گش ؟(  »1/11: 1118لیله، 

 ( 498: 1ها: پریانه4981)اللیدي، « ون چه کنم و چه سان به نزد خانواده بازگردماکن»(ل 111

ام چیونه اس ؟ اما هر دو مترجم شود: تکلی  و بازگش  به خانوادهترجمة بدون تعدی  رن می

با تبدی  ساختار اسمی )العم  و الرجوع( به ساختار فعلی )بازخواهم گش (ل )چه کنم، بازگردم( به 

اي که با نوشیدن رب جادویی به شمای  زنی زادهاند  ایم جمله از طرف مل در ساخ  پرداختهتغییر 

زاده که به نیرنگ در رمده، بیان شده اس ل در حکای  چشمه جادو ماجرا از ایم لرار اس  که مل 

هاي به مکان زادي او راکه پريماند تا ایمشود و در رنجا تنها مینوشد زن میوزیر از چشمه جادو می

زاده اس  اما او همواره گمان خوف و ترس در دل زاد درمان عل  مل برد  گرچه لصد پريدور می

پرسد  ترجمه با تبدی  ساختار اسمی به فعلی بهتر توانسته حال  داردل بنابرایم از او سؤال فوق را می

زاده اس  که با نهاد خود مل  اي رن،اضطراب و دلهره در شخصی  را بیان کندل زیرا در شک  ترجمه

 دهد توجه به وضعی  روحی که دارد خود را نهاد سخم و مدار بحث لرار می
 

 در شیوۀ خطاب تعديل

تعدی  در خطاب به معناي رن اس  که مترجم براي رسایی و شیوایی متم ترجمه، شیوة خطاب 

لتی سخم از شیوة خطاب به میان (  و414: 4988جمله یا زاویة دید نویسنده را تعدی  کند)فرخزاد، 

ها را با استفاده از لواعد گفتمان، جمله»بایستی  شویم  در والعرید وارد حوزة نحوه گفتمان اثر میمی

اي به جملة دییر روان طوري که شنونده یا خواننده از جملهطوري بیان کنیم که با هم مرتبط باشند به

شود که اي پیش روي ما باز میرو مبحث گستردهازایم(  1: 4934جو، صلح«)و راح  منتق  شود

پژوه بایستی بکوشد که از ایم منير، میزان تعدیلات ساختاري را که در متم ترجمه در مقایسه ترجمه

 با متم اصلی رخ داده بررسی نماید 

 گريی بینیم گفتمان در ی  اثر روایی به چیونیی و نحوة روامی ال  لیله ولیلهگونه که در همان

که او از چه سازوکارهایی براي پیشبرد حوادث و ایجاد پیوند میان رنها شود و ایمپردازنده مربوط می

توان از شیوة کاربرد و سیطرة داناي ک ، جریان بهره برده اس   از مياهر گفتمان در ی  اثر روایی می
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فتیوي بیرونی، یا درونی یا گویی یا کاربرد و سیطرة جملات خبري یا انشایی، گسیاّل ذهم و ت 

سیطرة روای ، کاربرد صیغة معلوم یا مجهول و از ایم لبی  کاربردهاي ساختاري نام برد که به حوزة 

هایی از تعدیلات ساختاري گفتمانی در شود  این  به تحلی  نمونهگفتمان و خطاب روایی مربوط می

 پردازیم و اللیدي می ترجمة طسوجی ايو بررسی مقابله ال  لیله ولیلهترجمة 

رنگ کردن حضور شخصی  در داستان، ایجاز یا طسوجی بیشتر و اللیدي کمتر، با هدف کم

پردازند که ایم رویکرد به ها میهاي شخصی سازي روایتبه تعدی  گفتهسازي و یکنواخ فشرده

درایم شیوه »ه گیردل یا از طریق تعدی  از گفتة مستقیم به غیر مستقیم کچندیم روش صورت می

شود و خود به نمایندگی از شخصی  کلام او را به شک  غیر مستقیم تر میگر بیشروای  رةسیط

شود ایم گفتار به صورت نق  لول غیر مستقیم ساده بیان می»(  111: 1111کردي، ال) «کندروای  می

از طریق تعدی  از یا  ( 481: 4331)یقطیم،  «شودمضمون کلام منتق  می فقطو در ایم حال ، 

ها گر عم  گفتم شخصی جا روای در ایم»گیرد  ها صورت میمستقیم به شیوة گزارش روایتی گفته

شمار گر بهروای  بةهاي داستانی، جزئی از تجرشخصی سخم کند و حتی مضمون را گزارش می

 ( 118: 1111کردي، ال)«رودمی

الملوک به نزد که فارسِ، وزیر عاصم شاه پدر سی الجمال هنیامیالملوک و بدیعدر داستان سی 

، القادميَ  يوفِ وقال لهم أهلًا وسهلًا ومرحباً بالضُّ »رود: رید، وزیر سلیمان به استقبال او میسلیمان نبی می
سلام داد و ایشان را به رواگشتم حاج  بشارت (  »1118:1/131)ال  لیله، «کمحاجتِ  فابشروا بقضاءِ 

گف : خوش رمدید و صفا روردید، اي میهمانان ارجمند، مژده باد (  »311: 4934، )طسوجی« فرمود

 ( 14: 1ها: پریانه4981)اللیدي، « شما را که کامتان بررمد

گفتةوزیر سلیمان نبـی اسـ  کـه بـه صـورت گفتـة         "فابشروا بقضاء حاجتکم"در متم مبدأ جملة

امـا در ترجمـة طسـوجی     "رده شـدن حاجتتـان  خرسند شوید به بررو"مستقیم رورده شده اس   یعنی: 

از مخاطـب بـه غایـب تغییـر نمـوده       گفتة شخصی  توسط خود طسوجی روای  شده و صیغة سخم

باشـد  در  مـی « فبشّـرهم بقضـاء الحاجـات   »اي که ترجمة طسوجی معادل عبارت عربـی  گونهاس ل به

 ب روایـ  تغییـر نکـرده    ترجمة اللیدي نیز اگرچه تغییرات دییـري صـورت گرفتـه امـا شـیوة خطـا      

 اس  
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از جمله تعدیلات در شیوة خطاب، تغییر از حال  استفهامی به خبري اس   طسوجی مطابق با 

گفته، معمولاً از تعداد سؤالات در متم کاسته اس   باید در نير داش  که گاهی تعدد ایم دلای  پیش

رید و داستان از خط روایی فاصله گونه در روای  پدید وگویی نمایششود که گف سؤالات باعث می

 الإحسانِ  فقالت له يا سيدي، هل جراءم »بینیم: هایی از رن را در داستان بدرباسم و جوهره میبییرد  نمونه
« جلنار گف : اي مل ، احسان را جز احسان پاداشی نیس (  »1118:1/118)ال  لیله، « ؟إلا الإحسانم 

، 4981)اللیدي، « سرورم، میر سزاي نیکی جز نیکی اس ؟گلنار گف ، اي (  »888: 4934)طسوجی، 

 (ل41: 1هاپریانه

گر صرفاً طلب جواب گونه سؤال کردن که جواب مشخصی دارد و لصد پرسشایم در والع

نیس  بلکه هدف نفی یا تقریر موضوع در ذهم مخاطب اس  تعدی  رن از ساختار سؤالی به خبري 

 رسد چندان عیبناک به نير نمی

جایی موجب شود  ایم جابهجایی اجزاي جمله نیز مطرح میتعدیلات ساختاري لادمیرال جابه در

شود  او معتقد اس  که اجزاي ی  جمله از لبی  نهاد و گزاره، فع  وفاع ، تغییر در نحوة گفتمان می

ی در شیوة جا نمود  چنانچه ایم تغییرات، تعدیلتوان جابهالیه را میمبتدا و خبر و مضاف و مضاف

جایی اجزاي کنیملاما گاهی جابهگفتمان پدید نیاورد رن را در بخش تعدی  در ساخ  بررسی می

شود  براي تحلی  ایم موضوع نمونة ذی  را از داستان جمله موجب تعدی  در شیوة خطاب می

وَالوجهِ والآن قد رمدَّ إليک لونمک، اللَّونِ  فَرَّ فتَعجهبَ من ذلک وقال: يا أخي کنتم أراک ممص»روریم: رغازیم کتاب می
درنهای  تعجب شاه زمان را دید و از او پرسید: چه شده اس  (  »1118:4/41)ال  لیله، «أخبرني بحالِک

: 4934بینیم؟ )طسوجی، ات میکه گونة زردت به سرخی گرائیده و رثار شادمانی و شع  بر چهره

دیدم و این  رنگ به رنگ پریده و ناخوش می ماجرا چیس  که پیش از ایم تو را زرد و(  »11

 ( 1: 1ها: پریانه4181)اللیدي، « ات بازگشته اس ؟چهره

که در پایان کلام رمده اس  توسط طسوجی و  "أخبرنی بحال "که پیداس  ترجمة عبارت چنان

عدی  در اند و ایم امر موجب تجا شدهرو اجزاي جمله جابهاللیدي به رغاز کلام رمده اس  ازایم

نحوة گفتة شخصی  شده اس   در والع شهریار سخنش را با سؤال رغاز نکرده اس ل ابتدا مطلبی 

در رغاز کلام و  هاي فارسی، سؤالرورده سپس از دل رن مطلب سؤالی پرسیده اس لاما در ترجمه
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تعجب و  پیش از ارائة مطلب توسط شهریار رمده اس   در متم اصلی که سؤال در پایان عبارت رمده

رو براي از ازایم« فتعجب مم ذل    »گوید: گونه که خود متم میرساند همانشیفتی شهریار را نمی

بیم بردن شیفتی، سؤال و طلب جواب سریع، مدّ نير اس  تا مخاطب از شیفتی در بیاید  در 

 بیشتري دارند رور متم هماهنیی هاي فارسی با مقدم نمودن سؤال با باف  گفتمانی تعجبوالعترجمه

شود  در داستان جایی جملات پیرو متم دیده میجایی ارکان جمله در جابهنمونة دییري از جابه

: 1118)ال  لیله،  «بَيَ العِبادِ  کان الکبيرم أفرسَ مِن الصغيِر وقد مَلکَ البلادَ وحَکمَ بالعدلِ »خوانیم:رغازیم می

لیري و عدل و عدال  لسم  وسیعی بیرف  و به تر بود با تکیه بر دشهریار که بزرگ(  »4/3

پسر بزرگ که سلحشورتر بود و بر کشور خویش »(ل 11: 4934)طسوجی، « حکوم  پرداخ 

 ( 4: 4ها)اللیدي، پریانه« کردفرمانروایی و بر رعی  به عدل و داد پادشاهی می

داري مل  پیش وم در متم اصلی سه جمله داریم که یکی پایه و دو تاي دییر پیرو هستند  حک

شود که تعام  گونه وانمود میگستري او رمده اس ل اما در متم طسوجی ایماز موضوع عدال 

رو جاي دو جملة پیرو در متم با عادلانه با مردم باعث بقا و گسترش حکوم  او گردیدل از ایم

ی در ترجمة جایزیرکی که از جانب طسوجی صورت گفته تغییر پیدا کرده اس  ضمنا ایم جابه

جایی ساختاري را با دلی  شود اوایم جابهگونه که دیده میطسوجی صرفا در فرم بالی نمانده و همان

مثابة دلیلی براي جملة پیرو نخس  رورده و رابطة سببی میان رن دو بیان کرده و جملة پیرو دومی را به

جمة اللیدي مخ ّ معناي کلام برلرار نموده اس لاما چیدمان جملات پیرو در متم اصلی و در تر

گستري اس   لیکم توان رن را داراي ترتیبی منطقی دانس ل زیرا فرمانروایی مقدمة عدال نیس  و می

شود فهمید که جایی با خوانش دییري همراه اس   از ترجمة او میدر ترجمة طسوجی ایم جابه

 نتیجة عدال  اس  هاي وسیعی را گرفتم فرمانروایی مقدمة عدال  اس  و سرزمیم

-هاي زیادي از ایم لبی  در ترجمة او میشود و نمونهدیده می اللیدي نکتة دییري که در ترجمة

رورد لازم اي که چند جملة کوتاه را در ی  جملة مستق  میگونهتواندید بلند کردن جملات اس ل به

سرا به تقطیع جملات ه داستاناي اس  کگونه به ال  لیله ولیلهبه ذکر اس  که ساختار گفتمانی 

ایم جملات کوتاه معمولا نيمی همپایه  و شودهاي کوتاه در رن بسیار دیده میپرداخته اس  و جمله

نوع با ادات اي اس  که بیم دو یا چند عنصر دستوري همهمپاییی رابطه»کنند در متم ایجاد می
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سازد  به عبارت دییر نقش میي همپایه و همرید و رن عناصر را از نير نحوساز به وجود میهمپیایه

همپاییی عاملی اس  براي ایجاد ساختی که حدال  داراي دو سازه یا دو عنصر همپایه اس   ساختی 

ساز ( ادوات همپایه913: 4911)فال ، « نامندشود ساخ  همپایه میرا که در اثر همپاییی ایجاد می

از ایم جه   طسوجیباشد  نثر می "واو"ل مزبور در عربی همان حروف عط  هستند که در مثا

مطابق متم اصلی اس ل چرا که او از پیروان نثر لائم مقام بوده و از خصایص ایم نثر کوتاهی و تقطیع 

قد ملکَ البلادَ وحَکمَ بالعدلِ بيَ »دو جملة پیرو  ( در نمونة پیشیم4984:9/911جملات بوده اس  )بهار، 
همپایه هم دارند در متم طسوجی به همان شک  انتقال یافته اما در ترجمة اللیدي خاصیّ   که« العبِادِ 

اند و ساختار همپاییی نیز از بیم رفته اس   نمونة زیر از هر دو جمله به ی  جملة بلند تعدی  یافته

قامت لهم و قابلتَهم بالفرحِ والسُّرورِ، فلمها رأوها عَرفَموها وَدَخَلموا »داستان گلنار دریایی نیز به همیم صورت اس :
از بهر ایشان به پاي خاس ، و با فرح و (  »1/118: 1118)ال  لیله،  «عندَها وعانَ قموها وبکَوا بکاءً شديداً 

یدند و سرور به سوي ایشان شتاف ، چون ایشان جلنار را بدیدند، بشناختند، و او را در رغوش کش

ازجابرخاسته باشادي و سرور به پیشباز رنان رف  و (  »881: 4934)طسوجی، « سخ  بیریستند

)اللیدي، « چون رنان گلنار را دیدند شناختند وبه جارورند، وبه نزدی  او رفته در رغوشش گرفتند

 ( 3: 1ها، پریانه4981

ت کوتاه بکاهد و بیم رنها پیوند کند از تعدد ایم جملابینیم اللیدي سعی میگونه که میهمان

را به صورت جملة مستق  ترجمه نکرده و رن را به صورت « لام  لهم»برلرار نماید  از ایم رو فع  

که با سب  ایجازگونة خود برخی واره به جملة بعدي وص  کرده اس لاما طسوجی با ایمجمله

سازي جملات ون همپاییی و کوتاهجملات را ح ف نموده اس  لیکم مانند اللیدي از تلخیص و زد

 بهره نبرده اس  

گویی در هزار و ی  شب طور ویژه از رن بحث کنیم مقولة اطناباز دییر مواردي که جا دارد به

که دربارة ماهیّ  کلی اطناب سخم بیوییم بایستی جاییاه رن را در هزار و ی  شب اس   پیش از رن

هاي دلیق واسطة وص واسطة توصیفات تکراري و گاه بهگاه به ال  لیله به درستی بشناسیم  پردازندة

اي، به اطناب روي رورده و به طول و تفصی  واسطة روای  نمایشی از حادثهنیر و گاه بهو جزئی
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گونه موارد گفتمانی را چیونه به زبان مقصد انتقال داده اند نکتة که مترجمان فارسی ایمپردازد  ایممی

 اس   مبحث  مهم ایم

بینیم که باعث ایجاد فرایند سازي را مینمونة بارزي از اطناب "4بازرگان و عفری "در داستان 

فرَجعَ إلی بلدهِ وقَضَی جََيعَ تعلُّقاتهِ، وأوصلَ الحقوقَ إلی أهلِها، وأعلم زوجتَه وأولادَه بما » تجسمّ نمایشی شده اس :
وأولادِهِ، وأوصَی وقعدَ عندَهم إلی تمامِ السنةِ، ثُه توجَّه وأخذَ کفنَه تحتَ إبطِه، جری له، فبکَوا وکذلک جَيعم أهلِهِ ونسائهِِ 

بازرگان به خانه (  »4/41: 1118)ال  لیله، « راخم والصُّ  عليه العياطم  مَ يقأنفهِ فأم  نرغماً ع رجَ وخَ وجيرانهَ هم وودَّع أهلَ 

(  11: 4934)طسوجی، « به پایان رسید    داستان را براي فرزندان بیان نمود، چون رن سال  بازگش  و

مرد به شهر خود بازگش ، دارایی خویش وارسیده، حق و حقوق دییران بداد و سرگ ش  بازن و »

فرزندان بیف   اه  خانه، خویشاوندان و زن و فرزندانش گریه و زاري رغاز کردند، پس وصی  

و با خانواده و خویشاوند و همسایه بدرود گاه کفم زیر بغ  نهاد نوش  و ی  سال نزد رنها بود  رن

اللیدي، «)گف  و راه سفر ناخواستة خویش در پیش گرف  و با رفتم او فریاد شیون و زاري بلند شد

 ( 41: 4ها : پریانه4981

انییزي را که براي بازرگان بینوا در انتيار اس  با طول و تفصی  بیان نموده پردازنده سرنوش  غم

خواهد او را به سرنوش  محتوم به مرگ خویش برساند  ایم ي که انیار دیرتر میاگونهاس ل به

ذات پنداري نماید  نیاه اطناب باعث شده که خواننده با شخصی  تاجر مأنوس گردد و با او هم

حلی گردد تا خواننده منتيرراهراوي با نشان دادن فغان و ناله در پی ماجراي تاجر بیان می دلسوزانة

گونه تمهیدگري و کاستم از سرع  روای  و طول و تفصی  نجات جان بازرگان شود  ایمبراي 

شود که خواننده منتير ی  حادثة غیر مترلبه براي تغیر مسیر روای  شود و در فرجام کار با باعث می

ادامة روند نومیدانة بازرگان و نشستم غمیینانة او در زیر درخ ، پ یرش حضور پیرمردان ناجی 

 شود تر میاي خواننده رسانبر

                                                           
-کوبید که در نتیجه عفریتی سربر میخورد و هستةخرما بر زمیم میبازرگانی هنیام رسودن در مسیري نان و خرمایی می 4

خواهد که ی  سال به ا به جرم کشتم فرزند خویش بر اثر هسته خرما بکشد  بازرگان از او میرورد و لصد دارد بازرگان ر

-هاي خویش بکند و بعداً نزد او براي اجراي حکم بازگردد  عفری  میاو فرص  دهد تا نزد خانواده بازگردد و حساب

 پ یرد و   
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ترجمة طسوجی به ایم جنبه از تجسمّ نمایشی و نقش رن در پیشبرد داستان توجه ننموده و به 

شود که بازرگان با خواس  اي که در رن احساس میگونه  به4جا روي رورده اس سازي نابهفشرده

ویشاوندانش را ناراح  کند دوباره به که ایم حادثه او و خانواده و خللبی و بدون اکراه و بدون ایم

رو حضور پیرمردان براي گردد  گویی از دس  دادن جان براي او مهم نبوده ازایمباز می مح  عفری 

نجات جان او انیار از سر ضرورت و نیاز نبوده اس  و روای  در ترجمة طسوجی زمینة حضور 

تر نشان داده غلبة فرم بر محتوا ملموس پیرمردان را فراهم نکرده اس   همچنیم در ترجمة طسوجی

که ترجمة اللیدي مطابق با متم اصلی ایم تنش را به درستی انتقال داده و حضور   در حالی1شده اس 

 اند هاي روایی،فرمالیته نیس  بلکه هنري و زیبا ایجاد شدهفرم
 

 بلاغي تعديل

اصلی در زبان مقصد با استفاده از  تعدی  بلاغی به معناي تلاش براي بازرفرینی وفادارانة متم

تأثیري مشابه تأثیر متم اصلی را در خوانندة ترجمه ایجاد کند  ایجاد ایم  هاي متفاوت اس  تاررایه

تواند باعث برجستیی و نمود کند، بلکه میتعدی  نه تنها در فرایند ارائة پیام و معنا خل  وارد نمی

در ترجمه امثال و تعابیر و کنایات و عبارات رمیخته با تصویر  بیشتر معنا شود  تعدی  بلاغی را بیشتر

( بحث بلاغ  در مواردي نيیر مجاز، استعارهو 411-414: 4911پور ساعدي، توان دید )لطفیمی

ریدل زیرا شمار میکند و دشوارتریم مرحله براي مترجم بهگري میدییر تصاویر بیانی و رمزي جلوه

                                                           
نماید  ایم فشردگی را اللیدي یا ترجمة دوم را ضروري میداند که اللیدي ایم فشردگی ترجمه او را یکی از اسبابی می 4

که ایم موارد را خود طسوجی به جهاتی پیراسته یا کسانی به هنیام چاپ داند یا ایمهاي مغلوط عربی میبه خاطر نسخه

 (  41: 4ها : پریانه4981اند  )ر ک: اللیدي، نیاورده

دارد و محتوا و مضامیم گوناگون اهمیتی ندارد بلکه فرم اس  که توانایی  هاي پریان فرم ارجحیّ که در داستانبا ایم 1

رو ها روبههاي روایی تکراري در همة داستانشود که خواننده با ی  سري فرمپ یرش هر محتوایی را دارد و ایم باعث می

ه که در حکای  حکیم رویان و گونهاي هزار و ی  شب فرم خاصیّ  تکرار شونده ندارد )همانشودل اما در برخی حکای 

اي حوادث را پرتنش و گونهکه پردازنده بهفایده اس  ( یا ایممل  یونان فرم تکرار شوندةلصه سرایی براي نجات جان بی

-مفهومی تکرار شونده در داستان) بازد  در داستان مزبور حضور ناجیکند که حضور فرم در رن رنگ میهیجانی روای  می

بار بازرگان رورده شده اس ل اما در ترجمة طسوجی به شکلی از سر نیاز و نشان دادن سرنوش  مصیب هاي لدیمی( 

 یابد فرمالیته و بدون احساس نیازي ظهور می
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بازد و همان نقشی را که در متم اصلی ه موارد بلاغی در متم مقصد رنگ میگوندر بیشتر موارد ایم

-کار گیرد تا عبارات و معادلرو مترجم باید نهای  تلاش خود را بهکند  ازایمکرد ایفا نمیبازي می

هایی مانند رنچه در متم مبدأ بوده اس  بیاورد  در مجموع بیشتر موارد تلاش مترجم در ترجمة 

 ( 439: 4333ماند )عبود، اي بلاغی ناکام میهزیبایی

هایی براي افزایش میزان ادبیّ  متم خود استفاده ها و ررایهنویسندة ی  اثر ادبی معمولاً از زیبایی

باشد  متم ال  لیله ولیله بنابر کند که معمولا از مجادله انییزتریم مباحث در مطالعات ترجمه میمی

هاي بلاغی کم بهره اس   ایم کتاب نثر اس  و نثر کمتر از نيم از ررایه هايدلای  زیادي از زیبایی

گري نزد پردازندة کتاب مهمتر از زیباسازي ویژه نثر روایی که هدف روای بلاغی برخوردار اس  به

مندي کتاب از که انشاء متوسط دلی  دییري بر عدم بهرهپردازي بوده اس   کما ایمظاهري و ررایه

(لودر اسلوب 914: 4981)محجوب، « ایم کتاب در للمرو ادبیات عامیانه لرار می گیرد»   بلاغ  اس

نویسان، هاي مختل  بومی و محلی نمایان اس  و کاتبان و محررّان و نسخهنیارش رن اثر لهجه

: 4918اند )ستاري، کار بردههاي محلی خود را به هنیام استنساخ و رونویس کردن کتاب، بهلهجه

هاي روای  هاي مهم بلاغ  و فصاح  زبانی نیس ل گرچه از نير تکنی  ایم اثر داراي شاخصه(31

 ( 44: 1111کنند)الشویلی، اي اس  که رن را روای  جادوگونه للمداد میگونهبه

 طسوجیهاي فارسی در ترجمه ال  لیله ولیلهکه سخم از تعدی  ساختار بلاغی سان زمانیبدیم

سرا به صورت مطبوع و بدون تکل  رید منيور رن موراد اندکی اس  که داستانن میي به میااللیدو 

 کالقضبةِ   رها هي ترتعدم ا إلی خخِ من أولهِ  سنٍ ة حَ ا بحکايِ فأخبرتم »کار برده اس   مث  ایم نمونه در داستان حسم:به
تا انجام به او حدیث  عجوز حکای  حسم را از رغاز(  »1/911: 1118)ال  لیله، «العاصفِ  يومِ  في ريحِ 

پیرزن سرگ ش  حسم از رغاز تا (  »314: 4934)طسوجی، « کرد ولی اندامش از بیم همی لرزید

: 1ها :پریانه4931)اللیدي، «  لرزیدپایان براي او گف  و در حال چون بیدي در تندباد بر خویش می

114 ) 

که در ترجمة س ل درحالیدر ترجمة طسوجی تصویر بلاغی به تصویري ساده تعدی  یافته ا

اللیدي تصویر بلاغی بدون تعدی  به زبان مقصد انتقال یافته اس   گاهی ایم لضیه برعکس نمود پیدا 

در داستان  کهیابدل چنانکند و تعابیر ساده و تهی از بلاغ  کتاب به تصاویري بلاغی تعدی  میمی
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ا»بینیم: چشمه جادو می پس (  »1/19: 1118)ال  لیله،  «تزوهجَت بغيرهِ، أخذتهم الغيرةم  فلمها عَلمَ ابنم عم ها أنَّّ

« اند، رتش غیرت در دلش شرر انداخ چون پسر عم دختر شنید که او را به دییري تزویج کرده

رن پسر عمو چون دانس  که دختر عمو به همسري مردي دییر رفته، (  »114: 4934)طسوجی، 

 ( 499: 1ها : پریانه4981)اللیدي، « رش  و غیرتش بجنبید

هاي برخلاف اللیدي تصویري بلاغی ایجاد نموده اس   ایم افزوده که پیداس  طسوجیچنان

بلاغی اندک، در ترجمة طسوجی بدون تکل  اتقاق افتاده اس  لیکم بایستی در نير داش  که نکات 

ا و مقصود روای  گیري روای  ندارد و تعدی  رن نیز خللی در معنبلاغی چندان تاثیري در شک 

رو اگرچه وفادراي اللیدي در ایم موارد نکوهیده نیس  اما لاب  تحسیم هم کند ازایمایجاد نمی

 نیس    نیس  و عدم وفاداري طسوجی نیز در ایم موارد اگر لاب  تحسیم نباشد نکوهیده هم

ایم     بخش عمدةمتکلفانه و عامدانه صورت گرفته اس ال  لیلهها در پردازياي از تصویرپاره

ها بروز پیدا کردهو پردازنده از تشبیهات و استعارات و کنایات و دییر تصویرها در وص 

زاد یا سازوکارهاي هنري و بلاغی بهره جسته و رن رابراي وص  موصوف خود که غالباً دختري پري

سزایی دارد و نقش به کار برده اس   از رنجا که ایم عوام  در داستانسیما اس  بهاي خوشزادهمل 

کند موصوف مد نير خود را شوند، پردازنده تلاش میهاي بعدي روای  تأثیرگ ار والع میدر کنش

کند  مهم به بهتریم شک  توصی  کند و براي تکمی  ایم فرایند از تصویرهاي بلاغی هم استفاده می

 ی به زبان مقصد اس  در اینجا نحوة تعام  مترجمان در چیونیی انتقال ساختارهاي بلاغ

شود توصیفات ورزي به صورت موازي در رن تکرار میکه عشق "بدرباسم و جوهره"در داستان 

ها منطقی جلوه کند  سرا ارائه شده تا تنش شخصی ها توسط داستانزیبا و وتأثیرگ اري از معشوله

ازد تا گلنار، او را به ازدواج پردکه صالح نزد خواهر خود گلنار به توصی  دختر شاه سمندل میهنیامی

يا أختي مايَصلمحم لابنک إلاالملکةم : »شودهاي بلاغی همراه میپسرش بدرباسم دررورد، سخم او با زیبایی
لَی أحجوهرةم بنتم الملکِ السمندلِ، وهي مثلمهم في الحمسنِ والجمَالِ والبهَاءِ والکَمالِ، ولايموجَدم في البحرِ ولا في البر  ألطفَ ولا

ا ذاتم حمسنٍ وجََالٍ، وقدٍَّ واعتدالٍ، وخَدٍّ أحمرَ وجَبيٍ أزهرَ، کأنههم الجوهرموطرَفٍ أحمرَ، وردِفٍ ثقَيلٍ   وخِصرٍ نَحيلٍ شَائلَ منها لأنَّّ
والقَمرم وتَسبي کلَّ مَن جلم المها والغزِلانم وإذا خَطرَت يغَارم غمصنم البانِ وإذا أسفرَت تَجلم الشَّم ُم وَوجهٍ جََيلٍ، إذا التفتَت تَ 

عاطفِ 
َ
راشفِ ولينةم الم

َ
شایستة پسر تو جز ملکه جوهره، دختر مل  (  »1/119: 1118)ال  لیله،  «نظَرَ، عَذبةم الم
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-سمندل کس نیس  که او در حسم و جمال و ادب و کمال به پسر تو همی ماند و در بحر و بر خوب

اي خواهر براي همسري پسر تو جز ملکه جوهر »(  831: 4934)طسوجی، « تر از او دختري نیس 

دختر شاه سمندل کسی شایسته نیس ل زیرا او در زیبایی و دلربایی و طروات و نازک ررایی مث  و مانند 

مند از زیبایی شودل چرا که او بهرهتر از او یاف  نمیتر و شیریم سخمندارد و در دریا و خشکی لطی 

اش به تابندگی خورشید و اش به سرخی گ  انار و پیشانیرفتار و چهره بسیار اس  و بالا بلند و سرو

سا و خمار اس  و سرینی سنییم و میانی باری  دوار و گیسوانش چون شب تار و چشمانش سرمه

اي به زیبایی ماه و پرویم دارد که چون بنیرد رهو و غزال از شرم سر فرو دارد و وموییم و رخساره

ررد و رنیاه که پرده از رخ برگیرد خورشید و ماه به خجل  وا دارد  و هرکس  چون بخرامد سرو رش 

 ( 14: 1ها :پریانه4981)اللیدي، « را که بنیرد شیفتة خود سازد که شیریم دهان اس  و باری  میان

اي و لراردادي در هزار وی  شب چندیم کارکرد دارندل کارکرد بلاغی، کارکرد هاي کلیشهوص 

اي ار ایم کارکردها اس   شود مجموعهکرد روایی وغیره  رنچه در نمونة پیشیم مشاهده میروایی، کار

طسوجی پیروسب  ایجازگونة خود کارکردهاي موجود در ایم اوصاف را از بیم برده اس ل اما 

حث تر از متم مبدأارائه نماید  رنچه در ایم مباي برابر و وفادار حتی پرطمطراقاللیدي توانسته ترجمه

که پیداس  شخصی  صالح به وص  دخترکی با صیغة غایب مهم اس  کارکرد بلاغی اس  و چنان

هاي هزار و ی  شب اي در پی ایجاد کنشی تکرار شونده در روای هاي کلیشهپردازد  ایم وص می

 شود و براي وصال او مخاطرات زیادي به جاناي، عاشق زیبارخی میزادهکه مل و رن ایم -اس  

خواهد اي اس  که میهاي کلیشهپس نقطة جریان و پیشبرد حوادث پسیم همیم وص  - 4خردمی

                                                           
بینیم که رویارویی میان گونه که در داستان لمرالزمان میرید رنواسطة رویارویی مختصر دو شخصی  با هم پدید میایم کنش یا به 4

افتد  یا در داستان حسم بصري گیرد و لمرالزمان براي رسیدن به او به تکاپو میالزمان و ملکه بدور توسط عفریتکان صورت میلمر

الملوک و که در داستان سی دارد  یا ایمشود و شخصی  را به تلاش وا میاي کوتاه میسرّ میگونهایم رویارویی در کنار نهري روان به

هاي پرشماري گرفتار شود و براي وصال او به دشواريبیند و عاشق میالجمال را میواسطة نقشی، رخ بدیعزاده بهل الجمال که مبدیع

شود شود  در داستان بدرباسم و جوهره نیز شخصی  مرد )بدرباسم یا ماه خندان( با شنیدن توصیفات او و از طریق گوش عاشق میمی

بینیم فرم یکسان اما مضامیم متفاوت هستند و رنچه اهمی  دارد ارتباط گونه که میگردد  همان  میهاي فراوانی در ادامه متحمّو سختی

 شود هاي شخصی  اس  که اگر یکی از رنها را برداریم فرم نالص میمیان وص  با کنش
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ارتباط سببی میان حوادث را منطقی جلوه دهد  در ایم داستان بدرباسم با شنیدن داستان عاشق جوهره 

د یا رنگ شوکند  حال اگر ایم توصیفات کمهاي زیادي براي به دس  روردن او میشود و تلاشمی

شود  در حقیق  هاي بدرباسم با دلیلی نیرومند پشتیبانی نمیاز داستان ح ف گردد دییر تلاش

گیرد که بارزتریم رنها در ایم داستان، تجسمّ نمایشی پردازنده از سازوکارهاي بلاغی و ادبی بهره می

-دن مقلدّانة حال رن به منزلة ارائه ی  چیز یا شخص با توصی  فراوان جزئیات یا برگردان»اس  و 

دهد یا رن را در چشم ها و گفتیوها اس  که به طریقی به صحنة معینّی جنبة دیداري میها، حرک 

کند که (  پردازنده با ایم شیوة بلاغی سعی می93: 4989)پینال ، « سازدخیال مخاطب نمایان می

رور، دییر براي ارهاي تجسمموصوف مد نير خود را در ذهم مخاطب مجسمّ نماید  با استفاده از ابز

خواننده،کنش شخصی  غیر منطقی نیس  و خود خواننده نیز با استفاده از ایم تکنی  به دیدن 

که  باسمدهد چه برسد به شخصی  بدرشود و خود را در فرایند حکای  لرار میموصوف ترغیب می

ر ایم تکنی  را از بیم برده رودر رویدادها حضور دارد  طسوجی با از بیم بردن سازوکارهاي تجسم

رور همچون افزودن تشبیه، میزان تجسم را افزایش داده اس لاما اللیدي با افزایش سازوکارهاي تجسم

اش به سرخی چهره»عبارت  «وخد أحمر وجبي أزهر، کأنه الجوهر ووطرف أحور»که در عبارات اس   کما رن

سا و و گیسوانش چون شب تار و چشمانش سرمه اش به تابندگی خورشید و دوارگ  انار و پیشانی

سازي بر متم اصلی برتري دارد و رورد که از جه  تصویرگري واطنابرا در برابر رن می« خمار اس 

 در نتیجه لدرت تجسمّ رن بیشتر اس  
 

 آوايي تعديل

مانند  جز در اندک مواردي داراي رهنیی ررام و روان اس  و ساختار روایی متم ال  لیله ولیله

ها از روایی یکنواخ  برخوردار اس   برخلاف رنچه در رثار حماسی نيیر شاهنامه لصة مادر بزرگ

مندي ایم نثراز فراز و سان بهرهگیرد  بدیمرهنگ و رواهاي متنوعّ و مهیجّ بهره میبینیم که از ضربمی

و رنجا که هدف پیشبرد » رن بسیار ناچیز اس   فرودها حتی هنیام ربستم حوادث و دراماتیزه شدن

(لو معمولاً رهنگ متناسب با باف  414: 4913)ثمینی، « نمایدداستان اس ، نثر ساده و روان می

گونه نیس  لاما همیشه هم ایم باشدسازي نمیمضمونی روای  نیس  و در پی ایجاد فرایند مضمون
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بازرگان شود  در داستان پراهمی  میسازي ها در مضموناي از اولات ساختار روایی داستانو در پاره
النَّواةَ، وإذا هو  یفلمَّا فرَغَ مِن أکلِ التَّمرةِ رمَ »شود: گونه شرح داده مینحوة پدید رمدن عفری  ایمو عفری  

چون هستة خرما بر زمیم بینداخ  ناگهان (  »4/49: 1118)ال  لیله، « بعفريتٍ طويلِ القامةِ وبيدهِ سيفٌ 

خرما بخورد و هسته بدور »(ل 11: 4934)طسوجی، « برکشیده پیش چشمش عیان دید عفریتی با تیغ

 ( 49: 4ها ل پریانه4981)اللیدي، « افکند ناگهان دیوي بلند لام  با شمشیر کشیده پدیدار شد

که باز دربارة نحوة پدید صیاد و عفری کنیم با نمونة مشابه رن در داستان ایم نمونه را مقایسه می

خَرجَ من ذلک القمقمِ دمخانٌ، صَعدَ إلی عِنانِ السَّماءِ، ومَشَی عَلی وجهِ الأرضِ، وبعدَ ذلک »فری  اس : رمدن ع
ابِ  (  4/43: 1118)ال  لیله،  «تَکاملَ الدُّخانم، واجتمعَ ثُه انتفضَ فصار عِفريتاً رأسمهم في السَّحابِ ورجِلاهم في التُُّّ

جا جمع گش  و از میان ه رسمان رف ، تا رن که رن دود ی ناگهان دودي از خمره بیرون رمد و ب»

از رن دودي (  »91: 4934)طسوجی، « سائیدرسا که سرش بر ابرها میدود عفریتی به دررمد غول

جا گرد رمد و شکلی به تر شد و ی بیرون رمده به رسمان رف  و سپس به زمیم بازگش ، دود غلیظ

ها : پریانه4981)اللیدي، « هایش بر زمیم و سرش در ابرها بودخود گرف  و دیوي پدیدار شد که پا

4 :11 ) 

سازي جملات اس  که باعث ایجاد یکی از ابزارهاي روایی پردازندة ال  لیله ولیله تقطیع و کوتاه

گیري شود و دلال  روایی ایم روش بر شک رهنیی پر تب وتاب و هارمونی خاصی در روای  می

کند  در نمونة نخس  پدید رمدن عفری  با روایی متناسب با رن همراه پیدا می زودهنیام حوادث نمود

بهره بودن از روایی متناسب، هول و ولایی در شخصی  و حادثة داستان نیس ل گویی ایم پدیده با بی

گیري از روایی ملهم که شایسته بود پردازنده با بهرهکندل در حالیو پیرو رن در خواننده ایجاد نمی

ترس و نیرانی تغییر حادثه را نشان دهدلاما در نمونة دوم ایم هول و ولا و دراماتی  شدن حادثه با 

که شاهد تعددّ افعال در رن هستیم  ایم تعددّ افعال و رواي ناشی از تقطیع حوادث همراه اس ل کما رن

اند  روش مترجمان در رساي غیر مترلبّه و ناگهانی اما پرسرع  را میها، حادثهرمدن پرشتاب کنش

شد خوب شود و اگر ایجاد میباره کمتر با تغییر همراه اس   در نمونة نخس  تعدیلی دیده نمیایم

بود  در نمونة دوم اللیدي برخلاف طسوجی به انتقال ایم خاصیّ  روایی به زبان مقصد مبادرت 

کارگیري جملات کوتاه دم بهنموده اس  در والع اللیدي با مستق  ساختم جملات پایه و پیرو و ع
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در ترجمه به کارکرد جملات کوتاه و برریند روایی رن پی برده و در برگردان ماجراي پدید رمدن 

 کارگیري جملات کوتاه مبادرت نموده اس  بهعفری  به 

-هاي داستانشود مربوط به شیوهیکی دییر از عواملی که باعث بروز ساختار رهنییم در متم می

ها وجود اشعار در متم کتاب اس  که از اصال  شفاهی رن متأثر اس   یکی از ایم شیوهپردازي 

اندل هرچند ترجمة اللیدي اصلی کتاب اس  که هر دو ترجمه به انتقال ایم سب  روایی مبادرت نموده

 در ایم میان وفادار به نوع روا، کمیّ  و کیفی  رن اس  

فأدرکَ شهرزادم الصباحَ، »شود: ها ذکر میاي پایان شبي کلیشهاجملهها رن اس  که در از دییر شیوه
باحِ 

م
جارسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو چون لصه بدیم»: طسوجی: «فسَکتَت عَن الکلامِ الم

داستان که به اینجا رسید شهرزاد سپیده دم را نزدی  دید و لب از داستانِ روا »اللیدي: «  بس 

ها را به درستی انتقال داده اس ل اما ثال مزبور اللیدي رهنگ و رواي جملة پایانی شبدر م«  فروچید

-گونه عبارتطسوجی چنیم نکرده و تعدی  روایی در ترجمه او از مسجعّ به ساده گراییده اس   ایم

ی یک»شود مث  عبارت: ها و ادبیات شفاهی دیده میهاي مادر بزرگهاي مسجعّ در رغاز و پایان لصه

« لصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید»یا عبارت: « بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود

هایشفاهی را در ترجمة رو اللیدي اینسن  لصهازایم که همواره با سجع و نوعی روا همراه بوده اس  

خواهد شک  لام میکه کشود  زمانیها هم دیده میخویش رعای  کرده اس   مشابه رندر رغاز داستان

-در داستان بنیادیم می کهبییرد داستان با اندکی روا و رهنگ ناشی از کاربرد سجع همراه اس ل چنان

ضَي وتقدَّمَ مِن الزمانِ وسالفِ العصرِ والأوانِ، مَلکٌ مِن والِله أعلمَ وأحکمَ وأعزَّ وأکرمَ، إنه کان في ما مَ  یوقد حَکَ »بینیم:
(  1118:4/3)ال  لیله،  «رِ هندَ والصيِ صاحبم جمندٍ وأعوانٍ وخَدمٍ وحَشمٍ، وکان لهم وَلدانِ ، بجزائمملوکِ ساسانَ 

« حکای  کنند که یکی از ملوک رل ساسان، سلطان جزایر هند و چیم، دو پسر دلیر و دانشمند داش »

 –تریم اس  تریم، داناتریم، برتریم، ووالاوخدا رگاه –چنیم حکای  کنند (  »11: 4934)طسوجی، 

هاي پیشیم، شاهی هاي از یاد رفته و روز و روزگاران سپري شده، در ایام دیریم و دورهکه در گ شته

از شاهنشاهان ساسانی صاحب سپاه ولشکر و کرّ و فرّ و غلام و نوکر و مهتر در جزایر هندوستان و 

 ( 4: 4ها، پریانه4981)اللیدي، « کرد که دو پسر داش چیم حکوم  می
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که طسوجی متم اصلی داراي نثري رهنییم اس  که نثر اللیدي مطابق با رن عم  کردهل در حالی

هاي هزار و ی  شب پردازنده لازم دیده تا تمهیدات چنیم نکرده اس   در رغاز مجموعه داستان

هید شودبیاراید  ایم شیوه علاوه بر ویژگی تمختم می "انِ"داستانی خود را با سجعی دلنشیم که با 

نماید تا مخاطب به براي ج ب مخاطبان به ادامه شنیدن داستان و همراه شدن با رن نیز ضروري می

توان عنصر مهم روایی را در ایم بخش رغازیم دید و رن شنیدن ادامةداستان ترغیب شود  همچنیم می

  که لب  از سرا ایم اسها و زمان و دییر عناصر داستان اس ل زیرا وظیفة داستانمعرفی شخصی 

روای  حوادث، عناصر تشکی  دهندة رن را براي مخاطب بازگو کنند  با توجه به توضیحات ارائه 

ها، تعدی  روایی طسوجی همسو با هدف روایی نیس   لازم به ذکر شده و اهمی  روایی ایم عبارت

متم اصلی از عباراتی که اس  که اللیدي نیز تعدی  روایی انجام داده اس  اما به نحوي دییر  درحالی

هاي مختلفی صورت گرفته متم اللیدي داراي وزن "انِ"ها با مسجعّ در لالب پایان پ یرفتم عبارت

یابد و به شک  که به همیم سیاق ادامه نمی "پیشیم"و "دیریم"براي ایجاد سجع اس  از لبی 

 نماید جلوه می "نوکرومهتر"و"فرّ"و"کرّ"

اي و هاي کلیشهشود  ایم وص ر هنیام توصیفات دیده میبیشتریم جلوة روایی کتاب د

شود و ساختاري رهنییم رید با عباراتی مسجعّ بیان میکه پاي زیبارویی به میان میلراردادي هنیامی

گونه که پیشتر دربارة کارکرد بلاغی رن سخم رف  در اینجا بخشد  همانبه کلام هزار و ی  شب می

مثال در داستان عنوانو نحوة انتقال رن توسط مترجمان بحث خواهیم کرد به دربارة کارکرد روایی رن

خواهد زنش را براي او وص  کند او با از حسم می شواهی اي به نامکه جنیه، زمانیحسم بصري

، إنه زَوجَتي صاحبةم وَجهٍ مَليحٍ وقَدٍّرَجيجٍ »کند: زاد خویش را توصی  میعباراتی مسجعّ و رهنییم زن پري
ا غمصنٌ مائلٌ، أسيلةم الخدَ  قائمةم النَّهدِ، دَعجاءم العَينيِ ضَخمةم السَّاقيِ، بيَضاءم الأسنانِ حملوةم اللسانِ، ظرَيفةم الشَّمائلِ کأنّه 
تِا عَلامةٌ ممنيٌر  بدَيعةم الصفةِ، حَمراءم الشَّفةِ بعيونٍ کحالٍ وشفايفَ رقِاقٍ، علی خَد ها الأيمنِ شافةٌ وعلی بطَنها مِن تحت سمرَّ 

: 1118)ال  لیله، « کقمرٍ ممستديرٍ، وخِصرمها نَحيلٌ، وردِفمها ثقَيلٌ، وريقمها يَشفي العَليلَ، کأنههم الکوثرم أو الَسلسبيلم 

زن مم خداوند روي ملیح وبالاي بلند و ابروان پیوسته، وزلفکان برشکسته، و چشمان (  »1/911

هاي بلوریم اس  و میان حلقه انیشتري، و سریم فربه و ساق مکحول، ورخان چون زهره و مشتري،

هایی به نرمی زن مم روي زیبا، لامتی دلارا، گونه(  »311: 4934)طسوجی، « و در لطاف  چنان اس 
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هایی سربالا، دیدگانی شیریم، رخساره و شمایلی نازک ررا، چون شاخه گلی رعنا، ها، پستانگ 

سا و مردمکانی به شفافی  صبحیاه دارد و بر گونة ها، چشمانی سرمه خوش نوا با لبانی به سرخی گ

راستش خالی اس  سیاه، و بر شکم نشانی اس  زیبا، رویش چون ماه تابان و کمرش باری  و 

: 1 ها: پریانه4981)اللیدي، « سرینش سنییم و رب دهانش درمان علی  هم چون رب کوثر و سلسبی 

198 ) 

سازي کلام ها چندان تمایلی به رراستهپردازيرغم برخی سجعی علیپر واضح اس  که طسوج

خود ندارد و رن اندازه هم )ابروان پیوسته وزلفکان برشکسته( از سر تکل  نبوده ودر انتقال ساختار 

رنجا که پاي »روایی متم، پایبند به نوع روا و محتواي متم اصلی نبوده اس  در مجموع طسوجی 

-(لاما به414: 4913)ثمینی، « رمیزدهاي کلامی میاس  زبان او با سجع و تکنی ها در میان توصی 

که مترجم و ادیب توانمندي چون او به خوبی اي نادر و بدون تکل   لازم به ذکر اس  با ایمگونه

توانسته از پس ایم مهم بررید اما چندان رغبتی به رن نشان نداده اس   بر خلاف او اللیدي تلاش می

وده در برگردان عبارات مسجعّ، ساختار روایی متم مبدأ را حفظ کند  البته نباید فراموش کرد که ایم نم

ها و اشکالات دییري شده اس  که از رن جمله تکرار کلمات تکلّ  در نثر اللیدي باعث ناهمیونی

موده اس ل حال دوبار افادة سجع ن« هاگ »و « زیبا»که واژة ساز برخلاف متم اصلی اس ل چنانسجع

 اند که ایم دو کلمه در متم اصلی تکرار نشدهرن

گونه به ویژه در وص ، رهنگ کلام را از بیم نماید که طسوجی با توجه به سب  ایجازچنیم می

اش سعی ترجمة اللیدي با توجه به رویکرد وفادارانه جاي رن توصیفاتی ساده رورده اس لامابرده و به

م داشته که ایم امر مستلزم توانایی بالاي مترجم اس  و انتقال ساختار روایی در در انتقال روایی کلا

الامکان مواردي مجموع بسیار دشوار اس  که اللیدي در ایم امر موفق بوده اس   مترجم بایستی حتی

 را که پردازنده از دلال  روایی بهره جسته رعای  کند لیکم باید مرالب باشد که ایم وفاداري و حس

 تریم شاخصة کتاب را که همان خوانایی اس  به حاشیه نراند مسئولی  مهم
 

 گیرينتیجه 

اي، نامتناسب و غیر موزون   ال  لیله و لیله داراي دو وجه متفاوت اس   گاه ساختاري کلیشه4

بر کتاب حاکم اس  و گاه داراي سبکی محکم و استوار اس   اللیدي با وفاداري به متم مبدأ از 
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  ساختاري کتابی شبیه به اص  پدید رورده اس ل اما طسوجی با تعام  غیر وفادارانه ساختاري جه

 متفاوت از اص  خلق نموده اس  

 بهره ساختاري تعدیلات تا رنجا از اس  برگزیده کتاب ترجمة در رزاد رویکردي که   طسوجی1

 ترج اب و زیباتر متم اصلی از وا اس ل ل ا ترجمة کرده کم  او متم خوانایی و به تکام  که جسته

اي از اولات البته تعدیلات ساختاري او در پاره  اس  خواناتر و ترروان چیدمانی و ساختار داراي و

  ها را نادیده گرفته اس  هاي سبکی کتاب نيیر کارکرد بلاغی و روایی وص رمیز بوده و ویژگیافراط

 باعث امر ایم برده و بهره کمتري ساختاري تعدیلات از وفادار ترجمة کشیدن پیش با اللیدي  9

انتقال  عدم بر علاوه که اس  گشته مقصد زبان به عربی زبان دستوري ساختار نامأنوس و سب  ورود

   اس  برخوردار کمتري شیوایی و خوانایی از مضمون دلیق

ایی معنایی و ها که باعث ایجاد حشوهاي و بدون کارکرد در برخی لصه  ساختارهاي کلیشه1

که طسوجی با تعدی  ایم روایی شده اس ، توسط اللیدي به متم مقصد منتق  شده اس  در حالی

 موارد ناخوشایند به بهبود سب  متم اصلی کم  کرده اس  

طسوجی معمولاً به ایجاز و ح ف  شویم ترجمة  رنجا که وارد تعدی   بلاغی و روایی کتاب می8

توجه به نقش و کارکرد سازوکارهاي بلاغی و روایی در تولید معنا باعث  روي رورده که ایم روش با

هاي سبکی متم ایجاد ارتباطات غیر منطقی در متم ترجمه شده اس  اما وفاداري اللیدي به ویژگی

هاباعث انتقال شیردهاي موجود در متم اصلی و رعای  ها و کاستینير از برخی ضع اصلی صرف

 منطق روای  شده اس  
 

 کتابنامه
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 چکیده

به اعتقـاد ییـدنون تـورت، ترجمـه رفتـارت مبتنـی بـر هن:ـار اسـدر متـرج  در جریـان            

ت زبانی، فرهنگی و اجتماعی متداول میان هات مستقی  و غیرمستقی  خود، هن:ارهاآموزش

ها را آیاهانه یـا ناآیاهانـه در شـیور ترجمـه خـوی       آموزد و آنمترجمان عصر خود را می

هات زبانی، اجتمـاعی و فرهنگـی   دیگر، ترجمه تحد تأثیر محدودیدعبارتبه برد؛بکار می

، بـه اعتقـاد تـورت،    حـال ییرد. بـاای  کند صورت میترجمه اعمال می که فرهنگ مقصد بر

مترجمان در پذیرش یا رد هن:ارها آزادت دارند هرچند که عموماً تمایل دارند از هن:ارهـا  

دنبال دارد و نقض هن:ارها ممک  اسد بـا   تبعید کنند؛ چون تبعید از هن:ارها پاداش به

طرد و مخالفد روبرو شود. ای  تحقیق بر اساس ایـ  فریـیه اسـد کـه در دورر معاصـر،      

-تاً بعد از پیروزت انقلاب اسلامی، سبکی جدید در ترجمه قرآن پدید آمدر کـه ریشـه  عمد

اللفظی پی  از خـود  هات اجتماعی و فرهنگی دارد. ای  سبک جدید بر خلاف سبک تحد

ات و در تقابل با آن مشخصاً سبکی ادبی اسـد. تـا قبـل از انتشـار ترجمـه مرحـوم قمشـه       

ارهات ترجمه و انتظارات خوانندیان قرآن بـر یکـدیگر   اللفظی بودند و هن:ها تحدترجمه

ات، حرکتی متفاوت به سـوت سـبکی جدیـد    منطبق بود. پس از انتشار ترجمه مرحوم قمشه

-هات معاصر قرآن دیدر مـی ویوح در تمامی ترجمهآغاز شد؛ سبکی ادبی که رد پات آن به

اند مثـالی از  ر به چاپ رسیدرهات متعددت که در ای  دورشود. بنا بر فرییه تحقیق، ترجمه

ات زبـانی و  رود که هر ترجمه قرآن ت:ربـه تأثیر هن:ارها بر ترجمه اسد. ایرچه انتظار می
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ها در سبک اشتراک دارنـد و  دهد که همه ترجمهسبکی متفاوتی باشد، ولی تحقیق نشان می

سانی که به ترجمه و با توجه به اینکه ک انددر تفسیر معنی قرآن اسد که با یکدیگر متفاوت

هـات معاصـر قـرآن را    تـوان ترجمـه  آینـد مـی  حسـاب مـی  اند غالباً ادیب بـه قرآن پرداخته

 . آزمایی ادبی مترجمان ادیب در حوزر ترجمه قرآن نامیدطبع

   .اللفظی، ترجمه معاصرهن:ار، سبک ادبی، ترجمه تحد: هاهکلیدواژ
 

 های معاصر قرآنسبک ادبی ترجمه

اساس ای  فرییه اسد که در دورر معاصر، عمـدتاً بعـد از پیـروزت انقـلاب     ای  تحقیق بر 

هات اجتمـاعی و فرهنگـی دارد. ایـ     اسلامی، سبکی جدید در ترجمه قرآن پدید آمدر که ریشه

اللفظی پی  از خود و در تقابل با آن مشخصـاً سـبکی ادبـی    سبک جدید بر خلاف سبک تحد

اللفظـی بودنـد و هن:ارهـات    هـا تحـد  ات ترجمـه قمشـه  اسد. تا قبل از انتشار ترجمه مرحوم

-ترجمه و انتظارات خوانندیان قرآن بر یکدیگر منطبق بود. پس از انتشار ترجمه مرحوم قمشه

ویـوح در  ات، حرکتی متفاوت به سوت سبکی جدید آغاز شد، سبکی ادبی که رد پـات آن بـه  

 شود.هات معاصر قرآن دیدر میتمامی ترجمه

هـایی  اند و یا در صحبدهات خود نوشتهایی که مترجمان معاصر قرآن بر ترجمههدر مقدمه

انـدر  اند مشخصاً به دو نکتـه اشـارر کـردر   که در جاهات مختلف دربارر ترجمه خود عنوان کردر

-ها یعنی ترجمههات متداول در دورر قبل از آنشان با ترجمهاند ترجمهاول ای  که تلاش کردر

اللفظی متفاوت باشد. نکته دیگر ای  اسد که آنان ایرچـه در ارجـاب بـه    تحد زدر وهات عربی

اند اما توصیفی کـه خودشـان بـرات زبـان     استفادر نکردر« سبک ادبی»زبان ترجمه خود از تعبیر 

هایی از ایـ  توصـیفات از   اند چیزت جز سبک ادبی نیسد. در این:ا به نمونهکار بردرترجمه به

 کنی ر اشارر میزبان خود مترجمان 

هات زبانی و ادبی ترجمه غلامعلی حداد عادل از قرآن ویژیی»در نشسد آقات حداد عادل 

سعی کـردم در ترجمـه    یبندر با استفادر از تاریخ هزار سال نظ  و نثر فارس»عنوان کردر « کری 

در « .ببنـدم  قرآن هر چه زیبایی، هنرمندت و دانایی در ادب و زبان فارسی وجود دارد را به کار

ای  ترجمه قرآن سعی شدر تا براسـاس نثـر معیـار امـروز تـدوی       » ردهدیمهمان:ا ایشان ادامه 
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ات که از نثر عادت و پـی  پـا افتـادر امـروزت متمـایز باشـد       شود تا بوت کهنگی ندهد، ترجمه

ز دسـترس  ن باید اندکی فاخر باشد و ای  فاخر بودن نبایـد آن را دور ا آبنابرای ، ترجمه مت  قر

ی دربارر اصول و سؤال( در پاسخ به 4931پن:رر ) نامههفتهایشان همچنی  در یفتگویی با .« کند

 ر  دییویمت متمایز سبک ترجمه خود هایژییو

ام. اول ام نیـز آوردر ام که در مؤخرر بـر ترجمـه  چند اصل را در ای  ترجمه مدنظر قرار دادر 

روان داشته باشد و بتواند خوانندر را با بلاغد و فصاحد  که نثرت درسد و استوار و شیوا وای 

که به زبان فارسی معیار و متداول امروز باشد. در واقـع، زبـانی برکنـار از    قرآن آشنا کند. دوم ای 

هات بسیارت از نثرهات امروزت. به دور از افـرا  در  انگارتتقلید از سبک قدما و مصون از سهل

غات و اصطلاحات عربی نامأنوس و غیرمتداول در زبان فارسـی. سـوم   یرایی و عارت از لفارسی

 ات را زیر آن بیاورد.  اللفظی نباشد تا مترج  وادار شود معنات هر کلمهکه تحدای 

 کنـد یم ـآقات خرمشاهی در یفتگویی که دربارر نثر دکتر سید جعفر شهیدت مترج  قـرآن  

سبک ایشان و سبک بسـیارت از مترجمـان جدیـد     بلکه بردینمتعبیر سبک ادبی را بکار  اساساً

 ردییویم. ایشان دربارر نثر شهیدت نامدیمقرآن را سبک معیار 

ثر علامه شهیدت یک نثر دانشگاهی معیار بود که دربارر نثر معیار باید یفـد کـه در همـی     ن

سـیا   شدر. نثرت هسد کـه بیشـتر فرهیختگـان بـه آن سـبک و       رییساله اخیر در ایران همه ۰1

ای  اسد که عربی یرا نیسد فارسی یرات سرر یرا ه  نیسد یـک    یهاو مشخصه سندینویم

شـفاف،   ،نثر اعتدالی اسد. کلمات فرنگی ه  تا حد ممک  در آن رار ندارد نثرت هسد روشـ  

و عناصر غریب نـدارد؛ و   شودیبه جات آن که دیدر شود خواندر م -به تعبیر بندر-شیوا و تقریباً 

 .شودین:ا که شفاف اسد خواندر ماز آ

ای  نثر، نثرت اسد که بهتری  نشریات ما به آن نوشـته  ر »دییویمخرمشاهی در ادامه بحث 

درسـی بـه    تها. کتابشودیبه آن ان:ام م های. سخنرانشودیها به آن نوشته م. دانشنامهشودیم

و ای  نثر، نثـرت   -دانشگاهی  تهادرسی قبل از دانشگار و کتاب تهاکتاب -شودیآن نوشته م

را کـه الآن در حـال    ییویوو شما ای  یفد  یییویاسد که الآن م  و شما ه  به آن سخ  م

. نثر دکتر شهیدت ه  هیچ تفاوتی با ای  نثـر نداشـد. از   دیدهیوقوب اسد به نثر معیار ان:ام م

 «نثر معیار فراتر نبود و فروتر ه  نبود.
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 یوینـد که ترجمه آیتی ه  به نثر معیار اسد و مـی  کندیم دیتأکو خرمشاهی در ادامه یفتگ

قرآن در سی، چهل سال اخیر همه بـه نثـر معیـار     تهااجع به ای  که ترجمهر اندات نوشتهمقاله

یوینـد  و می کنندیم. ایشان سپس یک نفر از مترجمان یعنی سیدعلی یرمارودت را استثنا اسد

یرایـی در نثرشـان   دارد زیرا به یفته خودشان قـدرت باسـتان  فقط ترجمه ایشان ویژیی سبکی 

 حتی ترجمه خودشان.  اندیشخصفاقد سبک  هاترجمهویرنه بقیه  شودیمدیدر 

ی تعریف سبک معیار اسد ولی سـبک  درستبه دهدیمتعریفی که خرمشاهی در این:ا ارانه 

ارسـی امـروز یـا بـه قـول      ت معاصـر زبـان ف  هـا ترجمـه معیار با سبک ادبی تفاوت دارد. زبـان  

موسوت یرمارودت ه  زبـان  خرمشاهی فارسی معیار اسد ولی دارات عناصر ادبی ه  هسد.  

 نامدرترجمه خود را نثر معیار می

آن ه  بـه   )آرکانیس (. یراییباستانبا اندک چاشنی  اسد« نثر معیار»ت م ، زبان ترجمه 

زبان عربی فصیح رایج در آن روزیار فـرو  ای  سبب که قرآن در پانزدر قرن پی  و بر اساس 

 یرایـی باستان ات(و در حد سایه «اندکی» کن )تأکید می اندکیام فرستادر شدر اسد و خواسته

اساس کار م  در ای  ترجمـه، کوشـ    ... اما نه چندان که از نثر معیار دور شود. داشته باشد؛

باشد؛ اکنون ایر به ای  هـدف   «دار زیباوفا»برات به دسد دادن بریردانی از کلام خدا بود که 

بـه   یرچهدسد یافته باش ؛  «وفادار روان»ات نرسیدر باش ، یمان دارم که دسد ک  به ترجمه

 .« همی  حد نیز ادعا ندارم

ت معاصـر قـرآن بـه دیـدیار     هـا ترجمـه به یمان ما دلیل استفادر از عناصـر ادبـی در زبـان    

ر از نظر اینان هیچ دلیلی وجود ندارد که زیبـایی  یرددیرمبمترجمان معاصر دربارر ترجمه قرآن 

لااقل تـا آن:ـا کـه مـزاح  دقـد نیسـد زبـان قـرآن را          توانیماز زبان قرآن حذف شود بلکه 

 زیباسازت کرد.
 

 نقاط عطف در تاریخ ترجمه قرآن 

ت دیگـر، مویـوعی اسـد کـه     هـا زبـان مویوب ترجمه قرآن، چه به زبان فارسی و چه به 

ت دربارر آن صورت یرفته اسد. در حوزر زبـان  ایستردرت اخیر تحقیقات هاسالدر بخصوص 

یی که دربارر ترجمه متون ادبی شـدر اسـد   هابحثفارسی، ایر بحث دربارر ترجمه قرآن را با 
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ت مربو  به ترجمه قرآن بسیار بیشتر از متون ادبی بـودر  هابحثکه ح:    ینیبیممقایسه کنی  

ر یکی از منظر جـواز شـرعی بـرات ترجمـه قـرآن،      شدریماز سه منظر دنبال  هابحثاسد. ای  

یکی از منظر شیور و سبک ترجمه و یکی ه  از منظر معانی واژیان قرآنی. از آن:ا که مویـوب  

 .  یکنیمبحث را به مویوب دوم محدود  شودینماول و سوم به بحث ما مربو  

رانیان به ترجمه قرآن پرداختند. تـاریخ ترجمـه   پس از آنکه جواز ترجمه قرآن صادر شد، ای

ها تاریخ پرشکوهی اسـد. در  قرآن به فارسی ه  از جهد کمید و ه  از جهد کیفید ترجمه

هات قـرآن بـه فارسـی    پردازی  که در تاریخ ترجمهای  مختصر به معرفی اجمالی سه ترجمه می

ترجمه تفسیر طبرت، ترجمه میبـدت  ازر  اندعبارت. ای  سه ترجمه ندیآیم حساببهنقا  عطف 

ات. چنانکه خـواهی  دیـد، ترجمـه تفسـیر طبـرت نمونـه آغـازی  ترجمـه         و ترجمه الهی قمشه

ی و ترجمه میبدت نیز نمونـه آغـازی  ترجمـه روان و فارسـی یـرا و ترجمـه الهـی        اللفظتحد

      ت ادبی معاصر اسد.هاترجمهی و اللفظتحدهات ات حلقه واسط میان ترجمهقمشه

 ر یخوانیمدر آغاز ترجمه تفسیر طبرت چنی  

ای  کتاب نبشته به زبان تازت  مصحف بود. و ای  کتاب را بیاوردند از بـغداد چـهل»...   

ب  نوح ب  نصر بـ    منصور دراز بود و بیاوردند سوت امیر سید مظفر ابو صالح و به اسنادهات

پس دشخوار آمد بـر وت خوانـدن ایــ  کتـاب و      اجمعی . احمد ب  اسمعیل رحمةالله علیه 

پـس   .پارسـی  زبـان  عبارت کردن آن به زبان تازت و چنان خواسد که مری  را ترجمه کند به

فتوت کرد که روا باشد که ما ای  کتاب را به زبـان   علماء ماوراءالنهر را یرد کرد و ای  ازیشان

کس را کـه او   آن پارسی مر   تفسیر قرآن بهیفتند روا بـاشد خـواندن و نبشت یردانی . پارسی

 پـس  ...قومـه  و ما ارسـلنا مـ  رسـول الا بلسـان     :عزوجل که یفد تازت نداند از قول خدات

بفرمود ملک مـظفر ابـو صالح تا علمات ماوراءالنهر را یرد کردند، از شهر بخارا چون فقیه ابـو  

محمـد   بـ   جعفر ابو انی، و از شهر بلخخامد و چون خلیل ب  احمد س:ست بکر ب  احمد ب 

علی مندوس را و ابو ال:ه  خالد ب  هانی المتفقه  و فـقیه الحس  ب  انداله و از باب ب  علی،

و فرغانه و از هر شـهرت کـه بـود در     سپی:اب ازی  یونه از شهر سمرقند و از شهر و ه  را،

 .ی  کتاب که ایـ  رار راسـد اسدها بدادند بر ترجمه او همه خط ماوراءالنهر
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شود، اولی  ترجمه قرآن بـه زبـان   بدی  ترتیب پس از آنکه جواز شرعی ترجمه قرآن صادر می 

 مسـلله اما پس از حـل  ؛ پذیردات یروهی اسد تحقق میفارسی یعنی ترجمه تفسیر طبرت که ترجمه

 مسـلله زر  مهـ  اسـد و آن   آید که بـه همـان انـدا   دیگرت پی  می مسللهجواز شرعی ترجمه قرآن 

ر 4931سبک یا شیور ترجمه قرآن اسد چون در مورد مت  قـرآن، چنانکـه محمـد جـواد شـریعد )     

بتوانـد محتـوات    کـه در ترجمه کتاب آسمانی هراندازر ه  دقد شود قالب و ظـرفی»یویدر ( می41

نــخواهی  کـرد؛ زیـرا در این:ـا     را بنمایـد پیــدا    سنگی  بار ایـ  و تحمل آن کتاب را در خود ییرد

 در قرآن م:ید ظرف و مظـروف هـر دو   کهیمظروف از آن خالق و ظـرف از آن خـلق اسد، درحال

غیر ممک  اسـد امـا نــزدیک   خالق اسد بنابرای  رسیدن بـه کـمال در ترجمه قرآن کری  از سوت

رممک  اسـد پـس متـرج  روا    ایر رسیدن به کمال )در سبک بیان( غی ـ« شدن به آن مـحال نـیسد.

بـدی  ترتیـب    ؛ ونیسد که در برابر قدرت بی مانند خداوند قدرت بیان خود را به نمـای  بگـذارد  

شـود. ترجمـه تفسـیر طبـرت بـه      ی در میان مترجمان قرآن باب میاللفظتحداسد که شیور ترجمه 

جـایگزی   انـد بـا   توی اسد چون خواننـدر مـی  اللفظتحدتعبیر محمد جواد شریعد مصدا  مفهوم 

 ات از ای  ترجمه توجه کنیدر. به نمونهلغات کل آیه را بسازد کردن تک تک

 که بگرونـد بنهـانی،   تهاآن کس .پرهیزکاران را تراهنما نیسد شک اندر آن، اینسد کتاب،

 کـه بگرونـد بدانچـه    تهـا هـزینه کننـد؛ و آن کـس   مشانیبپات دارند نماز، وز آنچه روزت کرد و

ایشـان   .یمانـان بی اندشانیو بدان جهان ا فرستادر آمد از پی  تو، آنچه ادر آمـد سوت تو، وفـرست

 هـا کـه کافراننـد،   که آن کـس  یدرستبه .رستگاران ایشان اندشانیو ا بر رار راسد از خداوندشان،

 تهـا دلمهـر نــهاد خــدات بـر      .یروندنه شان،شان یا بی  نکنیبریشان ایر بی  کنی یک سانسد

ر یـوش ایشان، و ایشانراسد عـذاب بـزر ؛ و از مردمـان     هاشان پوششی،هاشان، و بر چش و بـ

فریبنـد خـدات را و   آنکه یوید بگرویدم بخدات و بروز رستخیز، و نه اندایشان از یرویدیان؛ و می

ن بیمـارت اسـد و   هاشـا نه دانند؛ که اندر دل و را، فریبند مگر تنهاشانو نه ها که بگرویدند،آنکس

 .بدروغ داشتند و ایشانراسد عـذاب دردنـاک بدانچه بودند می بیمارت، بفزودشان خدات

ترجمه دیگرت که در تاریخ ترجمه قرآن اهمیـد بسـیارت دارد ترجمـه میبـدت اسـد. بـا       

میبـد  بـر اسـاس تفسـیر الهـرو  خواجـه عبـدالله        فاصله زمانی کمی از ترجمه تفسیر طبرت، 

اسـاس  آورد. مـی را در در م:لد به رشته تحریـر در   کشف الاسرار و عدّة الابرارب انصار  کتا
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در نوبد کند. نوبد ترجمه یا تفسیر میسه در ا  را اسد که هر آیهکار ای  کار میبد  در ای  

آورد که ای  درواقع همان ترجمه در را با کمتری  تفسیر و کمتری  لفظ ممک  می اول معنى آیه

از شـیور ترجمـه    اولاًنظر ماسد. اهمیـد ایـ  ترجمـه در ایـ  اسـد کـه میبـدت         معنی مورد

ییرد و ب:ات آنکه کلمه به کلمه ترجمه کند و نحو زبان عربـی را  ی طبرت فاصله میاللفظتحد

تا معنی قرآن را بـه بیـان مـورد قبـول در      دهدیمبه فارسی انتقال دهد، به خود آزادت بیشترت 

روان و سلیس بنویسد. دربارر ترجمه میبدت مقالات بسیار نوشته شدر و  زبان فارسی و به زبان

ت واژیـانی از جملـه برابرهـات پارسـی و ترکیبـات نوسـاخته       هـا تنوآوربیشتر ای  مقالات به 

اما تا آن:ا کـه بـه   ؛ اندواژیانی و نیز به دقد میبدت در انتخاب معادل و انتقال معنی اشارر کردر

ت پیشگامی اسد که جانب زبان هاترجمه، ترجمه میبدت از شودیم  سبک ترجمه مربو مسلله

ی بـرای  مهـ  بـودر از هـر     معانفارسی را رعاید کردر و مترج  در عی  اینکه دقد در انتقال 

مت  ترجمه فرویذار نکردر اسد. از ای  نظـر ترجمـه میبـدت را شـاید      نوشت  بایزتلاش برات 

 ات از ای  ترجمه توجه کنیدر     ر دورر معاصر نامید. به نمونهت ادبی قرآن دهاترجمهبتوان الگوت 

ایشان که کافر شدند یکسانسد بریشان. ایشان را بی  نمایى و آیار کنـى یـا بـی  ننمـایى و     

هـا   ایشان و بر یوش ایشـان، و بـر چشـ     تهامهر نهاد اللَّه بر دل آیار نکنى نخواهند یروید.

بگرویـدی    یویـد یاز مردمان کـس اسـد کـه م ـ    ذابى بزر .ایسد و ایشانراسد عایشان پردر

فریبنـد و  پندارنـد کـه خـدا  را مـى    چنان مى. بخدا  و بروز رستاخیز و ایشان یرویدر نیستند

 انـد. اسد کـه در آن  فریبکه ای   دانندیمگر با تنها  خوی  و نمسازند یمؤمنانرا و فریب نم

را بیمـار  دل افـزود و ایشانراسـد عـذابى درد      ایشان بیمار  و یمان اسد ایشان تهادر دل

نما  درد افزا  بآنچه دروغ یفتند که رسول و پیغام دروغ اسد؛ و چون کـه ایشـان را یوینـد    

آیار بیـد  « الا» تباهى مکنید در زمی  جواب دهند یویند ما نیک کنندیانی  و با سامان آورندیان

 که غاید آن فساد چیسد. دانندیو لک  نماند اند که تبار کارانکه ایشان آن یدرستبه

هـا بیشـتر   هات بسیار دیگرت انتشار یافد ولی ایـ  ترجمـه  پس از ترجمه میبدت ترجمه

ایـر شـیور میبـدت    »رو سند ترجمه طبرت بودند تا ترجمه میبدت. به یفته حداد عادل، دنباله

 « .ز قرآن کری  نداشتی هات یونایون اشاید امروز نیاز به ترجمه یافدمیپس از او ادامه 
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هـات  ات از ترجمـه جهد حانز اهمید اسد که در پایـان دورر ات ازآنترجمه مرحوم قمشه

رسـد. امتیـاز   به چاپ می 4939شود. ای  ترجمه اولی  بار در سال اللفظی قرآن نوشته میتحد

بی  سـطور  ها ترجمه آیات هات پیشی  که در آنعمدر ای  ترجمه ای  اسد که برخلاف ترجمه

آمدر، در این:ا ترجمه در صفحه مقابل آمدر اسد. ای  مطلب صرفاً یک ملاحظه چـاپی نیسـد   

بلکه بیانگر اهمیتی اسد که مترج  و در واقع خوانندر قرآن برات ترجمـه قانـل اسـد و مایـل     

دیگر چـاپ ترجمـه در   عبارتبه اسد آن را جدا از مت  اصلی و به عنوان متنی مستقل بخواند؛

حه مقابل بیانگر ظهور نسلی از خوانندیان اسد که به خواندن قرآن بـه زبـان عربـی اکتفـا     صف

اند جدا از صواب خواندن قرآن به زبان عربی معنـی آیـات را هـ  درک کننـد.     کنند و مایلنمی

یـرا و  ات ه  مؤید ای  نکته اسد چون سـبک بسـیار فارسـی   اتفاقاً سبک ترجمه مرحوم قمشه

اند بسیار روش  و سلیس اسد و ای  را همه منتقدان ای  ترجمه تصریح کردر خوانندر محور و

 اند.و امتیاز بزر  آن دانسته

 خوانی ر  ای  ترجمه در دانشنامه اسلامی چنی  می دربارر

ا  خوشخوان، تفسـیر آمیـز و آزاد اسـد. ایـ  ترجمـه ارزش تـاریخى و تـأثیر        ترجمه»

بالفعل و آکادمیک آن بودر اسد، به ای  شـرح کـه    بی  از ارزش علمى و اشیشناختروان

سال پی  و در طول نی  قرنى که صدها بار چاپ و ت:دید چاپ شدر و  ۰۰ای  ترجمه در 

ا  بـه خواننـدیان عـاد  و    ها نسخه منتشر یردیدر، بی  و پـی  از هـر ترجمـه   در میلیون

، قـرآن م:یـد  ک و سیا  دوستداران قرآن و فه  معانى و معارف آن، نشان دادر اسد که سب

جسـته نیسـد و ایـ      -اند، جسـته هزارساله، نشان دادر یاللفظها  تحدیونه که ترجمهآن

 .ؤم  مسلمان فارسـى زبـان را از بـی  بـردن    ها میعنى رمیدیى خاطر و هراس ذهنى میلیون

طبـع و ذو  سـلی  و فطـرت    صـرافد ا  بـه رهیافـد کلـى شـادروان قمشـه     گریدعبارتبه

فرعیات و مفـردات   درسد و علمى بودر اسد، اما در جزنیات و قرآنمستقیم  به ترجمه 

کـار او را بـا رسـالد    . و ترکیبات و مسانل صناعى و فنى ترجمه کمبودهـایى داشـته اسـد   

توان مقایسه فرهنگى نیما یوشیج )على اسفندیار ( پدر و بانى شعر نو فارسى مى -تاریخى

ا  به میان آورد و به جـا   کرد که ابتکار و به قول قدما بدعد حسنه یعنى نوآور  سن:یدر

ا  به رو  شعر تکرار مکرراتى و کلیشه پرداز یکصد سال اخیر فارسـى بـاز   روزنه، دروازر

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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هـا   ها را اصلاح کرد، ولو آن که بپـذیری  خـودش نمونـه   ها و نگارکرد و دیدها و دیدیار

ا ، بصـیرالملک و همزمـان   درخشان یا مهمى از شعر نو عریه نکرد. پی  از مرحوم قمشه

تى )آوارر( و اندکى پس از او مترج  توانایى چون ابوالقاس  پاینـدر هـ    با او عبدالحسی  آی

 .به همی  رار رفتند

ات که داشـد ایـ  بـود    ات جدا از طیف وسیع خوانندریکی از برکات ترجمه مرحوم قمشه

هات روان و زیبات قرآن را فراه  کرد. بر ای  ترجمه نقدهات زیـادت  که زمینه یرای  به ترجمه

مطالبی که در ای  نقدها دربارر سبک و زبان ترجمه آمـدر درواقـع زیربنـات نظـرت      نوشته شد.

توصـیف کـرد.    تـوان یمرا با دو صفد روانی و زیبایی  هاآنت ادبی را فراه  کرد که هاترجمه

شرح اجمالی ای  نقدها در مقاله دانشنامه اسلامی دربارر ای  ترجمه آمدر اسـد. از جملـه ایـ     

ا  آکادمیـک از قـرآن   یرورت ترجمه»دکتر احمد احمد  با عنوان که آقات  نقدها نقدت اسد

به چاپ رساندر اسـد. عنـوان ایـ  نقـد خـود       4939شمارر اول، بهار  ،بینات در نشریه« کری 

ات اسد که نه به دسد حوزویان بلکـه بـه دسـد    روشنگر اسد و حکاید از یرورت ترجمه

وقوب انقلاب اسلامی یرورت توجه عالمانه بـه مـت    ییرد. به یمان ما دانشگاهیان صورت می

ات امروزت و دقیق و زیبا را افزای  داد و باعث شـد کـه بسـیارت از    قرآن و لذا اهمید ترجمه

 دانشگاهیان و ادبا به ترجمه قرآن عناید کنند و در ای  کار طبع خود را بیازمایند.    

سـال   -نشـریه بینـات   نویسـد ) ه مـی بر ای  ترجمآقا  حسی  استادولى ت که نقد دیگردر 

خـلاص و  شـودر ا قانـل مـی  ترجمه ای  سه ویژیى مثبد برا   ،(4931، زمستان 1دوم، شمارر 

قل  روان و انشا  سلیس مترج  که ؛ بخشیدرترجمه صفا  باط  مترج  که نورانید خاصى به 

  آیـه را روشـ    فه ـ؛ و همرار بودن ترجمه با تفسیر و توییحات که فه  عبارات را آسان کردر

دقتـى و سرسـر  کـار    بـى . 4انـدر  نیز برات ترجمه برشمردرهفد ویژیى منفى ایشان  سازد.مى

نقص . 3؛ هاافتادیى. ۰؛ نقل به معنى. 1؛ آمیختگى شرح و مت . 9مترج ؛ یعف ادبى . 3؛ کردن

 ات توجه کنیدر  ات از ترجمه مرحوم الهی قمشهبه نمونه  .هااجمال و تفصیل و بالاخرر  ویرای 
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جهـان  ای  کتاب که هیچ شک در آن نیسد، راهنمات پرهیزیاران اسد. آن کسانی کـه بـه   

ه فقیران انفا  کنند؛ و آنان که ایمان آرند و نماز به پا دارند و از هر چه روزیشان کردی  ب غیب

ها خود بـه عـال    چه به )پیغمبران( پی  از تو فرستادر شدر و آنچه به تو و آنایمان آرند به آن

هـا بـه حقیقـد،    انـد و آن آخرت یقی  دارند. آنان از لطـف پروردیـار خـوی  بـه رار راسـد     

را بترسانی یا نترسـانی، ایمـان    ات رسول ما کافران را یکسان اسد که ایشان اند.رستگاران عال 

هات ایشان پـردر افتـادر، و   هات ایشان، و بر چش ها و یوشمهر نهاد بر دل خدانخواهند آورد. 

ایـ   ر ما ایمان آوردرایشان را عذابی سخد خواهد بود؛ و یروهی از مردم )یعنی منافقان( یویند

یـب  و اهـل ایمـان را فر   خداخواهند اند. میکه ایمان نیاوردرو به روز قیامد، و حال آن خدابه 

هـات ایشـان بیمـارت    داننـد. در دل که فریب ندهند مگر خود را، و ای  را نمـی دهند و حال آن

ها بیفزاید، و برات ایشان اسد عذابی دردناک، به سـبب  بر بیمارت آن خدا)جهل و عناد( اسد، 

 یفتند. ته دروغ میکه پیوسآن

صبغه ادبـی دارد   هاآنهات متعددت از قرآن به بازار آمدر که عمدر در دوران معاصر ترجمه

ها اشارر ترجمه و پس از پیروزت انقلاب اسلامی صورت یرفته اسد. در این:ا به برخی از ای 

لـدی   ترجمـه دکتـر سـید جـلال ا     ،ترجمه محمـد خواجـوت   ،آیتیمید عبدالحر ترجمه شودیم

، ترجمه بهاءالدی  خرمشـاهی ؛ فولادوند تترجمه محمدمهد، ترجمه کاظ  پورجوادت ،م:تبوت

 ترجمه دکتر غلامعلی حداد عادل و ترجمه علی موسوت یرمارودت.  
 

 مروری بر تحقیقات مرتبط با مفهوم هنجار در ترجمه  

ر قـرآن اسـد، در   هات معاص ـکه فرض مقاله دربارر رابطه مفهوم هن:ار و ترجمه از آن:انی

پردازی  تا چگونگی ایـ  رابطـه   ای  بخ  به معرفی و بیان اهمید مفهوم هن:ار در ترجمه می

 معلوم شود.  

شد و لذا در نقد و بررسی ترجمه دو مفهوم تلقی می« زبانی»در یذشته ترجمه بیشتر امرت 

رجمه به همـان انـدازر   آمد. از طرفی دیگر، تحساب میدو معیار اساسی به« تعادل»و « وفادارت»

دیگر، فردید مترج  عامل اصـلی  عبارتبه آمد امرت فردت نیز بود؛حساب میکه امرت زبانی به

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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در خـ  اتفـا    »اما ترجمه یک امر صرفاً زبـانی نیسـد چـون     شد؛در آفرین  ترجمه تلقی می

افتد کـه  ا  میهات معینی و ملموسی اتفدر موقعید»( بلکه 41-3114)بسند و لفور، « افتدنمی

( و لـذا هـر   11، 3114، 4)اسنل هورنبی« هات متفاوت )مبدأ و مقصد(  اسد.دربردارندر فرهنگ

 کنند.  هایی بر عمل ترجمه اعمال میدو فرهنگ محدودید

توسط ییدنون تورت  4311نخستی  بار در سال « ترجمه به عنوان فعالیتی هن:ارمند»نظریه 

در کتـاب   433۰مطرح شد. ایـ  نظریـه بعـدها در سـال      3هدر جست:وت نظریه ترجمدر کتاب 

تر عریه شد. تورت در واقـع یکـی از   به صورتی کامل 9مطالعات توصیفی ترجمه و فراتر از آن

ایـ  مکتـب مبـانی     تعلـق دارد. « 1دخل و تصرف»ترجمه شناسانی اسد که به مکتب توصیفی 

و دیدیار توصیفی جیمز هـولمز دربـارر   ایون زوهر « هات چندیانهنظام»نظرت خود را از نظریه 

برد که مبتنـی بـر   بنابرای  تورت روشی در توصیف ترجمه به کار می ییرد؛مطالعات ترجمه می

دو اصل اسدر اصل اول ای  اسد که مطالعات ترجمه فعالیتی توصیفی اسـد. اصـل دوم ایـ     

نظریات ترجمه متمایز اسد که توصیف ناظر بر مت  مقصد اسد. آنچه نظریه تورت را از دیگر 

بنابرای  اصل، فرهنگ مقصد اسد، و نه مت  مبدأ، کـه جایگـار و    کند همی  اصل دوم اسد؛می

کند و لذا وظیفه محقق ترجمه توصیف جایگـار و کـارکرد مـت     کارکرد مت  مقصد را تعیی  می

حـد تـأثیر   ترجمه به مثابه متنی مستقل از مت  مبدأ اسد. به اعتقـاد تـورت، فعالیـد ترجمـه ت    

انـد و در واقـع   ییرد که از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوتات از هن:ارها صورت میم:موعه

ر 433۰هات استراتژیک مترج  اسد )هدف نهایی مطالعات ترجمه تبیی  ای  هن:ارها و انتخاب

۰9  .) 

فرهنگـی اسـد کـه در دو سـوت طیـف       -هـایی اجتمـاعی  از نظر تورت، هن:ارهـا پدیـدر  

، ایر پیوستارت داشـته باشـی  کـه    گریدعبارت؛ بهفرهنگی قرار دارند -ت اجتماعیهادیمحدود

فرهنگـی را بتـوان در روت آن پیوسـتار جـات داد، در یـک سـوت        -ت اجتمـاعی هادیمحدود

                                                           
1 Snell Hornby 

2 In Search of a Theory of Translation  

3 Descriptive Translation Studies and Beyond  

4 Manipulation School  



 ومس شمارة                      (      انساني علوم و ادبياّت دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                    14 

ت فـردت. هن:ارهـا در روت ایـ     هـا خصـلد پیوستار قوانی  مطلق هسـتند و در سـوت دیگـر    

. هن:ارهـا مطلـق   کنـد یم ـمدام تغییـر   هاآنرند و البته جات پیوستار و بی  ای  دو قطب قرار دا

 هـا آننیستند بلکه ممک  اسد به صـورت مقطعـی یـا دانمـی کنـار یذاشـته بشـوند و ب:ـات         

 (.  ۰1ر 433۰به هن:ار تبدیل شوند ) جیتدربهت دیگرت به کار یرفته شود که هاروش

یـروت از هن:ارهـا و یـا نقـض     . پآموزنـد یم ـافراد در فرآیند اجتماعی شـدن هن:ارهـا را   

بـا مشـاهدر    تـوان یمنیستند اما  دیرؤقابل ماًیمستقو م:ازاتی دارد. هن:ارها  هاپاداشهن:ارها 

اجتماعی و لذا مبتنی  -رفتارهات مکرر افراد هن:ارها را شناخد. ترجمه ه  یک رفتار فرهنگی

و بـا هن:ارهـایی کـه     اننـد خویمبر هن:ارهاسد. مترجمان قبل از اینکه مترج  بشوند ترجمه 

و لـذا وقتـی کـه خـود شـروب بـه        شـوند یمآشنا  اندبردرمترجمان دیگر در کارهات خود بکار 

. محققـان  برندیمناخودآیار آن هن:ارهات زبانی و فرهنگی را در کار خود بکار  کنندیمترجمه 

ل فرامتنـی  هستند هن:ارهـا را در چـارچوب مفهـوم عوام ـ    هاترجمهترجمه که در پی توصیف 

ت حاک  بـر انتخـاب کتـاب بـرات ترجمـه،      هااسدیساز  اندعبارتکنند. ای  عوامل بررسی می

ت انتشار کتـاب، آداب اجتمـاعی و فرهنگـی و غیـرر. بـدی  ترتیـب       هادیمحدودو  هااسدیس

 . کاربرد هن:ارهاکنندیممفاهیمی اجتماعی هستند و انتظارات معینی را برآوردر  تاًیماههن:ارها 

تبعید کـرد، هرچنـد کـه     هاآناز  شودیمرا ندیدر یرفد ه   هاآن شودیماجبارت نیسد. ه  

، از یـک سـو،   گـر یدعبـارت ؛ بـه در خصوص ترجمه، مورد دوم صاد  اسد مخصوصاً، معمولاً

هن:ارها مفاهیمی مطلق نیستند بلکه تابع پسند مردم و شرایط اجتماعی و فرهنگی یک جامعـه  

( نشـان  43۰ر 3113. از سـوت دیگـر، چنانکـه پرکینـز )    باشـند یم ـی خـاص  در یک مقطع زمان

. 3، و هن:ارهـات رفتـارت  4، دو دسته هن:ار در جامعـه وجـود داردر هن:ارهـات بینشـی    دهدیم

هن:ارهات بینشی مشتمل اسد بر اعتقادات مشترک میان مردم یا اعضـات یـک یـرور  دربـارر     

هن:ارهـات رفتـارت    ؛ وبایـد رفتـار کننـد    چگونهاینکه در شرایط خاص  مردم یا اعضات یرور 

                                                           
1 Attitudinal norms 

2 Behavioral norms  
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بـا   لزومـاً ای  دو دسته هن:ـار   ؛ ومشتمل اسد بر عمل مردم یا اعضات یرور در شرایط خاص

 یکدیگر همسو نیستند.  

ر هن:ارهات اولیه؛ ای  هن:ارها شامل انتخاب مت  انددستهدر حوزر ترجمه، هن:ارها بر سه 

کننـد  یی را که مترجمان برات ترجمـه انتخـاب مـی   هاکتاببرات ترجمه اسد. به عقیدر تورت، 

تابع پسند و انتظارات خوانندیان اسد و بی ارتبا  با یکدیگر نیسد. دسـته دوم هن:ارهـا بـه    

پـردازد. مـت  ترجمـه ممکـ  اسـد از همـان       ت مت  ترجمه مـی بندبخ هات متداول در شیور

تفادر کند یا برعکس ساختار صـورت مـت    اس هاپارایرافتقطیع  مثلاًساختار صورت مت  اصلی 

اصلی را عوض کند. دسته دیگر هن:ارها هن:ارهات متنـی و زبـانی اسـد بـه ایـ  معنـی کـه        

. در ایـ  مقالـه   کننـد یم ـت زبانی معینی برات نوشت  مت  ترجمه اسـتفادر  هایژییومترجمان از 

م هن:ارهاسـد؛ یعنـی   هن:ارها بر ترجمه قـرآن اشـارر بـه همـی  دسـته سـو       ریتأثمنظور ما از 

مترجمان معاصر قرآن از هن:ارهات متنی زبانی متداول در جامعه ادبی و مذهبی استفادر کردر و 

 اند.  قرآن را به سبک ادبی ترجمه کردر
   

 روش تحقیق

؛ هـایی ادبـی هسـتند   هـات معاصـر قـرآن ترجمـه    مقاله ای  اسد که عمـدر ترجمـه   فرییه

اند خود زمینه ادبی داشته و به مت  قرآن بـه  ها را نوشته  ترجمه، مترجمانی که ایگریدعبارتبه

اسـد.   دیرؤقابل  ویوحبهها ت سبک ادبی در ترجمههایژییواند و مثابه متنی ادبی نگار کردر

هات ادبی خود هن:ارت در ترجمـه قـرآن ای:ـاد کـردر     از طرف دیگر، وجود ای  تعداد ترجمه

 توانـد ینم ـمه جدیدت از قرآن ارانه کند نسبد به ای  هن:ار ایر کسی بخواهد ترج کهتنحوبه

اعتنا باشد و به احتمال قوت از آن تبعید کردر و سعی خواهد کرد که کلام  تا حـد امکـان   بی

 زیبا و ادبی باشد. 

برات اثبات ای  فرییه، سه ترجمه معاصر قرآن را انتخاب کردر و یک سـورر از هـر کـدام    

 هـا ترجمـه ت ادبـی مـورد بررسـی قـرار دادیـ . ایـ        هـا یژییوجهد یعنی سورر شمس را از 
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ترجمـه بهاءالـدی    ، فولادونـد  تترجمـه محمدمهـد   ،آیتـی میـد  عبدالحازر ترجمـه   انـد عبارت

 .  خرمشاهی

؟ بـرات سـبک تعـاریف    شـود یم ـت ادبی کدامند و سبک ادبی چگونه تعریف هایژییواما 

انـد. بـدیهی   ت متعدد توصیف کردرهایژییوبا بسیارت ارانه شدر اسد. همچنی  سبک ادبی را 

تعریفـی بـرات سـبک     توانیماما ؛ به بحث دربارر ای  مویوب پرداخد توانینماسد در این:ا 

ات از نگـارش مـت  اسـد     ادبی ارانه دادر و همان تعریف را مبنات داورت قرار داد. سبک شـیور 

بان م:ازت، و نحو. ای  سه عنصـر بـه   آیدر کلمات، زمی به وجودکه از نحور ترکیب سه عنصر 

بیاورنـد. ایـر    به وجودت مختلف را هاسبکبا یکدیگر ترکیب شوند و  توانندیمطر  مختلف 

. اطلاعـاتی کـه متنـی منتقـل     ماننـد یمبخواهی  از تشبیه استفادر کنی ، ای  عناصر شبیه به لباس 

.  یکن ـیم ـهستند که بر ت  ایـ  فـرد   یی هالباساما ای  عناصر مثل  ماندیممثل ت  فرد  کنندیم

ادبـی،   توانـد یم ـمتنـی   همچنـان کـه  رسمی، غیررسمی، ادبی و غیرر باشـند،   توانندیم هالباس

 توییحی، غیررسمی و غیرر باشد.

ای  سه ویژیی شاید کلمات و ترکیبات واژیانی باشـند. نویسـندر یـا متـرج  بـا        یترمه 

کلمـاتی کـه بـه حـوزر      مـثلاً ب سبک را مشـخص کنـد.   تا حد زیادت نو تواندیمانتخاب کلمه 

. دهنـد یم ـات به مت  سبک محاورر طبعاً روندیممحاورر تعلق دارند وقتی در متنی فراوان بکار 

  یتـر مهـ  . بعد از کلمـات، شـاید   سازندیمیا کلماتی که به حوزر ادب تعلق دارند سبک ادبی 

برخـی از ایـ     حـال  یدرع ـدارد ولـی   عنصر سبک نحو باشد. هر زبان قواعد نحوت مشخصی

، گـر یدعبارت؛ بهرونددر سبک ادبی بکار می انحصاراًدر محاورر و برخی دیگر  انحصاراًقواعد 

سبک ادبی و محاورر قواعد نحوت مخصوص به خود دارنـد و قواعـد یکـی در دیگـرت بکـار      

کـه در این:ـا مویـوب    . زبان م:ازت یکی دیگر از عناصر سبک اسد ولی با توجه به اینرودیم

 ـب معمـولاً ی نیسد بلکه ترجمه اسد و مترجمان فیتألپژوه  ما مت   ت اسـتعارت مـت    هـا انی

 کنند. برات مثال به جملات زیر توجه کنیدراصلی را به صورت استعارت ترجمه می

 خش  یرفتی و نه رار یمراهان هاآننعمد دادت، نه رار کسانی که بر  هاآنرار کسانی که به 

 )ترجمه خرمشاهی( ات، و نه یمراهانات، آنان نه که از نظر انداختهار کسانی که آنان را نواختهر
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  و رستگارند اند یخو پروردیارآنان مورد هداید  

 )ترجمه آیتی( ، و خود رستگارانندانددیایشان از سو  پروردیارشان قری  هدا

ای . ای  جمله، با توجه آن را نوشته ات اسد که خود مادر دو مثال فو ، جمله اول جمله  

یفد از ایـ    توانیمبه دو عنصر اصلی سبک ادبی یعنی واژیان و نحو ویژیی بارزت ندارد و 

اند جملاتی دارات بار ادبی هسـتند  ات که مترجمان قرآن نوشتهجهد خنثی اسد. ولی دو جمله

دارند. در ترجمه خرمشـاهی واژر  زیرا یا از جهد واژیان انتخاب شدر یا نحو جملات بار ادبی 

نیـز در همـی     ؛ وات عام و معیار نیسدواژر« مورد لطف و عناید قرار دادن»به معنی « نواخت »

و « نـه »جـات  « ات و نه یمراهـان نه آنان که از نظر انداخته»ترجمه مترج  به جات اینکه بگوید 

ذاشته اسد. در ترجمه آیتی نیز ی ریتأثرا عوض کردر و ای  تغییر نحوت در سبک جمله « آنان»

درجه رسمید مت  را بالا بـردر اسـد. همچنـی  تعبیـر     « آنان»ایشانر به جات »استفادر از کلمه 

بـرد.  تعبیرت استعارت اسد که درجه ادبید زبان ترجمه را بـالا مـی  « انددیهداقری  »واژیانی 

زبـان عربـی    ریتـأث ید تحـد  )ب:ات رستگارند( که شا« رستگارانند»همچنی  کاربرد غیرمتعارف 

؛ بـرد یم ـدرجه ادبیـد سـبک ترجمـه را بـالا      شودیمساخته شدر و بیشتر در متون ادبی یافد 

بنابرای  در دو مثال سادر فو ، دیدی  که مترجمان در مقایسه با آنچه مـا آن را زبـانی از حیـث    

 ر اسد.اند که درجه ادبید سبک آن بالاتدانی ، زبانی بکار بردرسبکی خنثی می

ات از قرآن را انتخاب کـردی  و  چنانکه یفته شد، برات بررسی صحد فرییه تحقیق، سورر

ترجمه مترجمان مورد نظر را با یکدیگر سن:یدی . مبنات ای  سن:  عناصر سبک ادبی بودنـد  

اشارر شد. نحور سن:  ه  مثل دو مثال فو  بود به ای  معنی که هر جملـه   هاآنکه در بالا به 

ه زبانی فاقد ویژیی بارز ادبی ترجمه کردی  و سپس ترجمه تک تک مترجمان از هر جملـه  را ب

عناصـر ادبـی بکـار     هاآنرا با آن ترجمه از نظر سبکی خنثی مقایسه کردی  و مواردت را که در 

 اند شمردی .رفته
  

 ترجمه آیتی

پـى آن برآیـد؛ و   اش به هنگام چاشد؛ و سویند به مار چـون از  سویند به آفتاب و روشنى

سویند به روز چون ییتى را روش  کند؛ و سویند به شب چون فـرو پوشـدش؛ و سـویند بـه     
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آسمان و آن که آن را بر آوردر؛ و سویند به زمی  و آن که آن را بگستردر؛ و سویند به نفـس و  

در  کـهر هـر کـه    را به او الهام کـردر  های یزیارتو پره هاتسپس بد .آن که نیکوی  بیافریدر

قوم ثمود از رو  . اش فرو پوشید نومید یردیدپاکى آن کوشید رستگار شد؛ و هر که در پلید 

شـتر  ها یفد که مادرپیامبر خدا به آن. برخاسد ترینشانینگار که شقآ .سرکشى تکذیب کردند

تکذیب  کردند و شتر را پى کردند. پس پروردیارشان به سبب . خدا را با آبشخورش وایذارید

 .اهشان بر سرشان عذاب آورد و با خاک یکسان ساخد؛ و او از سران:ام آن بیمناک نشدین

 واژگان و ساختارهای ادبی

به هنگام چاشد؛ از پی آن برآید؛ فروپوشدش؛ برآوردر و ... بگستردر )ای  دو واژر به ایـ   

اش فـرو پوشـید   یدتپلدلیل انتخاب شدر که نوعی قافیه دارند(، هرکه در پاکی آن کوشید ... در 

انتظار  منطقاًشود(؛ شقی، تکذیب  کردند )یم)در ای  انتخاب ه  تلاشی برات ای:اد قافیه دیدر 

برسرشـان عـذاب آورد    (؛رود که بگویی  آنان نافرمانی کردند نه اینکه بگویی  تکذیب کردندیم

 ـ   یم ـ)در فارسی امروزر که خرمشاهی از آن به فارسـی معیـار یـاد     ازل کـردن  کنـد عـذاب بـا ن

 همایندت دارد نه با آوردن(.     

 ترجمه خرمشاهی

سویند بـه   ؛ وسویند به مار چون از آن پیروت کند ؛ واشسویند به خورشید و پرتوافشانی

سویند به آسـمان و آنکـه آن را    ؛ وسویند به شب چون فرو پوشد ؛ وروز چون روشن  دارد

سـویند بـه نفـس انسـان و آنکـه آن را       ؛ وتردبرافراشد؛ و سویند به زمی  و آنکه آن را بگس ـ

هر کس که آن را پاکیزر  یراستبه. اش را در آن الهام کردآنگار نافرمانی و پرهیزیارت. سامان داد

قـوم ثمـود بـا    . نومید شد هر کـس کـه آن را فرومایـه داشـد     یراستبه ؛ وداشد، رستگار شد

حال آنکـه پیـامبر خـدا بـه     . نشان برپا خاسدتریپیشهآنگار که شقاوت. طغیان  انکار پیشه کرد

زن سـپس او را دروغ . آنان یفته بود ای  شتر خداوند اسـد، او و بهـرر آبـ  را رعایـد کنیـد     

شمردند و آن ]شتر[ را پی کردند، آنگار پروردیارشان آنان را بـه یناهشـان، بـه یکسـان نـابود      

 .ساخد؛ و از عاقبد کارش نترسد

 پرتوافشانی ؛ روشن  دارد، دروغ زن شمردند   ی:واژگان و ساختارهای ادب
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 ترجمه فولادوند

سویند بـه مـه چـون پـى      اش،سویند به خورشید و تابندیىبه نام خداوند بخشندر مهربان 

سویند به شب چو پـردر بـر آن   . سویند به روز چون ]زمی  را[ روش  یرداند. ]خورشید[ رود

سویند بـه زمـی  و آن کـس کـه آن را     . افراشدسویند به آسمان و آن کس که آن را بر. پوشد

اش را به سپس پلیدکار  و پرهیزیار . سویند به نفس و آن کس که آن را درسد کرد یسترد،

اش ساخد، قطعاً که هر کس آن را پاک یردانید، قطعاً رستگار شد؛ و هر که آلودر. آن الهام کرد

ترینشـان بر]پـا[   آنگـار کـه شـقى    .تندثمود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداخ قوم .درباخد

خوردن  را حرمد [ آبشتر خدا و ]نوبدزنهار! مادر»پس فرستادر خدا به آنان یفدر  .خاسد

یناهشان  شتر[ را پى کردند، و پروردیارشان به سزا دروغزن  خواندند و آن ]مادر ولى .نهید

یامد کار خوی ، بیمى بـه خـود رار   بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد؛ و از پ

 .نداد

 مه )ب:ات مار(؛ پی رود، درباخد؛ زنهار واژگان و ساختارهای ادبی:
 

 گیرییجهنتبحث و 

فرض ما در ای  تحقیق ای  بود که مترجمان در هر دورر ممک  اسـد بـه جـات اینکـه بـه      

هن:ارهات متـداول و  یر تأثی از یکدیگر، یعنی تحد تأست:ربه جدید در ترجمه دسد بزنند به 

مقبول در جامعه یا جامعه ادبی ترجمه کنند. یفتی  که ای  مطلب در مورد ترجمه قرآن، هـ  در  

 حسـاب بـه ی قرآن هن:ار اللفظتحدت هاترجمهیذشته و ه  در حال صاد  بودر اسد. زمانی 

تمام تلاش  را ات زیبا نبود. قرار نبود مترج  آمد چون انتظار موجود از ترجمه قرآن ترجمهیم

رفد کلام خدا را به دقد ترجمه کند یمات زیبا بکار ببرد. از مترج  انتظار برات نوشت  ترجمه

ت ادوررت اقمشـه ی ممک  بود. پـس از ترجمـه متفـاوت الهـی     اللفظتحدو ای  فقط با ترجمه 

 ؛ ودت که زیبایی بـه همـان انـدازر دقـد اهمیـد داش ـ     ادوررجدید در ترجمه قرآن آغاز شد؛ 

تصادفی نبود بیشتر کسانی که به ترجمه قـرآن رو آوردنـد پیشـینه ادبـی داشـتند و نـه پیشـینه        

حوزوت. ای  مترجمان البته از لفظ ادبی استفادر نکردند و در عـوض مـدعی شـدند کـه از نثـر      
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که بررسی ترجمـه یـک سـورر    تطوربهاند ولی امروزت و معیار برات ترجمه قرآن استفادر کردر

، واژیان و اندکردراز واژیان و نحو ادبی استفادر  هاترجمهبه قل  چند مترج  نشان داد کوچک 

نحوت که در فارسی امروز یا فارسی معیار متداول نیسد. فقط یکی از مترجمان یعنی موسـوت  

اش تا حدت آرکانیک )یعنی ادبی( اسد ولی او هـ  از  یرمارودت تصریح کردر که زبان ترجمه

خواستند از لفظ ادبی استفادر کننـد  ینمتفادر نکردر اسد. حالا اینکه چرا مترجمان لفظ ادبی اس

 ی اسد که باید در تحقیقی دیگر به آن پرداخد.  سؤالخود 
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 چکیده

 کشـیده  کـوای   افراطـی  ترجمـه  چـون  مبـاحیی  به معنا زمینه در غیرکاربردی و حاصلبی جدل گاه

 میـان  ارتبـا   طـی  و رفتارشناسـانه  صـورت  به بلکه بینافردی، تعامل طی نه معنا آن، در که شودمی

 اسـاانیایی،  فیلسـو   میان، ای  در. شودمی تصویر نیافتنی دست معنا و شودمی حاصل بافتار و عمل

 امـور  همـه  هرچند وی: گزیندمی دوری محض منطقی فضای ای  از کمی گاست. ی اورتگا خوزه

 و زبـانی درون ارتبـا   بـر  حاکم عام نسبیت شمارد،می نیافتنیدست بودن محتمل عی  در را بشری

 بـه . دانـد مـی  زبـان  ورانیشگـو  مفاهمه عامل را زبانی تعامل و دهدمی بسط و پذیرفته را بینازبانی

 تحلیـل  بـه  آن پیرایـه بـی  و سـاده  دادن تـ   باعـ   ارتبـا   برقـراری  بودن ممتنع و سهل وی، زعم

 فضـای  در تـا  گـذارد مـی  متـرجم  گـردن  بـر  نخستی  ارتبا  بر افزون باری نیز ترجمه و شودنمی

 نقادانـه  تحلیـل  و بیـی  ت ضـم   مقالـه  ایـ  . کنـد  معنـا  انتقال هاناگفته با و شود وارد زبانی سکوت

 آن کـاربرد  و کشدمی تصویر به را اورتگا سوی از شده ارائه ترجمانی الگوی مذکور، آرای تفصیلی

 کـه  گرفـت  نتیجه توانمی نظرات ای  در مداقه از پس و پایان در. کندمی بررسی ترجمه عمل در را

 بـیش  شـاید  اهمیتی که گرددمی باع  گاهی وی نظری اندیشیکلان و بافت به اورتگا فراوان توجه

 قایـل  گـر ابـدا   و برسـازنده  نقشـی  مترجم برای و شود داده بینازبانی و درون هایناگفته به واقع از

 ترجمـه  عمل اعظم بخش اینکه گرفت  نادیده ولی باشد، صادق ادبی ترجمه مورد در شاید که شود

 بسـیار  دگرگـونی  و حـرا  ان دچـار  را متـرجم  رسـالت  و نقـش  اسـت،  غیرادبـی  متـون  حیطه در

 .  کندمی  

گری، نسبیت عـام، ارتبـا    ها، سکوت، میانجیها و غمگنیخوزه اورتگا گاست، شادی: هاهکلیدواژ

   .بینازبانی
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 مقدمه

آموخته دانشگاه مادرید، ؛ مادرید(، فیلسو  اساانیایی و دانش4311-4889خوزه اورتگای گاست )

های قرار داشت و ساس با بلوغ فکری و با نگارش کتاب 4کانتیدر بدو امر بسیار تحت تأثیر آرای نو

( از ای  مفاهیم دوری 4329) 1مایه مدرنب ( و 4341) 9غورهای کیشوت(، 4341) 2آدم در بهشت

دانست و مفهوم خرد محض را با خرد به میابه گزید. گاست زندگی شخصی را واقعیتی بنیادی  می

یدگاه فردی جایگزی  کرد؛ در حقیقت، حرکت وی  از اوج کارکرد حیات و حقیقت محض را با د

های نظریات مایهگرفت  ب وی با وامدهد. پردازی محض به آن چیزی است که در واقع روی مینظریه

شناسی و ترجمه، بنیان فلسفه هایی چون زبانفلسفی قرن هجدهم میلادی آلمان و اعمال آن بر زمینه

تر درباره زوال اساانیا را بنیان نهاد. نظریه وی بیش 6«گراییعقلاساسْ»یا  1«عقل حیاتی»خود با عنوان 

تر، پیرامون مسائل فرهنگی اروپا و همچنی  مشکلات ملموس تاریخی بود و در حیطه گسترده

(. وجه غالب ای  نظام تفکر تکیه بر استدلال و حیات بود که هر دو در تضارب 223: 4331)گراهام، 

ای داشتند. گاست مانند فیلسوفانی چون اونامونو، عصران خود جایگاه بسیار ویژههم آرای گاست با

دانست: دانان لیبرال پروتستان، هستی را منازعة لایتناهی میان حیات و عقل مییرکگارد و الهیاتکی

 (.298: 4331)گراهام، « کندنهد و عقل آن را رد میحیات، زندگی پس از مرگ را صحه می»

                                                           
های آلمان دمید، به دنبال احیای نظریات امانوئل کانت گرایی در دانشگاهجانی دوباره به کانت 4861ای  نحله که در دهه   4

فیزیولوژیک درباره حواس را در مورد اهمیت چیستی  هولتز مطالعاتاز بط  علوم طبیعی بود. هرمان ف  هلم

گرایی در اوایل قرن ( مطرح شده بود. نوکانت4884) سنجش خرد نابشناسانه درک محیطی به کار گرفت که در معرفت

( و  پائول ناتروپ 4348-4812بیستم و با مکتب ماربورگ به اوج خود رسید که نظریات افرادی چون هرمان کوه  )

هولتز را واگو و بر اهمیت گرایی هرمان ف  هلمگیرد. ای  افراد در حقیقت طبیعت( در ای  حیطه قرار می4811-4321)

های های مکتب ماربورگ، اصول کانت را ناظر بر کل پدیدهحکمت متعالیه تاکید کردند. ارنست کاسیر، یکی دیگر از چهره

یدارشناسی ادمون هوسرول و آثار اولیه مارتی  هایدگر قرار داشتند ها بسیار تحت تأثیر پدفرهنگی قلمداد کرد. نوکانتی

 (4338، فرهنگ فلسفی روتلجتر ر.ک. )برای اطلاعات بیش
2 Adam in Paradise 

3 Quixote's Meditations 

4 Modern Theme 

5 vital reason 

6 ratiovitalism 
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 یات و آرای عمومینظر

ها بح  و مداقه در چیستی و چونی ذات هستی و در طبَقَ قیاس نهادن آرای گاست پس از سال

تر بر موضو  فرهنگ تمرکز کرد؛ وی های الهیاتی را به کناری نهاد و بیشعصرانش، بح خود و هم

گرایان، طابق آرای داروی با تحقیق در نظریات زیمل دریافت که تفاوتی میان حیات به میابه فرآیند )م

گاه اختلا  هر دوی ای  نیچه و برگسون( و حیات به میابه اصلی فرهنگی وجود دارد و فرهنگ تجلیّ

(، گاست به تصریح بر ای  4329) 4مایه مدرنب   (. در کتاب412: 4383رویکردهاست )داست، 

« ای حیاتی استفرهنگ مسئله مند شود، بلکهنه تنها حیات باید فرهنگ»گذارد که مسئله صحه می

جوید تا به درک حیات نه به میابه (. وی از نظام منطقی کوه   بهره می2، پ 4338)اورینجر، 

جستجوی هویت بلکه دربرگیرندة منطق علمی نایل آید. البته نباید چنی  پنداشت که وی برداشتِ 

 )همان(. داندحلی برای مشکل اثبات ذات خویشت  میکوه  از منطق را راه

در مقابل ای  برداشت از منطق، یکی از مدافعان سرسخت کوه  به نام ناتروپ، نظر گاست را به 

تر، ارزش شناختی غور را صور دیگر استدلال از طریق ارجا  به ذات خوبی و بدی جلب کرد. پیش

دانستند، میتری  حالت کند( عموماً فعالیتی خودآگاه در خالصیاد می شهود)که هوسرل از آن به 

آلاید پیرایه را میداند که شهود بیحال آنکه ناتروپ اندیشه را الگویی ذهنی میان درک و شیء می

شده ای تعدیلگزیند و نسخه(. گاست مسیری بینابینی برمی86: 4382؛ اویمیتو، 212: 4331)گراهام، 

که ارجاعی دارد به کشف « تمم  خودم و شرایط پیرامون هس»کند: پیشنهاد می« عقل حیاتی»با نام 

گونه است گیری منیتّ وی طی تعامل با محیط اطرا ؛ ای شهودی فرد مبنی بر درک چگونگی شکل

 (.118: 4368که عقل و حیات از نظر برآیند و بردار همبسته هستند )ماریاس، 

یاری ( دربرگیرنده چهار مفهوم کلی است که به 4361) 2فلسفه چیست؟آرای هایدگر در کتاب 

است که همه  9«ستیزانه واقعیت بنیاد»گاست در تدوی  چهارچوب فلسفی وی آمد: حیات م  

یابند؛ حیات م  مسئله خودآگاه تحقق فردیت است؛ هد  های دیگر در آن فرصت ظهور میواقعیت

هاست که آزادی مرا ها، اثبات خویشت  است؛ و مجمو  همه ای  امکانانتخاب از میان خیل گزینه

                                                           
1 El Tema de Nuestro 

2 What is Philosophy? 

3 radical reality 
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شامل سه مرحله است: طرح مسئله  4«عقل حیاتی»شناسی، کند. از منظر روشی حیات تعریف میط

های تاریخی برای فلسفی، تقلیل مسئله به صورت پدیدارشناسانه و در نهایت، فهرست کردن استدلال

 (.989: 4331آن )گراهام، 

های   باور به پژوهش( از مشکل نداشت4391) 2تاریخ به میابه نظامگاست در کتاب مهم خود 

(. طی تقلیلی پدیدارگرایانه، 484: 4333گوید )مان، علمی به خاطر نقصان در تعریف انسان سخ  می

کشد که انسان ماهیتی دارد که برای علم شناخته شده داوری تاریخی را به چالش میوی ای  پیش

کند و از گرایانه خود رد میعتاست؛ گاست مفهوم آدمی به میابه روان یا ت  را به خاطر نظرات طبی

گوید که طبق آن حیات فرد واجد سه ویژگی اصلی است: داشت  کیفیت سخ  می« واقعیت بنیادستیز»

ها، یعنی به فعلیت رساندن ها و محدود کردن امکانگیری از میان امکانبرانگیز، تصمیمخودآگاه چالش

دهد و تاریخ در حقیقت فرآیند شکل می های پیش روست که شخصیت آدمی راها و امکانگزینه

 (.918: 4334؛ رایان، 18: 4381گیری طی زمان خواهد بود )گاست، تصمیم
 

 تحلیلی آرای ترجمانی -خوانش انتقادی

دارد و درون و گرایی خود، در آرایشَ همیشه جانب وسط نگه میگاست با تکیه بر سبِقهِ عمل

داند که همیشه در حال ای میوی را حاصل ارتبا  دوسویه های مرتبط باذات انسان و کلیه پدیده

گیرد. از ای  رو، جرح، تعدیل و تغییر است و به زعم وی، ثبات بسیار فراتر از دسترس انسان قرار می

های بشری از جمله ترجمه، غیرممک  و در عی  حال غیرقابل اجتناب در نظرش، کلیه فعالیت

موقعیتی سهل و ممتنع و فراتر از دسترس برای بشر هستند،  نماید چراکه هر دو برتابندهمی

های مضاعف شهر است و انگیزشامور انسانی در تمنای آرمان ترتیب که هر عملی در حوزهبدی 

هایی است رسد چراکه آدمی دارای توانشسرانجام نمیبرای غلبه بر ای  عدم امکان جز به تمناهای بی

ها و گردد و به خاطر همی  محدودیتتبیی  می حتمال حصول موفقیتکه در حیطه آنها، درجه و ا

افتد )گراهام، گویی به مقتضیات امر مؤثر نمیتر اوقات تلاش آدمی برای پاسخافت و خیزها، بیش

                                                           
1 vital reason 

2 Historia como sistema   
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رس فرض اکیر امور بشری غایت منتهایی است که دور از دستترتیب پیش(. بدی 21: 2114

 شهری فراتر از توان انسان.پایان برای رسیدن به آرماناست بینماید و ای  وضعیت تلاشی می

گیرد، کاری نیافتنی و غیرمحتمل قرار میبه زعم گاست، ترجمه که در زمره امور دست

(؛ شاید ای  بارِ بر 11: 2111پانیاگوا،  -نهد )کاستروفرساست که بار سنگینی بر گردن مترجم میطاقت

که پای علوم دقیقه و طبیعه در کار باشد، هرچند در همی  موارد هم  تر باشدگردن وی هنگامی سبک

(. زبان به 31: 4332دهند )گاست، برخی اصطلاحات تخصصی و مفاهیم ت  به انتقال و ترجمه نمی

وران آن جامعه زبانی قابل پذیرش های کلامی و توافق تاریخیِ افراد، برای همه گویشمیابه نظام نشانه

ای خاص از اصطلاحات تخصصی به خاطر تخصیص و کلِیشگی، تنها برای دسته و درک است ولی

افراد قابل درک است و ای  نقطه اتکّا گاه باع  گسستی عمیق و ناباورانه میان زبان عادی و تخصصی 

شک منتهی به غور در مجرای های صورت گرفته در زمینه ترجمُیدن بیگردد. در نتیجه، پژوهشمی

؛ 911: 4331گردد )گراهام، شهری آن می)کلام( و صحهّ گذاشت  بر حالت آرمان ارتباطاتی بشر

( چراکه دست یافت  به ساز و کار و نسبیت و قطعیت در ایفاد 31: 4332؛ گاست، 442: 2111گراهام، 

چنان نماید، ولی آنزمینه موقعیتی هرچند در کاربرد ساده میمنظور و حفظ ساحت کلام مطابق با پیش

شود. در نتیجه، ای از آن وانمایانده میهای گسترده و مختلفی دارد که در تحلیل صرفاً جنبههجنب

کند: از یک سو ارتبا  آدمیان را ممک  و موضع گاست جایگاه سهل و ممتنعِ زبان را تصویر می

لیلِ گردد و از سوی دیگر ت  به تحکند و گاه تخصیص، نو  خاصی از ارتبا  را باع  میتسهیل می

تری  گیری و رسیدن به منظور را غیرممک  یا در آرمانیسویهِ شکلدهد و بررسی همهساز و کار نمی

 کند.حالت بسیار دشوار می

کند تا به در ای  هنگامة ارتبا ، نویسنده هوشمند در استفاده معمول از زبان جرح و تعدیل می

تری داشته باشد، روزمره و عادی انحرا  بیشهد  و ایفای تعهداتش نایل آید؛ هر چه سبک از زبان 

شود چراکه مترجم تلاش های سبکی نهاده میتری بر گردن مترجم برای انعکاس تفاوتبار بیش

دو زبان(  4«صورت درونی»کند تا تمایز زبانی را از طریق ارجا  به اشتراکات )یا به قول هومبولت می

کنند مترجمان همیشه سعی می. : سیزده(4333کی، )لازونسحل و فصل کند تا ارتبا  حاصل آید 

                                                           
1 internal form 
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کنند تا قابلیت جایگیری یا سازی موضوعات و مفاهیم خارجی را برای فرهنگ و زبان خودی متناسب

امتزاج را در زبان مادری بیاید در حالیکه شکلِ عرضة معنا متفاوت خواهد بود و تاثیری کاملا یا تا 

( و 41: 2119؛ وایت، 36: 4332ی خواهد گذاشت )گاست، حدودی متفاوت در زبان مقصد بر جا

داشت همان زبانی، نگهشهری ترجمه است که در عی  مصالحة بی ای  دقیقاً آغازی بر فصل آرمان

کند و گرچه گاه توفیق نسبتاً جزیی در ای  زمینه شادی را برای درجه ارتباطی کلام را ناممک  می

  از دست دادن رشته اصلی سخ  همواره با وی قری  و همنشی  آورد، ولی غبمترجم به همراه می

 خواهد بود.

گاست معتقد است از آنجا که کلام همان تعامل بینافردی است، سخ  گفت  شخص با درک 

کند تا با انتقال فحوای کلام به دیگری همراه خواهد بود ولی مترجم خود را غرق در انزوا می

(؛ یعنی ارتبا  دوسویه گوینده و مخاطب در اینجا به 8: 211 گری باردازد )میگنولا،میانجی

شود. ای  گفت گری میان نویسنده و خواننده ترجمه بدل میهماوردی مترجم و مت  برای میانجی

گیرد، نیاز به تعدیلاتی در و شنود مترجم و مت  که باز در طبقه تعاملات اجتماعی جای می

برای انطباق با ظر  مقصد دارد و هر گونه درک در ای  بحبوحه و تبادل تفکرات کلامی  بستانبده

نهایتاً با سکوت همراه خواهد بود. ای  سکوت همان استیصالِ ترجمیدن است چراکه عدم امکان 

شهرگونگی در افزاید. البته ای  عدم توفق و آرمانامکان عمل میای  بازگردانی کلامی بر رنج و عدم

( بدی  معنا که درک مترجم گاه 38، پ. 4332ی صادق است )گاست، های  بشرمورد همه تلاش

گری و دال بر ای  موضو  است که یا ادوات لازم برای انتقال ای  درک در اختیار سدیّ بر میانجی

مترجم یا زبان مقصد وجود ندارد و یا انتقال ای  درک نیازمند چیزی فراتر از بازگردانی کلام به 

 کلام است.

گرایی در ای  حیطه بر دو دسته است، میبت و منفی که هر دو واقعیت اد دارد آرمانگاست اعتق

کنند؛ انسان حی  مواجهه زبانی با وقایع پیرامون، موانعی اصیل و طبیعی را جرح و تعدیل می

گرایی منفی رسیدن به برقراری ارتبا  را مطلوب و ممک  بیند ولی آرمانارتباطی بر سر راه خود می

تری برای گرایی میبت احتمال کمآرمانکه با وجود تخمی  با درجات مختلف،ازد؛ درحالیسمی

شود. ترجمه در معنای دوم عملی پیشرو است و الگویی برای همه برقراری ای  ارتبا  قایل می
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های بشری که رضایت خاطر به همراه دارد، ولو آنکه با نتیجه دلخواه همراه نباشد؛ به بیان فعالیت

نهایت آن غیرممک  است که البته ای  حر  تضادی با شکوه دیگر، هرچیزی به خاطر سختی بی

دهد، دست و پنجه نرم کردن با ترجمه و وظیفه مترجم ندارد، زیرا آنچه به اعمال بشر معنا می

ناپذیر به گرایی خدشهگرایی میبت و واقعیتطبیعت است و ای  همان مفهومی است که در آرمان

ضمنی پذیرفته شده است. ای  نگرش مترجم را قادر به اتخاذ رویکردی معقول و بینابینی  صورت

: 4332؛ گاست، 98: 2114اش آگاه است )گراهام، ناپذیری وظیفهتر از امکانکند چراکه پیشمی

(. بر خلا  رویکرد مذکور، دیدگاه سنتی حاکی از باور به هستی در دنیای واقع است که خود 38

ناپذیری ای  وظیفه گردد. لازم به تذکر است که پذیرش امکانجلوگیری از درک راستی  میباع  

خطیر بسیار فراتر از صر  ترجمیدن معناست، چراکه برقراری ارتبا  حتی در زبان مادری نیز الزاماً 

، (. درنتیجه38: 4332؛ گاست، 21: 2114افتد و ای  خود عملی آرمانی است )گراهام، اتفاق نمی

گاست ضم  بیان ای  دو حدِّ قطعیتِ عدم امکان و نسبیتِّ احتمالِ با پذیرش نقصان، قسم دوم را 

نماید، ولی انتقال بخشی از ارتبا  گزیند تا تأکید کند که گرچه در آغاز ترجمه ناممک  میبرمی

اکیر یا  آورد و در عی  حال او را با غب  از دست دادنرضایت خاطری برای مترجم به همراه می

 گذارد.بخشی از آن ارتبا  باقی می

گرایی محضی به هیچ وجه تقصیر انسان نیست و ای  وظیفه البته تناقض در چنی  آرمان

اندیشمندان است که از طریق دوری جست  از وظیفه پایه کلام )یعنی ارتبا ( خود را در مقابل 

کنند و ای  دهند که فکر میعموم مردم عرضه کنند چراکه مردم عادی همیشه آن چیزی را انتقال می

ماند که عدم انتقال و درک اطلاعات ارسالی آنها را به کنج اوهام ت از چشم آنها پوشیده میواقعی

ترتیب، گاست بر درک فحوای بی  سطور و همچنی  بر اهمیت (. بدی 98: 2119راند )توسی، می

تری است، کند چراکه اعتقاد دارد سکوت حاوی درک بیشهای فرامتنی تأکید میبافت و مؤلفه

دهد هایی غایب همراه است و زبان همه افکار محتمل را انتقال نمیآنکه کلام همیشه با مؤلفه حال

توانند واجد امکانات و آگاهی یکسان چه در انتقال و چه در درک باشند یا اینکه خود افراد نمی

تقال کنند در قالب کلام منظور خود را چه ناقص و چه کامل ان(. افراد سعی می62: 2112)گاست، 

افتد که بخشی از کلام مسکوت یا ناگفته که افشای حقیقی ذهنیات هنگامی اتفاق میدهند، درحالی



 ومس شمارة                     (      انساني علوم و ادبياّت دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                    992 

ای ترتیب، اگر هیچ نکتهتری خواهد داشت! بدی بماند: هرچه کمتر گفته شود، تاثیرگذاری بیش

ککّش مسکوت نماند، دیگر زبان محمل افکار موردنظر نخواهد بود و ترجمه به خاطر ماهیت مش

(. گاست معتقد است که ارتبا  همیشه ورای کلام 481: 4331یابد )گراهام، مجال میانجیگیری نمی

دهد، خود را در معرض درک و سخ  از جایی که ت  به سکوتی ناخواسته میافتد و رشتهاتفاق می

زبانی و دهد و مترجم دست بر قضا در همی  فضای سکوت و خلوت درونمفاهمه قرار می

 کند.نازبانی ارتباطی را برقرار یا تسهیل میبی

کند زبان موجودیتی متقدم بر همه امورست که از طریق آن البته گاست صراحتاً اذعان می

خورد. بنابرای ، زبان خود را به همه ها رقم میپایان همه علوم طی پذیرا شدن کلیشههای بیتناز 

کند که آگاهانه از طریق کلمات ناخودآگاه منتقل و گوهای بشر از طریق تصاویری تحمیل می گفت

از اینکه امری  کند و ای  همان طنز و دوگانگی نهفته در زبان است؛ یعنی برقراری ارتبا  بیشمی

آگاهانه و خواسته باشد، چیزی نهفته در بط  سکوت و تصاویر است. در ای  بی ، تمایز بی  کلام و 

گونی صورت و هاست چراکه تداوم لایتناهی گونهواقعیت نوشتار همان محدودیت در بازنمایی

شود و نسبیت را چه در زبان حالت برقراری ارتبا  باع  عدم موضوعیت هرگونه شباهتی می

 سازد. فرما میمادری و چه در ترجمه حکم

ها را از لحاظ تمایز گونی صورت ضم  نگاه داشت  حد وصل ارتباطی، زبانهمی  پذیرش گونه

گفت  دانش است و ما از سازد چراکه سخ شدن در اندوخته دانش پایه با یکدیگر متفاوت می قایل

تر باشد، ای  تجارب تر و غنیپردازیم و هر قدر زبان فخیمهمی  طریق به انتقال تجارب اندوخته می

که گویان راهی ندارند جز اینتری خواهند داشت: ای  همان تقدیر کلامی است. سخ تراکم بیش

: 4383کار برند )دوبسون، تر رقم خورده بهباشند و زبان را در حد و حدود پیش« اسیران رام گذشته»

کند، با ارجا  به کلام پیشی  ای به ای  مسئله نمی(. البته با اینکه گاست اشاره418: 4332؛ گاست، 89

ها و ود دارای تفاوتهای بالفعل خها در داشتهتوان استنبا  کرد که به زعم وی زبانوی می

های بالقوه زبان تا مند نویسنده شاید نقبی باشد بر داشتههای گوناگون هستند ولی کاربرد سبکقابلیت

گری مترجم را ممک  اندوخته صر  گذشتگان و همی  اندوختگی چندلایه است که میانجی

 سازد.می
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داند که در سویه نخست، می شلایرماخر ترجمه را راندن خواننده به سوی نویسنده یا برعکس

با کسب و انطباق با عادات زبانی جدید برای خواننده همراه خواهد بود و در سویه معکوس به نقل 

انجامد. پس ترجمه دیگر دستکاری جادویی مت  اصلی نیست؛ چراکه مطلب، اقتباس و غیره می

ند ارتباطی در داد و ستد مت  اصلی افتد و فرآیانتقال فحوا با تکییر خودایستای مت  اصلی اتفاق نمی

افتد، نه صر  رابطه میان مترجم و مت . در و مترجم و زبان مقصد و در قالب ترجمه اتفاق می

مسیر نزدیک کردن ترجمه به مت  اصلی، انتقال و حفظ ژانرهای ادبی نو باع  رهایی از اشتباه در 

از نظر زمانی از زمان تألیف مت  شود و هرچه ترجمه کردن درک مت  اصلی و میانجیگری می

: 4332رسند )گاست، تری به منصه ظهور میاصلی دورتر باشد، امکان تغییر و تحولات سبکی بیش

اند و حال های معمول و کهنه روزگاری نو بوده( چراکه سبک96: 4332؛ شولت و بیگوئینت، 418

ری  راه را برای گفت  و مسکوت کند تا مترجم بهتگرفت  همان فضای سکوت را ایجاد میفاصله

 گذاشت  برگزیند.

های گوید که در  ترجمههای گوناگونی سخ  میگاست در توصیف ای  انتخاب، از جنبه

ای از معنا را شوند و هر یک جنبهمختلف یک مت  )البته از طریق قیاس با مت  اصلی( منعکس می

های معنا )چانگ، شک سدی است بر برخی جنبهیروان و زیبا نیز ب کند. بنابرای ، ترجمهمنتقل می

برد. پس شاید بتوان نتیجه گرفت ترجمه مت  را از بی  می 4گونگی( چراکه نامتعار 811: 2116

های معنوی های نامتعار ِ )سبکی( مت  اصلی را نشان دهد و داراییخوب آنی است که جنبه

های زیباشناختیِ کلام ست که انتقال ارزشگذشتگان را احیا کند؛ ای  مسئله بدان دلیل درست ا

ای دو مت  و آنکه نزدیکی ریشه گردد، حالاصلی لازم است و باع  دگربودگی نتیجه حاصل می

( و البته 118: 4388مان، شود محصول نهایی بهتر مورد پذیرش قرار گیرد )نکِهِزبان، گاه باع  می

های معنایی را کاملاً مورد تاخت و تاز که جنبهگردد جهت میهای معنایی بیگاهی باع  تداخل

گونه توان الگوی ارائه شده از سوی گاست را ای ترتیب، میدهد. بدی گری مخل قرار میمیانجی

 تصویر کرد:

                                                           
4 strangeness  یاunusualness .که وجه ممیزه آثار ادبی و غیرادبی به صورت ائم است 
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 : نحوه تعامل مترجم با نویسنده و متن1نمودار 

 
 نتیجه

شود که تا ازبانی یاد میدهد که از آن به فضای مشککّ بینگاست مترجم را در فضایی قرارمی

گری به وسط اینجا بسیار با عمل مترجم در دنیای واقع مطابقت دارد، ولی هنگامی که پای میانجی

گیرد که با زبان اصلی و نویسنده تعامل آید، گویا مترجم را در فضایی جدا از دو زبان درنظر میمی

رود  شود گماندازد. همی  بخش باع  میپرکند و ساس به انتقال ای  تعامل در قالب ترجمه میمی

تر است تا فضای زبان مقصد و ترجمه، حال آنکه در واقع مترجم به زبان اصلی و نویسنده نزدیک

چنی  نیست و گرچه فضای مفاهمه و تعامل زبان مبدأ و اصلی است ولی فضای بازسازی و ایجاد 

مقصد به خود نبیند هیچ سودی به مخاطبان  ها تا قلممت  زبان مقصد است و نتیجه همه ای  مفاهمه

تر به خاطر شادی از درک و مفاهمه و شهری مترجم نیز بیشرساند. موقعیت آرمانزبان مقصد نمی

اندوه از عدم توانایی در انتقال در ترجمه است، پس هرچه گفتگو با نویسنده وی را شاد نماید، دیِ  

گذارد. وقتی گاست سخ  از همیشه جای غب  را باقی می حاصل و عدم توانایی در به جا آوردن آنها

گوید، در حقیقت مت  ادبی را نشانه های سبکی برای تعیی  عیار ای  شادی و اندوه سخ  میویژگی

تری دارد تا صر  های سبکی و انعکاس م ِ نویسنده در آن اهمیت بیشرفته است که در آن ویژگی
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تواند های سبکی را نمیبیند: یا اینکه ویژگیدو راه پیش خود می مفهوم منتقل شده. در نتیجه، مترجم

شود )حالت دو در نمودار نگاه دارد و مجبور به تقلیل از سطح تعامل با نویسنده و کاهش سکوت می

های سبکی باید دست به بازآفرینی و فرارفت  از سطح مت  بزند و بدی  ( و یا برای حفظ ای  داشته4

تر کند )حالت یک در نمودار(. ای  گفته تأییدی است بر ت مت  را به ناچار گستردهترتیب حیطه سکو

عدم وجود تعادل کامل در ترجمه و کاملاً با آرای نوی  ترجمه مطابقت دارد که دیگر تعادل یک به 

یک در آنها مطرح نیست و تعادل چند به چند مانند نقشه مترجم برای عمل در کارزار ارتباطات 

زمینه اکیر مباح  امروزی در باب معناست و گرچه انی است. ضمناً عدم تعیّ  و قطعیت پیشبینازب

کند، ولی پرواضح است که همی  اتصال و انفصال از تعامل گاست اشاره مستقیمی به معنا نمی

بیند که گرچه انتقال معنا گاهی به صورت ضمنی بینافردی با نویسنده را دو سطح صورت و معنا می

وض است ولی گستره خلاقیت مترجم بر دوش استفاده از صور معمول زبانی یا انحرا  از آن مفر

گرا و تکیه بر کارکرد تا متکی است تا فحوای کلام. ای  گفته نیز با حرکت به سوی نظریات نقش

 ماهیت اصیل کلام کاملاً سازگار است. 

گرایان نزدیک است به نظریات نقش توان ادعا کرد نظریه گاست در باب ترجمه بسیاردر کل، می

وضم  توجه به فرآیندهای ترجمه، به نتیجه و آثار آن نیز توجه شایانی دارد و ترجمه را در حقیقت 

مت   2و نمایة 4داند تا بازنمود مت  اصلی که دقیقاً قابل انطباق با نقشبازنمودی از نوعی تعامل می

گوید، در حقیقت حفظ ه گاست از آن سخ  میهایی کاصلی است. شاید همی  سکوت و ناگفته

نقش و نمایه مت  اصلی گاه فراتر از بیان و انتقال صر  کلمات است و نیاز به خواندن بی  سطور 

ماند که شود و گاه باید بافت را به بافت بازگردانی کرد و البته گاست از ای  حقیقت بازمیاحساس می

ای جز یا تخصیص گاه در ذات عمل ترجمه نهفته است و چارههای بینازبانی، تعمیم به خاطر تفاوت

حس  معاشرت و تعامل با نویسنده نیست که  ماند. همچنی دستکاری فضای مسکوت باقی نمی

گردد، چراکه در ای  صورت مقام مترجم به خواننده تقلیل خواهد یافت، بلکه همیشه باع  شادی می

                                                           
4 function که قابل انتساب به بافت رویداد ارتباطی، طرفی  تعامل یا مت  است. یا نقش 

2 profile ها و کارکردهای مت  اصلی در عمل و موقعیتی حقیقی تا و فهرست کردن نقش که معطو  است به تحلیل

 های ذاتی مت .تحلیل داشته
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تواند رضایت خاطری بر ذه  مغبون از انتقالِ ست که میدلی ادرجه و سطح انتقال ای  درک و هم

 مترجم باشد.
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 چکیده

بکشـد    ریکودک به تصـو  اتیمهم ترجمه را در ادب میحاضر بر آن است تا عملکرد دو پارادا ةمطالع

نخسـت تعـادل را    میاسـکوپو.  پـارادا   می( پارادا2 ؛ادلتع می( پارادا4اند از: عبارت میدو پارادا نیا

منظـور   نیدنبال آن در متن مقصد است  بـد دوم به میاراداپ کهیکند، درحالیجستجو م أدر متن مبد

ی مـورد  ابوالحسـن نج  ـ و و حمد شاملی، امحمد قاضسه ترجمة برجستة داستان شازده کوچولو از 

 بـرلاف  دو متـرجم دی ـر    شـاملو، ترجمة خص شد که مش انیدر پاتحلیل و بررسی قرار گرفت  

 یعن،یلاـا  لاـود   نیمخـاطب کـه   اسـت و بر پایـة پـارادایم اسـکوپو.     مدار -مخاطب یاترجمه

لاـود اراهـه    یهـا مدار در ترجمه -متن یکردیرو  ری  دو مترجم دگیردرا کامفً در نظر میکودکان 

 ةاسـت  ترجم ـ  دهی ـچیکودکان پ یکه درک آن برااند است اده کرده یاز واژگان و عبارات یداده و گاه

رسـد کـه   یم ـ جهینت نیپژوهش حاضر به ا  تعادل در نظر گرفت میپارادا لیذ دیدو مترجم را با نیا

    کودک است اتیادب ةترجم ةتعادل در مسئل میاز پارادا رتریمراتب فراگاسکوپو.، به میپارادا

    ، پارادایم تعادلاسکوپو. میپارادا، جمهترکوچولو،  شازده ،کودک اتیادب: هاهکلیدواژ

 مقدمه .1

 ای ـکودکـان ن اشـته شـود     یطور لاـا  بـرا  اشاره دارد که به اتیاز ادب یاگونهکودک به اتیادب

 ـادب ةزکننـد یاز وجـوه متما  یکیآن کودکان باشند   یاصل نیکودکان آن را بخوانند و در واقع مخاطب  اتی
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لاـا  لاـود را دارد کـه در     نیاست کـه مخـاطب   نیسالان ابزرگ اتیادب ژهیوهب اتیادب ریکودک از سا

 ـا کـه یاز کودکان هستند  درحال یواقع گروه لااص سـالان صـد    بـزرگ  اتی ـدر مـورد ادب  یژگ ـیو نی

 ـرا در بـر گ  نیاز مخـاطب  یعیوس فیتواند طیم اتینوع ادب نیکند و اینم ( در 39: 4391) تی  شـو ردی

 :سدینویگونه منیا سالانکودک با بزرگ اتیادب ةسیمقا

گونـاگون از   یهـا زبان یدر نظام ادب یطور سنتسالان، بهبزرگ اتیبا ادب ا.یکودکان در ق اتیادب»

 جـه، یآن اسـت  در نت  یظـاهر  یمسئله، سادگ نیا یاصل لیبرلاوردار نبوده است و دل یمرکز ی اهیجا

تـراز  نییپـا  هجامع ـ کی یادب ةندگانطور لاا  در نظام چدر فرهنگ و به یطورکلبه اتیادب نیا  اهیجا

 یخیو تـار  یفرهن  ـ راثیکودکان در م اتیکه قسمت اعظم ادب یسالان بوده است؛ تا حدبزرگ اتیادب

  «جوامع در نظر گرفته نشده است

در م هوم عام لاود شباهت دارد؛ اما بـا در نظـر    اتیبودنش، با ادب اتیکودک با توجه به ادب اتیادب

 جـه یو در نت ردی ـگیبـه م هـوم عـام آن فاصـله م ـ     اتی ـکودکان، از ادب یعنیآن  لاا  نیگرفتن مخاطب

 ـادب ةکنندزیو وجه متما یمحور اصل ،شود  در واقعیمت اوت م زیآن ن یکارکردها کـودک، کودکـان    اتی

 ـنوع ادب نی، ااین دسته از مخاطبینلاا  آن است که بدون در نظر گرفتن  نیعنوان مخاطببه پـو    اتی

 ت معناسیو ب

 ـترت نیاسـت  بـه هم ـ   ریناپذاجتناب یکودکان در قالب زبان امر ینو برا میم اه انیب  ةترجم ـ ب،ی

 ژهی ـو یاآن، مطالعـه  ةکودکـان و ترجم ـ  اتیکند  ادبیم دایپ یاژهیو تیاهم میم اه نیو انتقال ا اتیادب

 آن پردالاته شود به  یعلم طورو به یمساهل و مشکفت مربوط به آن بررس قیطر نیطلبد تا از ایم

 کند:  یم فیگونه تعرنیکودک را ا اتیادب ،«کودکان و نوجوانان اتیادب» ،در کتاب لاود یحجاز

نـدارد؛ امـا ت ـاوت در     یت اوت چنـدان  اتیادب یکل فیکودکان و نوجوانان با تعر اتیادب فیتعر»

 ـا کـه ییطلبد  ازآنجـا یم را اتیادب نیاز ا یشتریباشد که توقعات بیمخاطبش م یهاییو توانا ازهاین  نی

 ـبا ردی ـتجربـه قـرار گ  مخاطبـان کـم   اری ـدر الات دیبا اتیادب « شـود   اشـته و سـازنده ن  یعـال  اریبس ـ دی

 (   41 :4991،ی)حجاز

گ تـه شـده   گونه نیکودک ا اتیدر باب ادب یرهادیکودکان و نوجوانان از م اتیادب ةنامفرهنگ در

 مهم دارد: یژگیاست و سه و کسانی سالانبزرگ اتیادب با یباشنالاتیاز لحاظ ز اتیادب نیا: »است
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 باشد؛یمتناسب با زبان و درک کودک م (4

 کند؛یآنان کمک م یتیبه رشد شخص (2

« کنــدیمــ یتــوجه انیاســت کــه بــه مخاطبــان در درک مــتن کمــک شــا یریتصــاو یدارا (9

 ( 4939:411،یرهادی)م

 ـنـژاد معتقـد اسـت کـه ادب    یشعار ن،یعفوه بر ا از آثـار   یامجموعـه »کودکـان و نوجوانـان    اتی

«  کنـد یمتخصصان کودکان و نوجوانان است که به ذو  و رشد مخاطبان کمـک م ـ  ةلیوسشده بهنوشته

 (   23 :4911نژاد، ی)شعار

فـر،،   نی ـجانبه با کودک دانسـت  بـا ا  همه یوندیپ جادیتوان ایکودک را م اتیادب یاصل هد 

شود، بدون توجه به مخاطـب لالـق   یمحض، که گاه ادعا م اتیلاف  ادب که بر دیآیم شیتصور پ نیا

 محور است مخاطب یاتیکودک ذاتاً ادب اتیشود، ادبیم

 ی ـر ید اتی ـهـر ادب  بـاً یکودک و تقر اتیادب ةینظر انیموجود م یهات اوت نیتریاز اساس یکی»

 ـادب ةی ـرچه نظرمحض باشد  اگ ةینظر کیتواند، یکودک نم اتیادب ةیاست که نظر نیا توانـد،  یم ـ اتی

 ـادب ة  فلسـ  ردی ـگیکـودک عمـفً کـودک را در بـر م ـ     اتیشود اما ادب یپردالات یصورت انتزاعبه ات، ی

بودن و ملمـو.   یبودن، محل یبه عمل دیکودک مق اتیادب ةفلس  کهیبودن دارد، درحال یجهان یسودا

 .(4331:14 ،)هانت« بودن است

 ـمـرتب  بـا پد   یهـا پـژوهش  شتریب  ـادب ةدر ترجم ـ یفرهن  ـ یهـا دهی  ـ  اتی  نیکودکـان و همچن

 ـاذعان دارند کـه اگـر پد   ،یو کارکرد ی یتوص یهابا چارچوب دیجد یهاپژوهش  یفرهن  ـ یهـا دهی

مطالعـات   ،نیشـود؛ بنـابرا  یکودک دشوار م ـ یشوند درک متن برا دیبازتول یبدون اقتبا. بافت فرهن 

کننـد؛ امـا   یکودکان آشـکار م ـ  یرا در ترجمه برا یفت فرهن به اقتبا. با ازین یفرهن  صرمرتب  با عنا

 ـ  ةنیش ـیپ»کنـد،  ی( اشاره م4391:41) ن برگیطور که کلهمان و  یتوجـه بـه مـتن اصـل     نیکشـمکش ب

 ـ یمن  ـ لاـود یلاود به زین یسازیاقتبا. و بوم«  لاوانندگانِ متن مقصد  به قدمت لاود ترجمه است  ای

 نکـه یا ترجمـه بـه کـل عمـل ترجمـه وابسـته اسـت: مـثفً         یردهاراهب ایانتخاب راهبرد  ست؛یمثبت ن

بـه مـورد ترجمـه، بافـت ترجمـه و       ،یلاارج ای و یخیتار یحال و هوا ایتر است مهم یریپذلاوانش

 ( 34 :2111نن،یتیبرداشت مترجم از کودکان وابسته است )ا
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لاـا  بـه منـافع،     بـا توجـه  »کودکـان معمـولاً    اتیکند که ادبی( استدلال م4391:44) ن برگیکل

 یهـا نـه یازآنجاکـه زم «  شـود یم دیلاواندن و    لاوانندگان موردنظر تول ییها، دانش، تواناواکنش ازها،ین

 ـ    ألاوانندگان متون مبد یفرهن   یارهـا یمع او مقصد مت اوت است، اگر مترجم مـتن کـودک، مـتن را ب

 یگـاه  نیشـود  همچن ـ یم ـ لذت لاوانـدن آن کمتـر   ایلاوانندگان مقصد وفق ندهد، درک متن دشوار 

متـون   یسیبازنو»را  اتیادب نیا ةترجم ریشده است  ل و ریتعب یسیبازنو یکودک به معنا اتیادب ةترجم

 (   4332:49 ر،یکند )ل ویم فیتعر «یو فرهن  یمکان ،یمخاطبان مت اوت از لحاظ زمان یبرا

مـورد  مهم در ترجمـه   میداکودک را از منظر دو پارا اتیادب ةترجم میپژوهش حاضر قصد دار در

 می  پـارادا 2اسـکوپو.  می( پـارادا 2 4تعـادل  می( پـارادا 4اند از: عبارت میدو پارادا نی  امیقرار ده یبررس

متن مقصـد اسـت     دردنبال آن دوم به میپارادا کهیکند، درحالیجستجو م أنخست تعادل را در متن مبد

 ـانتخـاب گرد  یو بررس لیتحل یوچولو برابرجسته از داستان شازده ک ةمنظور سه ترجم نیبد تـا از   دی

 ـقرار گ یذکرشده مورد بررس میمنظر دو پارادا تـر قصـد دارد بـه    روشـن طـور  حاضـر بـه   ة  مطالع ـردی

 پاسخ دهد: ریز یهاپرسش

 رند؟یگیقرار م میاز دو پارادا کیکدام  لیمورد نظر در پژوهش حاضر ذ یهاترجمه (4

 ـادب ةدر ترجم ـ رتـر یفراگ یمیتواند پـارادا یتعادل و اسکوپو. م میاز دو پارادا کیکدام  (2  اتی

 رود؟یشمار مکودک به

 

 پارادایم تعادل

 4331و  4311 یهـا محـور دهـه   -لاتیشـنا زبان ةترجم یهایدارد که تعادل در تئوریم انیب میپ

دها بـه  و بع ـ( Cicero) سـرو یس نظریـات آن بـه   یشکل اصـل  دیاگرچه شا است، بوده یدیکل یاواژه

  ـر ید یآن بـه زبـان   ةو ترجم میکنیم انیزبان ب کی(  آنچه که در 232 :2113رنسانس برگردد )دوران 

 ـباشند  پس ا کسانی( یاعتبار ایارزش )نقش  یاد دارنتوایم  ـ  نی و ترجمـه را   یزبـان اصـل   نیرابطـه ب

صـورت  بـل و برابـر بـه   م هـوم ارزش متقا  یتعادل )ارزش متقابل( دانسـت  و  هیبر پا یاتوان رابطهیم

 ـتواننـد ب یم ایکنند و یم انیرا ب یکسانی یهامختلف ارزش یهاکند که زبانیمسلم فر، م  ـ انی   دکنن

                                                           
1 Equivalence paradigm  

2 Skopos paradigm 
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اجـازه   سـرو یباشـد کـه بـه س    ریپـذ امکـان  نیباستان و لات نونای نیتواند بیم یقدرتمند لیپتانس نیچن

و ترجمـه کنـد کـه     یسـاز م هوم ،تلفرا  به دو روش مخ ی، متن(Horace) بر هورا. هیدهد با تکیم

سـط    درتوانـد مـی  تعـادل  نیمعتقد است که ا نیهمچن یدارند  و یکسانی ارزششود یلزوماً فر، م

روز قبـل از شـنبه    شهیشود(؛ در سط  مرجع )جمعه همیشکل و سالاتار )دو واژه با دو واژه ترجمه م

در  ایجمعـه، در اسـنان   نیزدهمیدر س ـ ینقـش بدشانس ـ  سیدر سـط  نقـش باشـد )در ان ل ـ    واست(؛ 

 ـباشد(  تعادل به ایروز از سال نو م نیزدهمیدر س رانیسه شنبه و در ا نیزدهمیس کـه   سـت یمعنـا ن  نی

 باشند  یکیتوانند یها ممنظور است که ارزش نیها همسان هستند، بلکه بدزبان

 کسـان یدر هـر مـورد   کند که کدام ارزش قـرار اسـت   ینم نییتعادل تع: »دیگوی( م9 :2113) میپ

 ـ  تمـام نظر دی ـدسـت آ بـه   ـر ید یسـطح  ای کیتواند در یم یکسانیارزش  دیگویباشد بلکه تنها م هی

 ـا درترجمـه   ة  بحـ  در رابط ـ رنـد یگیتعادل قرار م میپارادا لیپنداشت را دارند، ذ نیکه ا یپردازان  نی

 یهـا تر بحـ  شیشود که بیمتذکر م یو«  باشدیدر نظر گرفتن انواع مختلف تعادل م یبه معنا میپارادا

زبـان  یس ـیان ل یدر فرهنـگ کشـورها   ،عنوان مثـال شوند  بهیمربوط م نادرست یهاتعادل به برداشت

سـال نـو روز    وزر نیزدهمیس ـ رانی ـشـنبه و در در ا سـه  نیزدهمیس ـ ایسال، در اسنان ةجمع نیزدهمیس

لازم  یچـه نـوع اطفعـات    میبـدان  دیبا  رید ینروز به زبا نیا ةدر هن ام ترجم ،نیاست؛ بنابرا یبدشانس

 ـ  میبه تقـو  میاست  اگر تنها بخواه  ـبا میرجـوع کن  ـ  «جمعـه » دی در مـورد   می  اگـر بخـواه  میترجمـه کن

 یادی ـز یهـا لاواهد بود  نمونه یبهتر ةدر ترجمهبزدهیس ایشنبه سه نیزدهمیس ،میصحبت کن یبدشانس

 یمشـک  رانی ـعنوان مثال رنگ عزا در غـرب و ا ود دارد  بهمختلف وج یهازبان نیها در بت اوت نیاز ا

 ـ یاروپـا  یاست  تکان دادن سر به چپ و راست در کشـورها  دیو در شر  س  موافقـت   ةنشـان  یغرب

 مخال ت است    ةنشان هیو ترک رانیدر ا یاست ول

 ـدنبـال  ، بـه آیدبر میگونه که از نام آن همان ،میپارادا نیا اسـت و در   تعـادل در مـتن مبـدأ    نافتی

تعـادل قـرار    میپـارادا  یـة کـار لاـود را بـر پا    یمبنـا  یادیپردازان زهیمدار است  نظر کامفً مبدأ قتیحق

 ـآ والکـوهز (، 4313) بریو ت دای(، نا4319و داربلنت ) ینیتوان به ویجمله م نیاند  از اداده (، 4333) ورای

تعـادل در واقـع    میاشاره کـرد  پـارادا   (4399( و مالون )4339/4339) ستری(، شو4319/4311مالبانک )
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( 2 4( تعادل متعـار  4شود: یم رمجموعهیشامل دو ز میپارادا نیاست  ا ییدر برابر سالاتارگرا یجنبش

بـه مقصـد را بـر عهـده دارد       أمـتن مبـد   صرانتقال عنا ة یوظ یطورکل  تعادل متعار  به2داریتعادل سو

تعـادل متعـار  را    ینامـد  و یم ـ 9«هم ـرا  یمانسـت  » نوع از تعـادل را  نی(، ا2111/4331چسترمن )

در زبـان مقصـد    یعنصـر  نی زیتواند جـا یعنصر از زبان مبدأ م کیکه در آن  ندیبیدوطرفه م یاجاده

 در ترجمه: کیبهکیدر واقع تقارن  یعنیشود؛ 
A                B 

 یعنیترجمه وجود دارد   از عمل شیاست که تعادل متعار  پ تیحاهز اهم زینکته ن نیذکر ا

 ایمتقابل  یهاارزش ،بالعکس  در هر صورت ای دیترجمه کن Bبه زبان  Aکه شما از زبان  مهم نیست

که تعادل  استمترجم  نیدارد که عمفً  ایم انیب داریتعادل سو ، رید ی  از سودیآیدست مهتعادل ب

را  ییها قبل از ترجمه چه کارهادازد که زبانپریموضوع م نیآورد  تعادل متعار  به ایوجود مرا به

پردازد یله مئمس نیبه ا داریدهند، حال آنکه تعادل سویآل انجام مدهیا یصورتمطلوب و به ینحوبه

 یهادگاهیدر پاسخ د یمتعار  از جهت ادلتع یهاهیهستند  نظر ییها قادر به انجام چه کارهاکه زبان

کردند تا بتوانند  جادیتعادل ا هیبر پا ییهافهرست رید یو از جهتوجود آمدند هب انیسالاتارگرا

 ( 4 :2113 م،یکنند )پ فیرا توص نیعملکرد مترجم
 

 پارادایم اسکوپوس .2

مدارتر به ترجمـه  نقش یکردیرو نشیترجمه، لاواستار گز یمندهد  یةهشتاد، نظر ةدر آغاز ده

 ـنظر ترجمـه مثـل   یمنـد هـد   یة(  نظر441 :2111شد )لمبرت،  نظـام چندگانـه و مطالعـات     یهـا هی

(  بسـنت  9 :2111نسـبت بـه ترجمـه دارد )هانـگ،      یفرهن  ـ -یاجتمـاع  یکـرد یترجمه رو ی یتوص

 ةاز تحـولات عمـد   یک ـی - چندگانـه  یهانظام یةدر کنار نظر -مندی ترجمه راهد  یةزنظری( ن2112)

 ـ(  اسـکوپو.  2داند )یهشـتاد مـ ةمطالعـات ترجمـه در دهـ « هـد  » یبـه معنـا   یونـان ی یاژهو کی

و انتظــارات   ازهایمنظور هد  از متن مقصد است  هد  ترجمه، برآوردن ن نجایاست که در واقع در ا

 ،یهـورنب  -نامد )اسـنل یو انتظارات را اسکوپو. م ازهاین نیا ریفرهنـگ مقصد است  ورم دگانلاواننـ

                                                           
1 Natural equivalence 

2 Directional equivalence  

3 Convergent similarity 
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 یعمـوم  یـة نظر یبـرا  یاشـالوده »ت عنـوان  تح ـ یاسکوپو. کتـاب  یةنظر ةدربار ی(  اثر اصل14: 2111

از  هطـور ک ـ درآمده است  همـان  ریتحر ةبه رشت 4391در سال  سیو را ریاست که توس  ورم«  ترجمه

 ةترجم ـ یو جامع بـرا  یعموم یاهیبه نظر یابی( دست4391) ریو ورم سیهد  را داست،یعنوان کتاب پ

اسـکوپو. را   یةکامل نظر  یخش اول آن توضکتاب دو بخش دارد که ب نیانواع مختلف متون است  ا

 یـة زنـد  اگرچـه نظر  یم وندیرا به آن پ سینوع متن را یگرانقش یو بخش دوم آن ال و ردیگیدر بر م

تـوان آن را  یاسـت، م ـ  یژوستا هولتز مانتـار   یاترجمه عملِ یةتر از نظرشیپ یاسکوپو. از نظر زمان

 ـی –متن مبدأ سر و کـار دارد   کیبر اسا.  یاترجمهدانست، چون با عمل  هیاز همان نظر یبخش  یعن

مقصـود و   یدارا کـه بـدین ترتیـب   و آن اه انجام شـود   ردیمورد گ ت و قرار ب  دیبا یاآن عمل ترجمه

 یبــه هــدف   دنیاست کـه بـرای رسـ ـ   یانسان ی(  ترجمه کنش229 :2111/4393 ر،یاست )ورم جهینت

 نیـی مـتن مقصـد، اهـدا  و راهبردهـای ترجمـه را تع      ازهـای ین ر،ی ـشود  به باور ورمیانجام م لاا 

کـه در تقابـل    ردی ـگیرا در بر م اتیاز نظر یامجموعه میپارادا نی(  ا291-299 :2114، کنـد )شافنریم

 ـبـه   یابیدسـت  یباورند که ترجمه بـرا  نیبر ا یجمل  اتینظر نیتعادل هستند  ا میبا پارادا هـد    کی

راه  أدادن به هـد  مـتن مبـد    تیاست، با ارجح ریگذار آن هانس ورمهیپا  اسکوپو. که شودیانجام م

کردن لالـع کـرده و    یرا از پادشاه أمبد نکند که متیادعا م ریکند  ورمیتعادل جدا م میلاود را از پارادا

ترجمـه و   ةویش ـ ةکننـد  نیـی اسکوپو. بر هد  ترجمه که تع یةپا را فراتر از تعادل گذاشته است  نظر

 شود   یمربوط به آن است، متمرکز م یکاربرد یاراهبرده

 ـبـه عق  شش اصـل  نیبر شش اصل استوار است  ا این نظریه  ـرا ةدی ( 443: 4391) ر،ی ـو ورم سی

 اند از:عبارت

 شود   یم نییاش )هدفش( تعاسکوپو. ةواسطشده )متن مقصد( بهمتن ترجمه کی (4

 ـاطفعـات  در   ةمتن مقصد، اراه کی (2  ـ     فرهنـگ و ز  کی  ةبـان مقصـد اسـت باتوجـه بـه اراه

 فرهنگ و زبان مبدأ    کیاطفعات در 

 کند   یکامفً قابل برگشت، آغاز نم یاوهیرا به ش یدهمتن مقصد اطفع کی (9

 باشد    یانسجام درون یدارا دیمتن مقصد با کی (1

 باشد    وستهیبه متن مبدأ پ دیمتن مقصد با کی (1
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  ها تسل  دارداسکوپو. بر آن ةهستند که قاعد یمراتبسلسه بیرتت یبالا، دارا ةپنچ قاعد (1

نـورد   انیسـت یتـوان بـه کر  یکننـد م ـ یم یپردازهینظر میپارادا نیا لیکه در ذ یانیگرانقش  ریاز د

 ـ یمفک برا نیترمهم»عنوان به ییگرابر نقش دیضمن تأک یاشاره کرد  و  اسـت  ، معتقـد «ترجمـه  کی

 ـا تی ـمتن مبدأ و متن مقصد باشد و ماه نیب یارتباط دیدهد، بلکه بایتام نم اریامر به مترجم الات نیا  نی

 ـنـورد ضـمن پ  (  94-92 :2111شود )نورد،یم نییاسکوپو. تع ایارتباط توس  هد    یـة از نظر یروی

 د افزاییرا به آن م 4«یدار+ امانت ییگرانقش»اسکوپو. اصل 

آورد کـه  یوجـود م ـ امکان را بـه  نیا هینظر نیشود، ایماسکوپو.  یةکه از نظر یوجود انتقادات با

کـه بـه    یمختلف بسته به هد  و مقصود متن مقصد و بسته بـه س ارش ـ  یهارا به روش یمتن واحد

 :  دیگویلاود در مورد اسکوپو. م (291: 2111/4393) ریشود، ترجمه کرد  ورمیمترجم داده م

که بـه مـتن    یو بر حسب اصل کدست،یگاهانه و آ دیکه فرد با نستیا دیگویاسکوپو. م آنچه»

 ـ: بلکـه ا سـت یاصـل چ  نی ـکند که اینم دیق هینظر نیگذارد، ترجمه کند  ایمقصد احترام م  ـرا با نی  دی

  «جداگانه در هر مورد لاا  مشخص کرد

 ـبـه   افتنیاست در جهت دست  یترجمه کنش ر،یباور ورم به هــد    ـنی ـهـد  لاـا   ا   کی

  هـد   ستیو متن ترجمه ن یمتن اصل انی  ترجمه الزاماً برقراری تعادل م  هدستین کسانی شـهیهم

  شــود یمـ نیـیترجمـه تع ندآیدر فر ریکنش ران گوناگون درگ انیوگو ممذاکره و گ ت قیترجمه ازطر

 ( 11: 2111داند )آرمسترانگ، یم دییکل یشده از سوی مشتری را عاملس ارش اراهه ـر،یورم

 ـمندی ترجمه، تنهـا متـرجم در رو هیهد  در نظر»باور است که  نیبر ا زی( ن1 :2141) میپ  ییاروی

 ـاســت  در ا  ـدهیچیپ یکـنش ارتبـاط ـکیدر  ـریهای درگاز طر  یکی  او ستین یبا مـتن اصـل  ـنی

 است  یتر از متن اصلمهم انیهای مشترهلاواست ،یکـنش ارتبـاط
 

 بحث و بررسی

منتشـر   4319بار در سال  نیاول یکه برا یثر آنتوان دوسنت اگزوپراست ا یشازده کوچولو داستان

 ـ   4319در سال  یشد  سنت اگزوپر را بشـکند، امـا     ونیو سـا  سیپـار  نیتفش کرد رکـورد پـرواز ب

                                                           
1 Functionality plus loyalty principle  
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 ـناچـار در آنجـا فـرود آمـد  ا    شد و به یدچار نقص فن قایبزرگ آفر یدر صحرا شیمایهواپ  ةسـانح  نی

پرسشـ ر   ی،کـودک  ،داسـتان  نیوشتن داستان شازده کوچولو شد  در ان یبرا یبخش سنت اگزوپرهامال

 تیقـرار اسـت کـه شخص ـ    نیاست  داستان شازده کوچولو از ا شانیها و کارهااز آدم یاریسؤالات بس

شـود  پسـرک بـا    یآشـنا م ـ  یبا پسر کوچک یابانیاست که پس از فرود در ب یداستان لالبان نیقهرمان ا

کـه   یدارد و روباهیکه آن را دوست م یدوردست و گل سرلا یاارهیر ساش دیلالبان در مورد زندگ

بـه   کـه قصـد دارد  دیگویزند  سرانجام پسرک بـه لالبـان م ـ  یاست، حر  م دهید نیزم یآن را بر رو

ترجمـه شـده    یاز جمله به زبان فارس ـ شیزبان و گو 211از  شیکتاب به ب نیلاودش برگردد  ا ةاریس

(، 4999) یتـوان بـه محمـد قاض ـ   یانـد م ـ هترجمه کرد یب را به زبان فارسکتا نیکه ا ی  از کسانستا

 یرضـا طـاهر  و (، 4933) ی(، ابوالحسـن نج  ـ 4932حـران )  یبهرام ـ ی(، محمدتق4919احمد شاملو )

تعـادل   یهامیپارادا لیداستان ذ نیا ةبرجست ةسه ترجم یحاضر به بررس ة( اشاره کرد  در مطالع4939)

باشـند   یو احمـد شـاملو م ـ   یمحمد قاض ،یسه ترجمه از ابوالحسن نج  نی  امیپردازیو اسکوپو. م

شـده را بـا مـتن مبـدأ و     ادةیآورده شده و سنس سـه ترجم  یسیاز داستان ابتدا به زبان ان ل ییهاقسمت

  میهدیم قراریو بررس لیاسکوپو. و تعادل مورد تحل میاز منظر پارادا  ریکدیبا  نیهمچن

 قسمت اول:
So I lived my life alone, without anyone that I could really talk to, until I had 

an accident with my plane in the Desert of Sahara, six years ago. Something was 

broken in my engine. And as I had with me neither a mechanic nor any 

passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question 

of life or death for me: I had scarcely enough drinking water to last a week  
(1943, p.6)  

تـا   کردم یحر  بزنم زندگ قتاًیکه با او بتوانم حق ینها و بدون همزبانتوجور تکنیمن هم :ینجف

در  یزی ـنشسـتم  چ  نیبـه زم ـ  قایآفر ریکب یلاراب شد و ناچار در صحرا میمایکه هواپ شیشش سال پ

را داشـتم، لاـودم    یهمـراهم بـود و نـه مسـافر     یرکاریشکسته بود و چون نه تعم مایمورد موتور هواپ

فقـ  بـه    یدنیبود  آب آشـام  یانجام بدهم  مسئله مرگ و زندگ یدشوار ریتنها تعمآماده کردم تا دست

 (3: 4932  )زوره ته داشتم، آن هم به کةیانداز

 یبا او بـزنم زنـدگ   یرا داشته باشم که حر  حساب یآنکه کس یمن تنها و ب ب،یترت نیبه ا :یقاض
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موتـور   یهـا از اسـباب  یک ـیلاـراب شـد     میمـا یهواپ قـا یآفر یکه در صحرا شیکردم، تا شش سال پ

 زا ییتنهـا همراه داشتم و نه مسافر، آماده شدم تا م ر بتوانم به نیسیشکسته بود، و چون نه مکان مایهواپ

زحمـت آب لاـوردن   بـود  بـه   یمرگ و زنـدگ  ةمن مسئل یلاود برا نی  امیدشوار برآ ریتعم نیعهده ا

 (1-1 :4991)هشت روز داشتم   یبرا

را داشـته   یک ـی یراسـت یکه راست نیا یگذشت بیم ییبود که روزگارم تو تنها یجور نیا :شاملو

 ـ  نیباشم که باش دو کلمه حر  بزنم، تا ا  میبـرا  یاصـحرا حادثـه   ریدر کـو  شیکه زد و شش سـال پ

ی مسـافر همـراهم بـود و نـه     یرکـار یشکسته بود و چون نه تعم میمایموتور هواپ زیچ کیات ا  افتاد؛ 

 ـ  یمـرگ و زنـدگ   ة  مسالمیبرآ یمشکل ریکار شدم تا از پس چنان تعمبهکه و تنها دستی کـه   یبـود  آب

 (1: 4932) داد یهشت روز را ک ا  م یداشتم زورک

ترجمـه اتخـاذ    یرا بـرا  یمت ـاوت  یهـا بخش از داستان شازده کوچولو سه متـرجم روش  نیا در

کـه بـا او بتـوانم     یبـدون همزبـان  » یفارس یهامعادل به ترتیبتی و قاض یقسمت نج  نیاند  در اکرده

 withoutیبـرا را  «بـا او بـزنم   یرا داشته باشم که حر  حسـاب  یآنکه کس یب»و  «حر  بزنم قتاًیحق

anyone that I could really talk to    ـ انتخـاب کـرده   یلاـود سـع   ةهـا در ترجم ـ آن ،عانـد؛ در واق

 ـ یمعادل فارس کی یسیان ل ةهر واژ یرااند تعادل را برقرار و بکرده  ـا یشـاملو بـرا   یقرار دهند؛ ول  نی

را انتخـاب  « را داشته باشم که باش دو کلمـه حـر  بـزنم    یکی یراستیکه راست نیا یب»قسمت معادل 

شـاملو بـا    هسـتند، کتـاب شـازده کوچولـو کودکـان و نوجوانـان       یکرده است  ازآنجاکه مخاطبان اصل

« حـر  بـزنم  » یجـا بـه « دو کلمه حر  بـزنم »و  «قتاًیحق» یجابه «یراستیاستر»مانند  یانتخاب کلمات

 یبـرا  ،نی  عفوه بر ادیها سخن ب وو به زبان آن ردیکتاب را در نظر ب  نیا نیکرده است مخاطب یسع

 «قـا یآفر یصـحرا »و  «قایآفر ریکب یصحرا» هایمعادل یو قاض ینج ، the Desert of Saharaعبارت 

 یبـرا  دیکـه شـا   «ریکب» ةرا انتخاب کرده و از کاربرد واژ« صحرا ریکو»شاملو معادل  یاند، ولدهبرگزیرا 

ــودک و نوجــوان واژ نیمخــاطب ــباشــد پره ةســن ینیک ــ زی ــرده اســت  همچن ــ نیک  یو قاضــ ینج 

شـاملو   کـه یاند، درحـال کرده نتخابرا ا «آب لاوردن»و  «یدنیآب آشام»معادل  drinking waterیبرا

قـرار   یهـر واژه معـادل   یاند برادو مترجم نخست قصد داشته ،را بکار برده است؛ در واقع« آب»معادل 

 ـنبنـابراین  کـرده و    ـا یا سـت یبایکـه م ـ  ینقش ـ ییتنهـا لاود بـه « آب» ةواژ کهیدهند، درحال بـه   یازی
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 یس ـیروان و سل ةو ترجم ـ یلاـوددار  کلمهبهکلمه یسازپس شاملو از معادل ستین  drinkingةترجم

 اراهه کرده است 

 قسمت دوم:
It took me a long time to learn where he came from. The little prince, who 

asked me so many questions, never seemed to hear the ones I asked him. It was 

from words dropped by chance that, little by little, everything was revealed to me  

The first time he saw my airplane, for instance (I shall not draw my airplane; 

that would be much too complicated for me), he asked me: 
"What is that object"? 

"That is not an object. It flies. It is an airplane. It is my airplane  "  (1943, p.9) 

 اریبس ـ یهـا الؤبردم که او از کجا آمده است  شازده کوچولو س ـ یگذشت تا پ اریمدت بس :ینجف

از دهـانش   ختـه یگرکه جسته ی  فق  کلماتدیشنینم چیمرا ه یهاالؤکرد، اما لاودش ان ار سیاز من م

 روشن کرد    میرا برا زیکم همه چکم دیپریم

 یل ـیلا میکـار بـرا   نی ـکشـم، ا یرا نم ـ مایهواپ ریصو)من ت دیمرا د یمایبار هواپکه اول یوقت مثفً

 :  دیسخت است( پرس

 است یزیجور چچه  رید نیا -

 (44: 4932) من است  یمای  هواپماستیکند  هواپیپرواز م نی  استین زیکه چ نیا-

ها طول کشید تا فهمیدم که او از کجا آمده اســت  شــازده کوچولــو کــه از مــن      مدت: یقاض

شـنید  فقــ  از کلمــاتی کــه     های مرا نمـی وقت پرسشپرسید، لاودش مثل اینکه هیچزیـاد چیـز می

کــه او   کم همـه چیـز بــر مــن آشــکار شــد  بــاری همـین      پرید، کمگریخته از دهانش میجسـته

ار اول کشم، چـون کشـیدن آن بــرای مــن     مرا دید )من اینجا شکل هواپیمای لاود را نمی یمایهواپبـ

 بسیار دشوار است( پرسید:

 جور چیزی است؟این دی ر چه -

 (9: 4991)کند  هواپیمای من است  این چیز نیست، هواپیما است  پرواز می -

 ـالؤکوچولو که مـدام مـرا س ـ   اریتا توانستم ب همم از کجا آمده  شهر دیطول کش یلیلا :شاملو  چیپ
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از دهـنش   ختـه یگرکـه جسـته   ییزهـا ی  فق  چدیشنیمرا نم یهاالؤوقت سچیکرد لاودش ان ار هیم

 ـمـرا د  یمایبار که هواپرا به من آشکار کرد  مثفً اول زیکم همه چکم دیپریم  مـا یهواپمـن   ی)راسـت  دی

 :دیکنم، سختم است ( ازم پرسینم ینقاش

 ه؟یچ زیچ نیا-

 (9: 4932) من است  یمای  هواپماستیکند  هواپیپرواز م نی: استین «زیچ» نیا-

 یهـا الؤس ـ»،  who asked me so many questionsیبـرا  یو قاض ـ یقسـمت، نج  ـ  نیا در

 ـ کـرده  تـفش را انتخاب و « پرسیداز مـن زیـاد چیـز می»و « کردیاز من م اریبس مـتن مبـدأ و    نیانـد ب

 کـه یقـرار دهنـد، درحـال    یفارس ـ ةواژ کی ـ یس ـیان ل ةآورند و در مقابل هر واژوجود مقصد تعادل به

 ـتر اسـت  در ا انهیعام یترجمه کرده که اصطفح« کردیم چیپالؤمدام مرا س»عبارت را  نیشاملو هم  نی

ترجمـه   انـه یو عام یصـورت گ تـار  شازده کوچولو و لالبان را به نیب یشاملو گ ت و نیقسمت همچن

 ـا»را  «What is that object?» عبـارت  ،عنـوان مثـال  بـه  ،کرده است ترجمـه کـرده    «ه؟ی ـچ زی ـچ نی

 ،انـد  در واقـع  ترجمـه کـرده   یو نوشـتار  یصورت رسـم قسمت را به نیا  ریدو مترجم د کهیدرحال

او  ، ـر ید انی ـداشته باشـد؛ بـه ب   ییارآک نیمخاطب یترجمه کند که متن برا یصورتشاملو قصد داشته به

  ت  متن را در نظر گرفته اسو هد نیمخاطب

 سوم: قسمت
I had thus learned a second fact of great importance: this was that the planet 

the little prince came from was scarcely any larger than a house! 

But that did not really surprise me much. I knew very well that in addition to 

the great planets--such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus--to which we have 

given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that 

one has a hard time seeing them through the telescope. When an astronomer 

discovers one of these he does not give it a name, but only a number. He might 

call it, for example, "Asteroid 325  "  (1943, p.11) 

مـوطن او   ةاریکـه س ـ  اورمی ـدسـت ب را به  ریمهم د اریاطفع بس نیبود که توانستم ا نیچن :ینجف

 لاانه است!   کیتر از بزرگ یاندک

و  نیماننـد زم ـ  یدرشـت  یهـا ارهیکـه عـفوه بـر س ـ    دانستمیم نکته مرا چندان متعجب نکرد  نیا
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 ـن  ـر ید ةاریدارنـد، صـدها س ـ   یو زهره که هر کدام نام خیو مر یمشتر از بـس   یهسـتند کـه گـاه    زی

هـا را کشـف کنـد    از آن یک ـی یشوند  هرگاه منجم ـیم دهیزور دبه ینجوم نیبا دورب یاند حتکوچک

 (49: 4932) « 9214 ةاریردسلاُ: »دیگویم مثفًدهد  یبه آن م یانام، شماره یجابه

به همین شیوه مطلب دومی را که بسیار مهـم بـود فهمیـدم، و آن اینکـه سـتارة وطـن        من :یقاض

 تر است!شازده کوچولو از یک لاانة معمولی کمی بزرگ

دانستم که غیر از سیارات بزرگـی ماننـد   این موضوع چندان مایة تعجب من نشد، چون لاوب می

اند، صدها ستارة دی ر نیـز هسـتند، و ایـن    نامی داده هاآنین، مشتری، مریخ و زهره که به هر یک از زم

هـا را حتـی بـا تلسـکود دیـد  وقتـی       تـوان آن زحمـت مـی  کـه بـه   انـد کوچکها گاهی آنقدر ستاره

ة اریردس ـلاُ»ا دهد، مـثفً آن ر ای به آن میجای اسم شمارهکند بهرا کشف می هاآنشناسی یکی از ستاره

 (44: 4991نامد  )می« 9214

از  یاو کم ـ ةاریکـه س ـ نیهم سـر در آوردم: ا   ریمهم د یلیموضوع لا کیاز  بیترت نیبه ا :شاملو

 تر بود   بزرگ یمعمول ةلاان کی

 وانی ـو ک نیمثـل زم ـ  یبزرگ یهاارهیدانستم گذشته از سی  مندالاتین رتمیقدرها به حنکته آن نیا

شـان از  یهم هست کـه بع  ـ   رید ةاریدارند، صدها س یلاودشان اسم یهر کدام برا که دیو ناه ریو ت

را  نشـا یک ـی یشوند و هرگاه الاترشناسیم دهیهزار زحمت د هم به ینجوم نیاند با دورببس کوچک

 (44: 4932) « 9214الاترک »گذارد یاسمش را م دهد  مثفًیاش مبه یااسم شماره یجاکشف کند به

 I had thus learned a second factةجمل ـ یبـرا  یو قاض ـ یسمت از داسـتان، نج  ـ ق نیا در

من به همین شـیوه مطلـب دومـی    »و  «اورمیدست برا به  ریمهم د اریاطفع بس نیا» یفارس هایمعادل

 ـاز »جملـه را   نیشـاملو هم ـ  کهیاند، درحالرا انتخاب کرده «را که بسیار مهم بود فهمیدم موضـوع   کی

مخاطبـان لاـا  لاـود     ةقیمطابق بـا سـل   یدلترجمه و در واقع معا« هم سر در آوردم  ریدمهم  یلیلا

 the planet theعبـارت   یبـرا  یو قاض ینج  نیکودکان و نوجوانان انتخاب کرده است  همچن یعنی

little prince came from  را انتخـاب   «سـتارة وطـن شـازده کوچولـو    »و  «مـوطن او  ةاریس ـ»معادل

در حالـت   رنـد کـه دا  یاند متن مبدأ و مقصـد از لحـاظ نقش ـ  دو مترجم لاواسته نیا ،واقعاند؛ در کرده

نکـرده   جـاد یا یترجمه کرده و تعادل« او ةاریس»صورت عبارت را به نیشاملو هم یول رند،یتعادل قرار گ
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 ـاو با حداقل کلمات حداکثر معنا را رسـانده و از ز  ،است  در واقع صـحبت کـردن    لی ـو ثق ییگـو ادهی

فهـم باشـد(    قابلریو غ لیثق تابک نیلاا  ا نیمخاطب یموطن برا ةکرده است )ممکن است واژ زیپره

 یانـد کـه نـام علم ـ   را بکـار بـرده   «ارهیردس ـلاُ»معـادل   Asteroid ةواژ یبـرا  یو قاض ینج  نیهمچن

 یل علم ـمعـاد  نیواژه انتخاب کرده تا ب نیا یرا برا« الاترک»، اما شاملو معادل استکوچک  یهاارهیس

رسـد شـاملو   ینظر م ـبه ،نی  عفوه بر اکندتر همفقابل نیمخاطب یبراآن را و  جادیا زیآن تما یعلمریو غ

زبـان را در  یفارس نیمخاطب ،«الاترشنا.»و ، «الاترک» ،«دیناه» ،«ریت» ،«وانیک»مانند  ییهابا انتخاب واژه

 است اده کند  یعربغیرو  یفارس یهاکه امکان دارد از معادل ییتا جا کوشیدهنظر گرفته و 

 چهارم: قسمت
I soon learned to know this flower better. On the little prince's planet the 

flowers had always been very simple. They had only one ring of petals; they took 

up no room at all; they were a trouble to nobody. One morning they would 

appear in the grass, and by night they would have faded peacefully away. But one 

day, from a seed blown from no one knew where, a new flower had come up; and 

the little prince had watched very closely over this small sprout which was not 

like any other small sprouts on his planet. It might, you see, have been a new 

kind of baobab  (1943, p.19) 

 اریبس ـ یهـا گل شهیشازده کوچولو هم ةاریزود توانستم آن گل را بهتر بشناسم  در س یلیلا :ینجف

 یانـد و نـه مـزاحم کس ـ   گرفتـه یم ـ یچنـدان  یگلبرگ، کـه نـه جـا    فیرد کیبودند، فق  با  یاساده

 ـ پژمـرده یاند و شب همان روز مآمدهیم دیها پدعلف انیروز در م کیاند  صب  شدهیم  ـا یانـد  ول  نی

کـه   یکه معلوم نبود از کجا آمده است، جوانه زده بود و شازده کوچولو از نهـال  یاروز، از دانه کیگل 

 ـبـود  بع مراقبـت کـرده    یشباهت نداشت با دلسوز  رینهال د چیبه ه از  یانبـود کـه آن نـوع تـازه     دی

 (21: 4932) باهوباب باشد 

شـازده کوچولــو    ةلایلی زود راهش را پیدا کردم کـه آن گـل را بهتـر بشناسـم  در سـیار      :یقاض

گرفتــه و  ای بودند که تنها یـک صـف گلبـرگ داشــته، جــایی را نمــی      های لایلی سادههمیشـه گل

انـد  امــا گــل    پژمردههن ام میشده و شبها سبز میا صب  لای علفهاند  این گلمـزاحم کسی نبوده

ای روییده بود که معلوم نشـد از کجـا آورده بودنـد، و شـازده کوچولـو از آن نهـال       از دانه روزاو یک 
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های دی ر شبیه نبود، با دلسـوزی تمـام مواظبـت کـرده بود  بعید نبـود کـه   یک از نهاللطیف که به هیچ

اب باشـد  آن نهال وع جدیـدی از باهوبـ  (29: 4991) نـ

 کردم: دایزود پ یلیراه شنالاتن آن گل را لا :شاملو

 ـبـا   ییهـا آمده  گـل یساده در م یلیلا یهامشت گل کی شهیکوچولو هم اریالاترک شهر تو  کی

هـا  علـف  انی ـشـان م سروکله یشده  صبحینم ریوپاگگرفته، دستینم یچندان یگلبرگ که جا فیرد

 انسـت دیجوانه زده بود که لادا م ـ یاروز از دانه کی یکی نیاند؛ اما ارفتهیم انیشده شب از میم ادیپ

 یهـا کـدام از شـالاک  چیکه به ه یشالاک نازک نیکوچولو با جان و دل از ا اریاز کجا آمده بود و شهر

 (29: 4932) اشد از باهوباب ب یاهم نوع تازه نینبود که ا دیرفت مواظبت کرده بود  بعینم  رید

 they took up no room at all; they were a trouble toةدو جمل ـ یبـرا  یو قاض ـ ینج  

nobody جــایی را  »و « انـد شـده یم ـ یاند و نه مـزاحم کس ـ گرفتهیم یچندان یکه نه جا» یهامعادل

ن یگـرفتن مخـاطب  انـد، امـا شـاملو بـا در نظـر      را انتخـاب کـرده  « اندگرفتـه و مـزاحم کسی نبودهنمـی

را انتخاب کـرده اسـت کـه    « شدهینم ریوپاگگرفته، دستینم یچندان یجا»لاود معادل  ةباسوادشدتازه

 ییدارد و ازآنجاکـه رمزگشـا   یترش ـیب یک ـینزد انـه یها به زبـان گ تـار و عام  ترجمه  ریبا د سهیدر مقا

لاواهـد   درک قابـل بیشـتر   انش ـیترجمـه برا  نیتر است، اقشر مخاطب آسان نیا یبرا یش اه یهاامیپ

 one morning they would appear in theیبـرا  یو قاض ـ ینج  ـ ،قسـمت  نیدر ا نی  همچنبود

grass هـا  هـا صـب  لای علـف   این گل»و « اندآمدهیم دیها پدعلف انیروز در م کیصب  » یهامعادل

را « شـده یم ـ دای ـهـا پ علف انیمشان سروکله یصبح»اند اما شاملو معادل را انتخاب کرده« شدهسبز می

کـودک و   نیکرده است مخاطب یمعادل سع نیشاملو با انتخاب ا زیقسمت ن نیانتخاب کرده است  در ا

کـه تـازه بـا     نیمخاطب یتا برا دیها و زبان گ تار سخن ب وو به زبان آن ردینوجوان داستان را در نظر ب 

 تر باشد متن آسان امیپ ییاند رمزگشاسواد شده

 پنجم: قسمت
I believe that for his escape he took advantage of the migration of a flock of 

wild birds. On the morning of his departure he put his planet in perfect order. He 

carefully cleaned out his active volcanoes. He possessed two active volcanoes; 

and they were very convenient for heating his breakfast in the morning. He also 

had one volcano that was extinct. But, as he said, "One never knows!" So he 
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cleaned out the extinct volcano, too. If they are well cleaned out, volcanoes burn 

slowly and steadily, without any eruptions. Volcanic eruptions are like fires in a 

chimney  (1943, p.22) 

از پرنـدگان   یااز آنجـا، از مهـاجرت دسـته    ختنیگر یکنم که شازده کوچولو، برایگمان م :ینجف

روشـن را   یهـا آتش شـان  ةکرد  تنور زیاش را لاوب تمارهیاست اده کرد  صب  روز حرکت، س ییصحرا

 ـ  کـرد یها گـرم م ـ با آن یآساناش را بهور داشت که صبحانهکرد  دو آتش شان شعله زهیدقت پاکبه  کی

پـس  « مانـد  یجور م نیا شهیآدم از کجا بداندکه هم»قول لاودش: به یآتش شان لااموش هم داشت، ول

سـوزند  یب م ـها اگر لاوب پاک بشوند آرام و مرت ـکرد  آتش شان زهیآتش شان لااموش را هم پاک ةتنور

 (23: 4932)است   یآتش بخار ةآتش شان هم مثل شعل ة  شعلرندیگیو گر نم

به گمانم شازده کوچولو برای فرارش، از مهاجرت پرنـدگان کـوهی اسـت اده کـرد  صـب        :یقاض

دقــت پـاک کـرد  دو    های روشــنش را بــه  اش را لاوب مرتـب کـرد  آتـش شـانروز حرکت، سیاره

رای گـرم کـردن صـبحانهشت که اسـت اده از آنآتش شان روشن دا اش بسیار راحـت بـود  یـک    هـا بـ

ه موشآتش شان لاا ی بـ بـه همـین جهـت    « دانـد؟ کســی چــه مـی   »قــول لاــودش:   هم داشت  ولـ

ها اگــر لاــوب پــاک شــوند، مفیــم و مرتــب و       آتش شان لااموشش را هم پاک کرد  آتـش شـان

دون فـوران مــی  (29: 4991)رگرفتن آتش بخاری است  هـای آتـش شـانی مثـل گُفورانسـوزند  بـ

است اده کـرد  صـب     یوحش یهافرارش از مهاجرت پرنده یکوچولو برا اریگمان کنم شهر :شاملو

فعـالش را بـا دقـت پـاک و      یهـا مرتـب کـرد، آتش شـان    دی ـجور کـه با روز حرکت، الاترکش را آن

 کی ـلاـوب بـود     یل ـیلا ییگـرم کـردن ناشـتا    یال داشت که براکرد  دو تا آتش فشان فع یریگدوده

 ـا« آدم کف دسـتش را کـه بـو نکـرده!    »قول لاودش هم داشت  منتها به موشآتش شان لاا بـود کـه    نی

 ـآتش شان لااموش را هم پاک کرد  آتش شان که پاک باشد مرتـب و   هـو گـر   کیسـوزد و  یهـوا م ـ کی

 (23: 4932)زند  یلو ماه کی یهو بخارنیزند  آتش شان هم عینم

آدم از کجـا بداندکـه   »را به  one never knowsعبارت  یو قاض ینج  ،قسمت از داستان نیا در

آدم کـف دسـتش را   »اند، اما شاملو معـادل  برگردانده« داند؟کسـی چـه می»و « ماندیجور م نیا شهیهم

زبـان   رتصـو با ترجمه بـه  کرده یشاملو سع زیقسمت ن نیا ةاست  در ترجم دهیرا برگز« که بو نکرده



 933                                                کودک از منظر اتیادب ةرجمت                                       متشه و چهل سال 

 ـتـر کنـد و لاـود را ملـزم بـه رعا     کودکان آسان یعنیمخاطب لاا  لاود  یگ تار، فهم متن را برا  تی

 ، ـر یمتن مبدأ و مقصد نکرده است و تنها مخاطب لاود را در نظر گرفته است  در قسمت د نیتعادل ب

 ةشـعل » یهـا معـادل  volcanic eruptions are like fires in a chimneyةجمل یبرا یو قاض ینج 

رگـرفتن آتـش بخـاری    هـای آتـش شـانی مثـل گُفوران»و « است یآتش بخار ةآتش شان هم مثل شعل

بـه زبـان   « زنـد یلو ما هکی یهو بخارنیآتش شان هم ع» یعنیشاملو  ةاند اما ترجمرا انتخاب کرده« است

 قابل فهم است تر بیشداستان  نیلاا  ا نیمخاطب یبرا جهیو در نت ترکینزد انهیگ تار و عام

 ةکه ترجم ـ دیرس جهینت نیتوان به ایم ،بالا از داستان شازده کوچولو ةسه ترجم لیتوجه به تحل با

کودکـان وابسـته    یعنیلاا  آن  نیبه مخاطب یادیبودن آن تا حد ز زیآمتیموفق زانیکودک و م اتیادب

 ـنا ،راسـتا  نیباشد  در هم یدگیچیونه پاز هرگ یفهم و عارساده و قابل دیزبان با نیاست  ا بـر ایـن    دای

 :دادنسبت  یتوان به سه عامل اساسیها را معمولاً مترجمه انیم یهات اوتباور است که 

 امیپ تیماه (4

 مترجم یعنیاش، ندهیو نما سندهینو اهدا  ایهد   (2

 (411 :2111 ،یو ماند مینوع مخاطب )هت (9

)مترجم( و مخاطـب کـامفً مشـخص اسـت  نـوع       سندهیهد  نو ام،یپ تیکودک ماه اتیادب در

 ـنـوع لاـا  از ادب   نیکه در ا ییهادارد و ترجمه یدیکودک نقش کل اتیمخاطب در ادب صـورت   اتی

 نسبت به مخاطب لاا  لاود داشته باشند    یاژهیو هتوج دیبا رندیپذیم

 یچهـار سـط  کل ـ   شـامل  ییقـدرت رمزگشـا   ،یمعتقد است در هر زبـان همچنین  داینا نیوجی

 :  شودمی

 دارند  یمحدود یفرهن  ةکودکان، که واژگان و تجرب ییتوانا (4

 ـتواننـد پ یافـراد م ـ  نیاند  اکه تازه باسواد شده یافراد ریپذءاستثنا ییتوانا (2 را  یشـ اه  یهـا امی

 محدود است    یکتب یهاامیپ ییها در رمزگشاآن ییکنند، اما توانا ییرمزگشا یراحتبه

 ـتواننـد نسـبتاً بـه   یکه سواد متوسـ  دارنـد و م ـ   یسالانبزرگ ییتوانا (9 درک  ةاز عهـد  یراحت

    ندیبرآ یکتب زیو ن یش اه یهاامیپ

 ـدانشمندان، و از ا لسوفان،یف هان،یو نامعمول متخصصان )پزشکان، فق اریبس ییتوانا (1  ـقب نی ( لی
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کودکـان   یکـه بـرا   یاود  مسلماً ترجمهشیشان مربوط میتخصص ةکه به حوز ییهاامیپ ییدر رمزگشا

شـده   رفتـه سالان نوسـواد در نظـر گ  بزرگ ایمتخصصان  یکه برا یاتواند با ترجمهیشود نمیمنظور م

 (411: 2111 ،یو ماند میباشد  )هت کسانی

؛ کودکان، به عقیدة نایدا کمترین توانایی را در رمزگشایی پیام نسـبت بـه سـه گـروه دی ـر دارنـد      

شـده در  در ترجمه برای کودکان باید به این نکتة اساسی توجـه کـرد  در سـه ترجمـة بررسـی      بنابراین

پژوهش حاضر مشاهده شد که ترجمة احمد شاملو بیش از دو مترجم دی ر مخاطـب کـودک لاـود را    

تکلـف و  ای بـی مورد توجه قرار داده است  وی با است اده از واژگان ساده، زبانی پویـا و روان، ترجمـه  

امـا دو ترجمـة دی ـر از نج ـی و     ؛ تر استی از پیچیدگی اراهه داده که فهم آن برای کودکان راحتعار

قاضی رویکردی مت اوت اتخاذ کرده و در مقایسه بـا ترجمـة شـاملو زبـانی دشـوارتر دارنـد و گـاهی        

ترجمـة شـاملو   نماید  با توجه به آنچه گ ته شد اند که فهم آن برای کودکان دشوار میواژگانی بکار برده

محـور  -دو ترجمة دی ر رویکردی تعـادل  کهیدرحالتوان ذیل پارادایم اسکوپو. در نظر گرفت، را می

 شوند   بندی میدارند و در پارادایم تعادل دسته
  

 نتیجه

تعـادل و   یهـا میپـارا  لی ـسـه ترجمـه از داسـتان شـازده کوچولـو ذ      یحاضر به بررس ةدر مطالع

سـه ترجمـة آن از   کتـاب انتخـاب و    اصـلی از مـتن   ییهامنظور قسمت نی  بده شداسکوپو. پردالات

 ـ  در پاقرار گرفت یبررس مورد تحلیل و شاملو احمد و یمحمدقاض ،ینج  ابوالحسن شـد   روشـن  انی

، «الاتـرک »ماننـد   یبا است اده از کلمات یو  است مدار -و مخاطب ترسیسل ایشاملو، ترجمه ةکه ترجم

 ـ  یعنیلاا  لاود  نیخاطبم یبرا رهیو غ رصحرایکو  یفرهن  ـ ةکودکان و نوجوانان که واژگـان و تجرب

صـورت  مـتن را بـه   کوشـیده تـا   نیهمچن ـ ویاراهه کرده اسـت    ترفهمقابل ایدارند ترجمه یمحدود

دارای سط  سـواد پـایین   کودکان  یبرا ایمحاوره یهاامیپ ییرمزگشا رایز،ترجمه کند یو گ تار انهیعام

 ـ    یعن،یلاـا  لاـود   نیملو با در نظر گرفتن مخـاطب است  پس شا ساده  ةکودکـان کـه واژگـان و تجرب

 یتـر سیتـر و سـل  روان ةترجم ـ ،تعادل میاسکوپو. در مقابل پارادا میپارادا ذیلدارند و  یکم یفرهن 

هـای لاـود اراهـه داده و گـاهی از     مـدار در ترجمـه  -دو مترجم دی ر رویکـردی مـتن   اراهه کرده است 
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اند که درک آن برای کودکان پیچیـده اسـت  ترجمـة ایـن دو متـرجم را      ی است اده کردهواژگان و عبارات

 باید ذیل پارادایم تعادل در نظر گرفت    

 داریسـو  یتعـادل  جـاد یکـه بـا ا  اینایکنـد   جادیمتعار  ا یاست تا تعادل نیدنبال اتعادل به میپارادا

دارد کـه متـرجم در   یم ـ انی ـاسکوپو. ب میراداپا ، رید یبه متن مبدأ داشته باشد  از سو یشتریتوجه ب

از  یک ـی رهی ـمخاطـب و غ  ،یافـراد مثـل مشـتر     ـر یو او هـم ماننـد د   سـت یمتن تنها ن ةهن ام ترجم

هـر  که دیگویمو کند ینم نییصورت مشخص تعاسکوپو. هد  را به ریةاست  نظ ریدرگ یهاطر 

 یبـه هـد  مشـتر    بایـد و متـرجم   ستین کسانیها و هد  ی،هدف یدارد و هر مشتر یایمشتر یمتن

 ینظـر بـرا   ردشود کـه مـتن مـو    بایدروشنکند که قبل از شروع ترجمه یم انیب میپارادا نیتوجه کند  ا

سـمت مـتن   توجـه آن بـه   نیترشیو ب ردیو کجا قرار است مورد است اده قرار گ یچه منظور ،یچه کس

 یترجمـه کندکـه بـرا    یاگونـه تن را بـه کنـد تـا م ـ  یمترجم تفش م ـ ،است  در واقع و مخاطب مقصد

تـفش کنـد تـا     دیبا مترجمکاربرد داشته باشد   ردیکه قرار است مورد است اده قرار گ یو افراد تیموقع

 نیو با لاوانندگان مـتن ارتبـاط برقـرار کنـد؛ بنـابرا      ابدیآن دست  یهد  تعامل یعنیترجمه،  تیبه غا

را فـراهم   نوع مخاطـب مختلف بسته به هد  و  یهامتن به روش کی ةاسکوپو. امکان ترجم ظریةن

شـمار  تر بـه ةادبیات کودک، پارادایم اسکوپو. نسبت به پارادایم تعادل جامعترجمپس در کرده است  

شـود و  یکودکـان ن اشـته م ـ   یطور لاا  بـرا است که به اتیاز ادب یکودک نوع اتیادبرود، زیرا می

 ـز ،برلاـوردار اسـت   یلااص تیاز اهمنیز کودکان  اتیادب ةد  ترجمنآن کودکان یاصل نیمخاطب اگـر   رای

و بـر اسـا. پـارادایم اسـکوپو. عمـل       لاوانندگان متن مقصد وفق ندهـد  یارهایمترجم متن را با مع
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بنـابراین،  ؛ دی ـآیدسـت نم ـ مخاطبان بـه  یآگاه شیافزا باکودکان  اتیادباهدا  از  برلای بر این، عفوه

طـور کـه اسـنل    همـان تواند مناسـب باشـد   ای که بر پایة تعادل برای کودکان صورت گیرد نمیترجمه

هـا  زبـان  نیاز تقارن ب یمبهم ریتعادل تصو»شودکه میو متذکر  کندمی( تعادل را رد 22: 4399) یهورنب

 « مبهم وجود دارد یهاندرت فراتر از سط  شباهتد که بهدهیاراهه م
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Extended abstract 
1. Introduction 
The translation of literary works in Iran has always been subject to social and 
political conditions, intellectual tendencies, and dominant ideologies of the related 
historical period. Hence, in each period the translators were inclined to translate 
specific literary works according to the beliefs and viewpoint of a distinguished 
political and social group. Thus, the translated literary works of each period have 
general characteristics originating from the cultural and social-political conditions 
and the dominant intellectual beliefs (Mirabedini, 1987, vol. 1, pp. 13-14). One of 
the most important and famous periods whose social and political events have 
influenced cultural and intellectual changes is the period between 1941 and 1953 
(i.e. during Tudeh Party and the leftist ideology dominance). From the beginning of 
its dominance in 1941, Tudeh Party paid so much attention to translation and it 
trained the best Iranian intellectuals such as translators; therefore, from 1941 
onwards most of the translators of literary works were from political intellectuals 
and the leftists played an effective role in translation (Amir faryar, 2001, p. 70). 
Therefore, in the present research an attempt has been made to investigate the 
influences of Tudeh Party and the leftist ideology on the selection of literary works 
for translation without any prejudice. To this end, the translated literary works 
published from 1941 to 1953 were analyzed. The results showed that more than 
half of the works selected for translation could be placed in one of the following 
three categories: socialist realistic works, the leftist writers' works, and realistic 
works. 
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2. Methodology 
The research framework for analyzing the data is the visible and invisible concepts 
of the leftist ideology according to which the translated literary works published 
from 1941 to 1953 were analyzed. According to the list of the printed translated 
books from the beginning to 1991collected by Islamic Researches Foundation of 
Astan Quds, these works are 260 literary works from the literatures of considered 
countries during this period. Therefore, first, the literary works corresponding to 
the visible and invisible concepts of the leftist ideology are categorized by the 
investigation of the translators' introductions and the theories of literary researchers 
who introduce the writers' background and the subject and content of their works. 
Then, further evidence would be found about the works corresponding to the leftist 
ideology by selecting the most important literary works from each categories and 
applying Leo lowenthal's theory of sociology of literature (1948) to it.  
 
3. Discussion 
The investigation of the list of printed translated books from the beginning to 1991 
showed that during the period between 1941 and 1953, the translation of literary 
works from Russia, France, Germany, England, and finally America along with the 
literature of South America and Eastern Europe was respectively taken into 
consideration by the translators of that period. By studying the translators' 
introductions and the theories of literary researchers who introduce the writers' 
background and the content of their works, common obvious and unobvious points 
between different writers and their works are understood, and this is due to the 
specific political conditions of that period. In this way, the writers and the works 
that correspond to the leftist ideology are classified. 
Since the visible concepts of the leftist thinking are found in socialist realistic 
works in an ideological, propagandistic and biased way, this doctrine was taken 
into a great consideration by the members of Tudeh Party and the translators were 
naturally inclined to translate some works from this doctrine under the influence of 
Tudeh Party. Therefore, 37 works from Gorky, Sholokhov, Ostrovsky, and 
Chernyshevsky were translated, which formed 14 percent of the whole translated 
literary works during that period. 
In addition, during the period between 1941 and 1953 the translation of the other 
leftist writers' literary works in which the visible concepts of the leftist thinking 
could be found was developed by Tudeh Party's members and translators 
(Mirabedini, 2013, p. 93). Therefore, 46 works from France, London, Ehrenburg, 
Shaw, Barbusse, Aragon, Laffitte, Fuchik, Tressell, Amado, Saghers, Steinbeck, 
and Voynich were translated, which formed 17 percent of the whole translated 
literary works during that period. 
The translation of realistic works was also impressively developed during these 
years. These works are not necessarily considered as leftist works, but they were 
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taken into consideration by the translators of that period, because they have 
common characteristics with the leftist thinking according to their social criticism 
about the current condition and also the negation and change of it. Therefore, 67 
works from Chekhov, Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, Twain, Balzac, Stendhal, 
Flaubert, Dickens, Hemingway, Gogol, and Lermontov were translated, which 
formed 25 percent of the whole translated literary works during that period.  
 
4. Conclusion 
During the period between 1941 and 1953, the translators, who were influenced by 
Tudeh Party and the leftist ideology in different ways, became active in the process 
of the translation of books, and they were inclined to translate the literary works 
corresponding to the leftist thinking. Therefore, the investigation of the translated 
literary works during this period showed that from 260 translated literary works, 
150 works (i.e. more than half of the translated literary works [57%]) were 
somehow in the realm of leftist thinking or had common characteristics with it. 
It is found that the translators and the selection of literary works for translation 
were influenced by Tudeh Party and the leftist ideology in one of the most 
important historical periods. This is an important issue, because it showed that the 
selection of an important part of the literary works for translation was influenced 
by the dominant leftist thinking. Therefore, in addition to the widespread and 
impressive influence of Tudeh Party on Iranian intellectuals and translators, the 
direct influence of the leftist ideology on the selection of literary works for 
translation can be confirmed.  
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Extended Abstract 
 

1. Introduction 
Gustave Flaubert, the leader of realism and the modern novel, is an influential 
French novelist. It should be noted that the careful attention in choosing the words 
distinguishes his style from other writers. His biggest concern in life is social 
problems. His masterpiece Madame Bovary is a novel which influences many 
famous romans. Although some of his works have been translated into Persian, 
these works have been translated again and again which means his works have the 
important place in Persian literature. This article will attempt to examine the 
position of the author, his work, and his influence on Persian writers and their 
styles. 
 
2. Theoretical Framework 
Gustave Flaubert is are a list, social and political writer. Flaubert loved literature 
when he was a young boy. He started writing and created some books that became 
masterpieces. These were often fanciful stories with the theme of autobiography 
(autobiography) (i.e. Asmar[Smarh]). His interest in writing history was influenced 
by his teacher in high school. He went to Paris to study legal rights after 
completing high school at the age of 18. Death of his father, sister, and his 
passionate love of Mrs. Eliza Schlesinger (Elisa Schlésinger) influenced his esprit 
because he did not forget it. That is why his novels are the mirror of his life. Elisa 
Schlesinger inspired works such as Diary of a madman (Mémoires d'un Fou) 
(which depicts mystical love), November (Novembre) (which tells the love of land 
and physical love), and Sentimental Education (L'Éducation sentimentale). He 
always detested the bourgeois class. He attacked bourgeois type with the character 
of Homais (Homais) in Madame Bovary (Madame Bovary).The collection of his 
works can be divided into three categories: the first category is anti quityi son 
which Salammbô (Salammbô) and Hrvdya (Hérodias) reflect. The second category 
of works of art such as the legend of St. Julian (La légende de Saint Julienl' 
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Hospitalier) and third category is fictional works such as the Temptation of Saint 
Antoine (La Tentation de Saint Antoine). At first glance, a kind of contradiction is 
evident in Flaubert’s work; however ,there is one thing in common behind these 
different works, and that is the beauty of art. 
Realistic styles, literary arrays, the structure of rich sentences and deep 
psychological analyzes illustrate the features of his writing. Deep Flaubert’s 
thoughts influenced the worldview of the other great writers and writing styles .In 
writing Madame Bovary, Flaubert opens new windows to realism. Throughout this 
book, Madame Bovary, the blame against romanticism is evident. Despite the fact 
that Flaubert inherited his writing style, words, and songs from Romantics, finally 
he concluded that he should harness the power of his imagination. This article 
describes the researches on translations of his works too. 
 
3. Methodology 
In this article ,first we intend to introduce Flaubert and realism school and we 
consider their impact on Persian literature. In doing so, the East impact on Flaubert 
and his writing techniques are examined. Then, the history of translation, its 
evolution, and the factors involved in translations are exhibited. This article 
attempts to survey all of the Flaubert’s translations as far as possible. 
 
4. Results& Discussion 
There is no doubt that a lot of research on Gustave Flaubert and his work has be 
end one. We sometimes encounter more than 10 different translations of his novels. 
Despite the fact that Flaubert is one of the world's great authors, his books were 
translated into Farsi very late; however, this issue can also be very beneficial. It is 
important that the translators have their own styles.  
 
5. Conclusions& Suggestions 
Gustave Flaubert is one of the greatest novelists. Flaubert's careful choice of words 
and figure of speech is unique and clearly shows the excessive obsession of 
Flaubert in the creation of a literary work. Translations of western writers altered 
the writing style and fiction in Iran so that the role of other writers out shines that 
of Flaubert. However, Flaubert’s work could not be successful (in Iran). Like 
Balzac the folk did not pay attention to his masterpieces; however, Madame 
Bovary gained big success among Iranians, and his books were translated into Farsi 
one after another. 
 

Key Words:Comparative Literature, Gustave Flaubert, roman, realism, translation. 
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Extended abstract 
 

1. Introduction 
According to the source language and target language differences in the nature and 
structure and other cultural and style factors, the translator sometimes has no way 
other than making changes in the source text; therefore, some target-oriented 
scholars  such as Ladmiral  calls translators for exerting changes and modifications 
in carious structural areas for the fluency and legibility of the translated text to be 
enhanced, which  can  set the grounds for the feature of recreation to be taken place 
in the rendered text. The current study is an attempt to criticize and analyze the 
structural modifications carried out by Tesuji and Eghlidi in the translation of one 
thousand and a night from the four perspectives of adjustment in the verbal 
syntactic constructs, in addressing the style, in eloquence, and in phonetics. The 
results of the study indicate that Tesuji and Eghlidi have adopted a target-oriented 
approach to the translocation and adjustment of the sentence structure.  
In rendering by Tesuji, there can be found numerous specimens in which 
appropriate structural adjustments and modifications have taken place; however, in 
the majority of the cases the book style has also suffered from such adaptations, 
where as Eghlidi has tackled the structural adjustments to a smaller extent. In 
addition, it is worth mentioning that his translation enjoys less legibility.  
 
Theoretical framework 
If we are wishing to handle the Ladmiral theory through making use of a simple 
scientific language, we have to declare that Ladmiral believes that the semantic 
should be conveyed at any cost and the solutions to such a problem can only be 
actualized in practice. The title chosen by him for his book is clearly reflective of 
such an idea, “translation, theorems for translation (practice, solution, theory).In 

                                                            
1 Corresponding Author: smm@basu.ac.ir 



 Journal of Language & Translation Studies, Vol. 48, No.3 14 

this way, in his book and in other articles he presents issues and components for 
translations which are so diverse.  
The first issue posited by Ladmiral deals with the structural differences. Such an 
issue is related to the language structure or grammar, the structure of every 
language, which is different according to the spirits, and to the attitudes intrinsic in 
every nation. In this sense ,Ladmiral believes that the translator should not only be 
necessarily bound to the source language sentence structure, but also to the 
processes such as rationalization that the translator arranges for the verbal 
constructs in a manner that they look proportionate to the target language context 
while they are found fluent and legible by the target language users.  
Structural adjustments in translation are among the most important components of 
the Ladmiral theory. The recognition and the survey of such components cannot be 
fulfilled regardless of the other indicators and issues common to a translation text, 
because legibility is created subsequent to the structural modifications and it is one 
of the other components of the theories proposed by Ladmiral. Another component 
which has been dealt with in the present study is the subject of translational 
epistemology. That is, paying attention to the stylistic features of books and trying 
to keep them as intact as possible because by means of such features the author has 
a point and probably intends to convey a certain idea. Generally speaking, what is 
of the greatest importance in translating narrative books such as the fiction of one 
thousand and one nights is to increase the legibility and the attractiveness of the 
book and also not to damage the book’s narrative stylistic features. Undoubtedly, 
such a thematic point can only be accomplished through the adoption of 
opportunities and systematic structural adjustments. 
 
2 . Methodology 
The current study is based on a descriptive-analytical method and the authors are 
seeking to deal with the structural adjustments in the translations by Tesuji and 
Eghlidi in four different areas (syntax, speech, eloquency, and phonetic). The 
current study has been laid upon the foundations of Ladmiral theory. He believes 
that structural modifications can contribute to the recreation and legibility of the 
translation while the translator should also try to avoid using the items that disturb 
the book's stylistic features according to the translational epistemologies. 
  
3. Results and Discussions 
A great fraction of the structural adjustments pertains to the verbal syntactic 
constructs. One thousand and one nights, which has been written in Arabic, 
employs the Arabic language constructs in transferring the stories contents and 
incidents while the Persian language translators are compelled to cast them into 
Persian language format. 
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The second part is related to the adjustments in addressing which indicates that the 
translator is to modify the sentence addressing styles or the author’s point of view in 
order for the rendered context to be fluent and eloquent. As it is observed in the context 
of one thousand and one nights, the speech in a narrative work is connected to the way 
the narrator narrates the contents of the story and that what mechanisms are used by the 
narrator to advance the events and create coherence among them. 
The third part which deals with the eloquence adjustments concerns with the efforts 
paid to loyally recreate the main text in the target language through the use of 
various literary devices to be able to create the same effects on readers of the 
translated works as the original text. In this way, when it comes to the eloquence 
structural adjustments in one thousand and one nights in Persian translations by 
Tesuji and Eghlidi, we mean the very few cases that the storywriter has favorably 
and unboundedly used. 
The last part of the modifications pertains to the phonetic structures of the one 
thousand and one nights context; it is found to have a slow and flowing rhyme 
except in some few cases. One of the other factors causing a rhythmic structure to 
be appeared in a text is related to the methods of storytelling, which is influenced 
by the oral originality of the book. One such method is the presence of the poems 
in the original context of the book and both of the translations have been found to  
convey this phonetic style; however, the translation rendered by Eghlidi seems to 
be more loyal to the type of the phonology, its quality and quantity. 
 
4. Conclusion 
One thousand and one nights includes two different aspects. Occasionally, a cliché 
structure, disproportionate, and arrhythmic rules are seen in the book while some 
times it is of a consistent and stable style. Being loyal to the source text, Eghlidi 
has created a book structurally more similar to the original book; however ,Tesuji 
has ended in a structure different from the original book through disloyal and 
unduly interactions he has made. Tesuji, who has adopted an unduly free approach 
toward translating the book, has made use of structural adjustment insofar as it can 
be helpful in completing and legibility of the book; thus, his rendering of the book 
displays more beauty and attraction and it has a more fluent and more legible 
structure and arrangements. Of course, his structural modifications have been 
exaggerated in some parts as he has ignored the book’s stylistic features such as 
eloquence and phonetic functions of the descriptions. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
According to Toury (1995), translation is a norm-based behavior. In the course of 
their direct and indirect trainings, translators familiarize themselves with the 
linguistic, cultural and social norms which are used by the contemporary translators 
and later, as professional translators, use them consciously or unconsciously in 
their translations. In other words, translations are written under the influence of the 
linguistic, cultural and social norms of the target culture. However, Toury believes 
that translators are free to follow or reject a norm even though they prefer to follow 
the norms to avoid punishment. The present paper is based on the hypothesis that 
there has been a change in the style of the Quran translations after the Islamic 
Revolution. This new style is literary as opposed to the word-for-word translations 
published before the Revolution. The translation of Elahi Qomsheie was a turning 
point in that it was neither literary nor word-for-word. The great number of literary 
translations that followed it showed a strong tendency toward a literary style. It is 
hypothesized that these translations provide a clear example of the influence of 
norms on translation. While each new translation is expected to present a new 
linguistic and stylistic style, the study shows that the translations not only differ in 
style, but also in their interpretation of the meaning of the Quran.  
 
2. Methodology 
The research hypothesis states that most of the contemporary Persian translations 
of the Quran show a literary style.In other words, it is hypothesized that the 
translators of these texts have had literary backgrounds and considered the Quran 
as a literary text. It is further hypothesized that the trend toward literary translation 
has gradually established a norm for the new translations to follow. To prove the 
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research hypothesis, three different translations of the surah Al-Shams has been 
selected and compared with each other.  
 
3. Discussion 
What are literary features? And how is the literary style defined? The term style 
has been given various definitions. A literary style has also been described based 
on various features .To meet the goals of the study ,style is defined as comprising 
three sets of elements: words, figurative language, and syntax. These three 
elements can be combined in different ways to form different styles. Words 
provide the most important feature. To a great extent, the translator can change the 
text style through their choice of words. For example, the high frequency of 
colloquial words used in a text gives the text a colloquial style. The same is true 
about literary words. Syntax is probably the second most important element of 
determining the style of a text. Each language has its own syntactic rules while 
each language has also syntactic rules marking a certain period. Some of these 
rules are used in all types of texts while others are used exclusively in literary texts. 
Finally, figurative expressions are often used with a high frequency in literary 
texts. To verify the hypotheses of the study, a surah of the Quran was selected, and 
three contemporary translations of the surah were compared with each other. The 
basis of the comparison was the literary elements mentioned above. As for the 
procedure used, first a translation was made of the surah in a stylistically neutral 
style, and then the translations were compared with this neutral translation. 
 
4. Conclusion 
In light of great books such as the Quran, each new translation is expected to be 
different to justify itself. The difference could be justified in terms of hermeneutics, 
style or audience. However, both in the past and the present the translations of the 
Quran have followed suit. The translations appearing before the one done by Elahi 
Qomshei were word-for-word; they were not meant to be beautiful. In fact, the 
main goal was to achieve accuracy; by accuracy they meant word-for-word 
translation ,nor were such translations addressed to a particular audience. On the 
contrary, the contemporary translations do have a particular audience; one that is 
educated and intellectual appreciating the aesthetic and literary aspects of the 
translations. The contemporary translators also defined accuracy not in terms of the 
source, but also the target language. The research hypothesis was that in each 
period translators may prefer to follow the accepted and established norms rather 
than present new experiences in translation. This is particularly true in cases where 
following the norms is politically or economically encouraged. A change of the 
audience required a new type of the Quran translation; one that happened to be 
received warmly by the political system. It was no coincidence that almost all the 
translators who were engaged in the translations of the Quran were literary men, 
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neither religious scholars nor linguists and translation scholars. The great tendency 
of these translators towards using a literary language is shown in the analysis of the 
three translations of the same surah. 
 
Key words: Norm, Literary Style, The literal translation, Contemporary 
translation. 
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1. Introduction 
By borrowing the motifs of the German 18th-century philosophical theories and 
applying it to the areas such as linguistics and translation ,José Ortega y Gasset, a 
Spanish philosopher ,founded his philosophy called "vital reason" or 
"ratiovitalism". His theory was mainly focused on the decline of Spain and the 
broader context of the cultural issues in Europe as well as its tangible historical 
issues. The prominent aspect of this thinking system is relying on justification and 
life, defined in contrast with the thoughts of Gasset’s contemporaries (Graham, 
1994). 
 
2. General Theories and Viewpoints 
Following long discussion and contemplation on the nature of the existence and 
comparing his opinions with those of the contemporaries, he put aside the 
theological concerns and focused more on culture; Gasset, through researching in 
Simmel’s theories, found that there was a difference between life as a process and 
life as a cultural fact, whereas culture is the representation of the mixing both 
approaches (Dust, 1989). He employs Cohen’s logical system to come to an 
understanding of life not as a quest for identity but as a scientific rationale. In his 
influential book entitled “Historia como sistema", Gasset proposes a disbelief in 
scientific research due to the flaw in their definition of human being (Mann, 1999). 
Through a reductive existentialism, he challenges the historical prejudices that man 
possesses a nature known to science and suggests a "radical reality" based on 
which the individual’s life has three main features: having the conscious 
challenging quality, making decision from among possibilities and limiting the 
possibilities. 
 
3. A Critical Reading of Translational Viewpoints 
As for his pragmatic background ,for Gasset, stability is far beyond human’s reach. 
Therefore, all of the human activities including translating are impossible, yet 
unavoidable, since they reflect an easy-yet-difficult situation, falling far out of 
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human’s reach, thus any effort in human affairs are in strive for utopia (Graham, 
2001). Consequently, Gasset portrays the easy-yet-difficult position of language: 
on the one hand, it makes possible and eases humans’ communication. On the other 
hand, it does not lend itself to function analysis. Translators always try to 
appropriate foreign topics and concepts to their own culture and language in order 
to make it included/mixed with their mother tongues while the form of presenting 
meaning would be different with totally/semi different effects in the target 
language (Gasset,1992; White, 2003), which  is just the beginning of utopian 
season for translation.In addition, while making a translation closer to the original 
text, retaining and transmitting new literary genres don not cause mistakes in 
understanding the original text and in mediating between languages (Gasset, 1992; 
Schulte and Biguenet, 1992). In his description of this choice, Gasset 
depictsvarious aspects reflected in the various translations of a text (of course, 
compared to the original text), in each of which there is an aspect of meaning. 
Therefore, a fluent and beautiful translation is undoubtedly a barrier to some 
aspects of meaning (Chang, 2006), as it destroys the text’sabnormalities. 
 
4. Conclusion 
Gasset places the translator in an atmosphere resembling the inter-lingual fuzzy 
space, which is in complete accordance with the reality. However, where it comes 
to mediation, seemingly the translator acts in an atmosphere devoid of the two 
languages in which he interacts with the original language and writer, and then 
transmits this interaction in the form of translation which is not factual .Although 
the space for understanding and interacting is the source/original language, the 
space for reconstruction and creation is the target language and all of those 
understandings would not benefit the audiences before writing. The utopian 
position of the translator is closely related to the joy of understanding and the 
sorrow caused by inability in its full transmission in the form of translation while 
the conversation with the writer makes it joyful .Being indebted and unable to 
transmit, it leaves the translator e with sorrow. In addition, when Gasset talks about 
the stylistic features as the criteria for this joy and sorrow; in fact, he targets 
literary texts in which stylistic features and the reflection of writer’s self are of a 
greater importance rather than the mere transmission of meaning. Generally 
speaking ,it can be claimed that Gasset’s theory of translating/translationis close to 
those of functional theorists, as he considers translation a representation of an 
interaction rather than a representation of the original text, which can be exactly 
compared to the function and profile of the original text. 
 
Key words: Ortegay Gasset, Joys and Sorrows, Silence, Mediation, Interlingual 
relation. 
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Extended abstract 
 

1. Introduction 
The present study aims to investigate the potentials of two significant translation 
paradigms in children’s literature: 1) Skopos paradigm; and 2) equivalence 
paradigm. The former seeks equivalence in the source text while the latter seeks it 
in the target text. To this end, three translations of “The Little Prince” by 
Mohammad Ghazi, Ahmad Shamlou, and Abolhassan Najafi were analyzed. The 
results showed that the translation by Shamloo, unlike the two other translators, 
was target-oriented and is based on the Skopos paradigm which fully considersthe 
children as its specific audience. The two other translators adopted a text-based 
approach in their translations and sometimes used words and phrases that were 
complex for children to understand. These two translations might conveniently fall 
under the equivalence paradigm. The findings indicate that Skopos is a more 
exhaustive paradigm when dealing with children’s literature as compared with the 
equivalence paradigm.  
 
2. Methodology  
Adopting a qualitative approach, this study analyses three translations of the Little 
Prince's story. to do so, the excerpts of the original text and three of its translations 
(i.e Abolhassan Najafi, Mohammad Ghazi, and Ahmad Shamlou) were analyzed. 
The theoretical frameworks used in this study are two important paradigms in 
translation studies, namely the equivalence  and Skopos paradigms. In fact, the 
selected translations were analyzed from the perspective of these two paradigms. 
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3. Discussion 
Based on the analysis of the three mentioned translations of the  story, it can be 
concluded that the extent to which a chlidlren literature story might be successful is 
highly related to its particular audience, namely the children. The language should 
be simple and understandable and avoid any kinds of complexities. In this regard, 
Nida (1969) believes that “the differences between the translations can usually be 
attributed to three main factors: 1) the nature of the message; 2) the aim(s) of the 
author and by proxy, the translator; 3) thetype of audience” (as cited in Hatim 
&Munday, 2004, p. 164) 
In children's literature, the nature of the message, the purpose of the author 
(translator), and the audience is very clear. Nida (1969) also believes that the 
decoding ability in any language includes four following levels 
“1)the capacity of children, whose vocabulary and cultural experience are limited; 
2) the double-standard capacity of new literates, who can decode oral messages 
with facility but whose ability to decode written messages is limited ; 
3)the capacity of the average literate adult, who can handle both oral and written 
messages with relative ease ; 
4) the unusually high capacity of specialists (doctors, theologians, philosophers, 
scientists, etc.), when they are decoding messages within their own area of 
specialization. Obviously a translation designed for children cannot be the same as 
one prepared for specialists, nor can a translation for children be the same as one 
for a newly literate adult” (as cited in Hatim &Munday, 2004, p. 166).  
According to Nida , children have the least ability to decode the message than the 
other three groups. Thus, in translations for children this essential point should be 
taken into account. The three analyzed translations revealed that the translation by 
Shamlou paid more attention to the children as compared with the two others 
translations. Using simple words, dynamic, and fluent language, he provides a 
fluent translation which is devoid of complexity and easier to understand for 
children. But the two other translations by Najafi and Ghazi have taken a different 
approach as compared with Shamloo and have more complex words and a 
language that makes it difficult for children to understand. Based on the analysis, 
Shamlou’ stranslation can be considered under Skopos paradigm, whereas the two 
other translations have an equivalence-based approach and are classified under the 
equivalence paradigm.   
 
4. Conclusion 
The present study analyzed three translations of “the Little Prince” story under the 
equivalence and Skopos paradigms. In the end, it was revealed that the translation 
by Shamlou is more fluent and reader-oriented.  Using words such as “Akhtarak”, 
“Kavir”, “Sahra”, and so forth, Shamlou has provided a more understandable 
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translation for his specific audience (i.e. children) and adolescents who have 
limited vocabulary and cultural experience.  
Shamlou has also attempted to translate the text in a colloquial style; therefore, 
decoding the messages is simpler for children with low literacy levels. Thus, 
Shamloo, categorized under the Skopos paradigm while taking into account his 
specific audience (i.e. the children who have little cultural experience), has 
provided a more fluent translation. The other two translators adopted a text-based 
approach in their translations and sometimes used words and phrases which 
complicated the text for children to understand and follow. The translations 
provided by these two translators should be considered under the equivalence 
paradigm.  
 
Key words: Children’s literature, The little prince, Translation, Skopos paradigm, 
Equivalence paradigm. 
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